


طلیعه سخن
زنان مهمترین وقایع انسانی را در تاریخ رقم 
زدند به نحوی که کشــاورزی و دامداری و 
نیز تحقق زندگی تمدنی را باید در سرپنجۀ 
قدرت زنان حســتجو کــرد؛ زیرا برخلاف 
مردان کــه برای تهیه غذا  بــه جابجایی، 
حرکت و  کوچ نیاز داشتند  لیکن زنان به 
علت تمرکز و سکون در سرزمین پیرامونی 
خود، تمــدن  را پایه ریزی کردند و ملیت 
را به وجود آوردند که تعبیر مام وطن موید 

این مدعاست.
البته این ساختار توسط مردان با برهنگی 
و مسائل جنسی دچار تغییر و تحول شد و 
غریزه محوری معطوف به لذت فردی توأم 
با انقلاب صنعتی در غرب به بار نشســت 
و فرهنــگ و تمــدن زنانه را دســتخوش 
تحریفات فروان کرد و اینگونه بود که بدن 
انســان طعمۀ مطامــع عقلانیت اقتصادی 
غرب قرار گرفت و مســألۀ جنسی هم در 
سیطرۀ اقتصاد قرار گرفت و این غریزۀ مهم 
و کلیــدی در  جوامع غربی به شــدت بی 

معنا شد.
بدیهی است شالوده های فکری و تئوریک 
در غــرب بر مبنــای نظریــۀ فروید یعنی 
ارضــای بی حد و حصر نیازهای جنســی 
جامعۀ غربی به ویژه ارضای نیازهای مردان 
بنیان نهاده شده است، که یقیناً نابسامانی  
غرب در مقولۀ غریزۀ جنسی و ظلم آشکار 
به زنــان و ناهنجاری هــای متعددی که 
در قالــب مرتفع نمودن غیــر ضابطه مند 
نیازهای جنســی در جوامع غربی صورت 
می گیرد، قطعاً با مفهوم آزادی انســان ها 
به ویژه با شــأن و مقام والای زن در اسلام 

تفاوت بسیار دارد.
اینگونه بود که عقلانیت جنســی در قالب 
فرهنگ عشــق و عاشــقی کاملًا به سمت 
برهنگی و غریزه محوری و ســاده ســازی 
مســائل جنسی  سوق داده شــد؛ در این 
میان زنان بیشترین خســارت را متحمل 
شــدند به نحوی کــه  در جامعه غربی به 
شــدت معنازایی خود را از دست دادند که 
آمار بی حدو حصر خشــونت علیه زنان در 
غرب ؛شــیوع عقلانیت جنسی در غرب با 
شــعار»برای خوردن یک لیوان شیر، گاو 

نمی خرنــد« )برای ارضای میل جنســی 
نیازی به ازدواج نیســت(، و  نابودی غریزۀ 
جنسی در ساحت خانواده و فروپاشی نهاد 

خانواده، خود موید این مدعاست.
از این جهت زنان در دوران مدرنیســم به 
شدت مورد تحقیر و فشار قرار گرفتند؛ این 
چالش اساســی  که با گرایشات فمینیسم 
در جهــان ، آزادی زن از قیــد و بندهای 
بــه اصطلاح ظالمانه را مطــرح می کرد با 
نقش مادری مخالفت بود و تحمل سختی 
های دوران بارداری و متحمل شــدن رنج 
و زحمت زن برای رشــد و تربیت فرزند را 
مورد ســرزنش قرار می داد، همچنین این 
مکتــب مدرن، اهتمام زنــان به عواطف و 
احساســات برای خانواده به ویژه شوهر را 
غیر قابل قبول می دانست، وحجاب وعفاف 
ومدیریت در خانه و خانواده و رعایت حد و 
مرزهای روابط جنسی بر اساس ازدواج  در 
چارچوب زندگی زناشویی را نفی می کرد.

از سوی دیگر و در عصر پست مدرنیسم با  
نابودی زنانگــی در میان زنان، و جابجایی 
ویژگی های  ذاتــی زنان و مردان؛ این بار 
مــردان جامعه مورد تحقیــر قرار گرفتند؛ 
این چالش منبعث از مدرنیســم و پســت 
مدرنیســم در حالی اســت که در اسلام 
عدالت جنســی در چارچوب خانواده قوام 
می یابد و نظام خانواده جایگاه زن و مرد را 

به طور کامل تبیین می کند.
بر این اســاس چارچوب سیاســی اسلام، 
فعالیــت های اجتماعی و سیاســی  را در 
طول خانواده گرایی برای زنان در نظر می 
گیــرد و تحقق این امر را به پایبندی زنان 
به نقش خود در ســاحت خانواده مشروط 
می ســازد؛ لذا  حضور اجتماعی و سیاسی  
حضرت زهرا )ســام الله علیها( در دفاع از 
ولایت حضرت علی )علیه السلام( و نقش 
آفرینــی حضرت زینب )ســام الله علیها( 
در واقعۀ عاشورا و ســخنرانی سیاسی آن 
حضرت در کوفه و شام، حاکی از مشارکت  

اجتماعی و سیاسی زنان در اسلام است. 
اینگونه اســت که نه تنهــا نقش بی بدیل 
بانوان در تحقق پیروزی انقلاب اســامی 
ایــران به چشــم می آید؛ بلکــه بانوان به 
عنوان پیشروان حقیقی در پیروزی انقلاب 
اســامی ، نجات بخشــی حیات جامعه با 
رویکرد خانــواده گرایــی و تحقق امید و 

آزادی را رقم زدند.
گفتنی اســت  مفهوم آزادی در اسلام در 
ساحت خانواده تعریف می شود؛ لذا حضور 
حضــرت فاطمه زهرا)ســام الله علیها( و 
حضرت زینب)سلام الله علیها( در فعالیت 
های اجتماعی و سیاسی، خانوادگی است؛ 
برخــاف آزادی خواهــی در غــرب که با 
بیان،آزادی سیاسی؛ آزادی  شــعار آزادی 
اقتصــادی و آزادی اخلاقــی، در نهایت به 

نابودی خانواده می انجامد.
اینگونه اســت که نقش و جایگاه سیاسى 
حضرت زهرا)ســام الله علیها( و حضرت 
زینب)ســام الله علیها( بــه عنوان الگوی 
کامــل زنان در اســام ، دیــروز، امروز و 
همیشــه تاریخ خواهد درخشــید؛ در این 
بین مادران شهدای دفاع مقدس و مادران 
شــهدای مدافع حرم از جمله  کارکردهای 
بی بدیل اســام در مشــارکت سیاسی و 

اجتماعی زنان به شمار می آیند.
در خاتمــه باید گفت ایجــاد فاصله میان  
زن و خانواده و ترویج لیبرالیســم در میان 
زنان مهمترین چالشــی است که از جانب 
مدرنیســم، جامعۀ اســامی را به شدت 
تهدید می کند؛ از یک سو  نگاه کالا گرایانه 
به زن با برچســب مشــارکت اجتماعی و 
سیاسی ،در عمل بردگی جنسی زنان را در 
برخی شرکت ها به همراه داشته است ، از 
ســوی دیگر  حضور زنان در محیط خشن 
ورزشگاهها و همراه با خشونت‌های زبانی، 
کلامی و حتی فیزیکی تقلیل شخصیت زن 
به واقعیات ساختارشــکنانۀ جامعۀ مردانه 
محسوب می شود ؛ و عواطف و احساسات 
زنــان را در جامعه دســتخوش تغییرات 

فراوانی خواهد کرد .
هــم چنین  وارونه ســازی از مشــارکت 
اجتماعی زنان در رســانه به ویژه ســینما 
که منبعــث از غرب گرایی ، انفعال و خود 
باختگی اســت در عمل به تشدید فقدان 
زنانگی در میان زنــان جامعه منتهی می 
شــود، حال آنکه باید مشارکت سیاسی و 
اجتماعــی زنان را  در امتداد نقش آفرینی 
بانوان در  ساحت مقدس خانواده جستجو 
کرد،  در غیر این صورت تبعات مدرنیسم 
غربی بر زنان و خانواده، دامن گیر اجتماع 
خواهد شــد  و پویایی فرهنگ را به شدت 

خدشه دار خواهد کرد.
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پیام ها و بیانات

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازی  
در درس خارج خود که در مســجد اعظم 
قم برگزار شــد، فرمودند: حــوادث اخیر 
درس های عبرتی در برداشــت که اگر به 
کار بسته شــود آینده بهتری در انتظار ما 
خواهد بود. معلوم شد نمی توان در پشت 
درب های بســته نشســت و درباره مردم 

تصمیم گرفت و برنامه بودجه را نوشت.

معظم لــه افزودند: آغــاز کار این بود که 
عــده‌ای از مــردم مطالباتی در مســائل 
اقتصــادی داشــتند چون گوش  مختلف 
شــنوایی برای مطالبات خود ندیدند تنها 
راهکار را این دیدند که به سراغ تظاهرات 
خیابانی برونــد و از این طریق، فریاد خود 
را به گوش مسئولین برسانند، تا آنها پشت 
درب های بسته برای آنها تصمیم نگیرند. 
البته بعداً جمعی از ضد انقلاب و منافق و 
افراد فریب خورده به آنها پیوستند و ابتکار 
عمل را از دســت آنها گرفتند و به تخریب 
و توهین مشغول شدند. شیاطین خارجی 
نیز از فضای مجازی به طور کامل استفاده 
کردند و اغتشاش توأم با ویرانگری و اهانت 
به مقدسات مختلف را به آنها تعلیم دادند، 
پرده ها بالا رفت و نقشــه دشمنان برملا 
شــد و مردم با راهپیمایی های پرشــکوه 
خود پاســخ این گــروه انــدک را دادند. 

حقیقت این اســت که مسئولین چاره ای 
ندارند جز اینکه به درددل مردم، مستقیما 
گــوش فرا دهند. و بهترین راه این اســت 
که در تمام طول ســال یک روز در هفته 
را برای شنیدن مشــکلات مردم بگذارند. 
این هفته از نمایندگان دانشجویان دعوت 
کنند تا در یک فضای باز با حضور چندین 
نفر از وزرا و مسئولین دیگر، دردهای خود 
را بگویند و اگر راه حلی دارند تذکر دهند. 
و هفته دیگر مثــاً از نمایندگان کارگران 
دعوت شــود و هفته دیگر از کسبه بازار، و 
بعد از کشاورزان، سپس از صاحبان صنایع 
مختلف، آنها مشــکلاتی دارند که یقیناً به 
گوش مســئولین نرسیده و بسیاری از آنها 
راه حل هایی پیشنهاد می کنند که بسیار 

قابل توجه است.

ســپس گروهی مأمور رســیدگی و جمع 
بندی آنها شوند و در اختیار مسئولین قرار 
دهند تــا قوانین و برنامه هــا بر طبق آن 
تنظیم گردد و این کار در طول سال ادامه 

یابد.

معظم له در ادامه، بیان داشــتند: مســاله 
مهم دیگر داســتان آتش افــروزی فضای 
مجازی اســت. بارها به مســئولین هشدار 
دادیم،‌ از رئیس جمهــور محترم گرفته تا 
دیگران که ایــن فضای مجازی بلای جان 

شماســت نه تنها دین و ایمان و اخلاق و 
همه مقدسات را هدف قرار داده و فحشاء 
را به درون خانه ها می فرســتد و خانواده 
ها را متلاشی می کند، بلکه خطری است 
برای انقــاب و نظام و امنیت جامعه، ولی 

متاسفانه گوش شنوایی نبود.

اکنون می بینیم دامن همه را گرفته، یک 
نفر مزدور موســاد یا سیا در خارج نشسته 
بــرای ده میلیون نفر به آســانی پیام می 
فرستد که فردا در فلان ساعت همه بیرون 
بریزید و اغتشاش کنید، حتی طرز ساختن 
بمب های دســت ســاز را به آنها یاد می 

دهد.

از مسئولین محترم سوال می کنیم فضای 
مجازی که پدید آورنده اش دشــمنان ما 
هستند و تمام اختیارش به دست آنهاست 
و ما را عملًا برده خود می سازند آیا عاقلانه 
اســت ما خود را در اختیــار آن بگذاریم، 
درست اســت که فوائدی هم دارد اما سمّ 

خطرناکی در جوف آن است.

بیایید طرحی که برای فضای مجازی سالم 
توســط کارشناســان آگاه ریخته شده را 
تکمیل کنید، آنچه مورد نیاز مردم اســت 
در آن بریزیــد و به جای این لجن زارهای 
متعفنی که به نام تلگرام و مانند آن است 
قــرار دهید، و امنیت و اخــاق و ایمان و 
سلامت جامعه را حفظ کنید، نگویید موقتاً 
قطع کرده ایم دوباره بر می گردیم راستی 
عجیب است، آن شــیاطین هم دوباره بر 

می گردند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازی 
در پایان افزودند: ســخن دیگــر این که، 
متاســفانه بعضی تصمیم گرفتــه اند، به 
توجیــه گــری پرداخته پیام آشــکار این 
حــوادث را فراموش کنند کــه این واقعا 
اشتباه بزرگی اســت. در احادیث اسلامی 
آمده اســت که افراد با ایمان و هوشیار از 
یک ســوراخ دوبار گزیده نمی شوند. آری 
افراد با ایمان و هوشــیار چنین هســتند. 
آخرین ســخن این که اجازه ندهید بیش 
از این به اموال عمومی و خصوصی صدمه 

بزنند و به مقدسات توهین کنند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازی 
در درس خارج خود که در مســجد اعظم 
قم برگزار شــد، با بیان این که مســؤولان 
باید در ســخنان خود دقت کنند، گفتند: 
مسؤولان باید حرف های خود را یادداشت 
کنند و بخوانند، این دقت باید وجود داشته 

باشد تا انسان گرفتار نشود.

ایشــان با اشــاره به طرح برخی شــبهات 
دربــاره نقد پیامبــر و معصومــان علیهم 
الســام افزودنــد: گفت وگوهــای زیادی 
درباره سخنان یکی از مسؤولان بود که چرا 
دامنه نقد را به معصومان علیهم السلام نیز 
کشیده است که بعدا بخشی از آن تکذیب 
شــد. نامه های زیاد و تلفــن های فراوانی 
به دفتر ما رســید که چرا حریم معصومان 
علیهم السلام شکسته شده و شما سکوت 
کرده اید، عرض کردیم که ســکوت نمی 

کنیم.

معظم له اظهار داشتند: صرف نظر از این که 
محتوای کلام آن مســؤول دقیقا چه بوده، 
عرض ما این اســت کــه معصومان علیهم 
السلام خط قرمز ما هستند و معصوم بودن 
آن هــا از خطا و گناه از مســلمات مذهب 

شیعه است.

ایشــان ادامه دادند: چــرا هنگامی که می 
خواهید مســأله نقد را بــه همه عمومیت 
دهید به ســراغ زمان معصومان می روید؟ 
شما می گویید در جامعه افراد، غیر معصوم 
بوده و قابل نقد هســتند. اما کاری به خط 
قرمز نداشــته باشــید. چه ضرورتی برای 
ایــن کار وجود دارد؟ در این زمان که نیاز 
شدید به وحدت داریم چرا سخنانی گفته 

می شود که جامعه را ملتهب می کند؟

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازی 
ابراز داشتند: شــما بگویید مسؤولان قابل 
نقد هستند اما چه کار به معصومان و زمان 
آن ها دارید که دردسر بی دلیل برای خود 
درست می کنید؟ در شرایط فعلی تضعیف 
قوای ســه گانه صلاح جامعه نیســت اما 
گاهی خودشــان مشکل درست می کنند. 
این گونه مسائل ســبب شده که این باور 
برای برخی پیدا شــود که منظور ایشــان 
این اســت که ذهن مردم را از مشــکلات 
و مطالبــات دور کنند و به حاشــیه ببرند. 
نبایــد کاری کرد که این بــاور برای مردم 

پیدا شود.

معظم له افزودند: شــما کار اصلی خود را 
در ســه چیز خلاص کنیــد: جلوگیری از 
گرانی، ایجاد اشتغال برای جوانان به ویژه 
افراد تحصیل کرده و اصلاح فضای مجازی 
و در دســترس قرار دادن فضایی سالم که 
مشــکلات را حل کند و مفاسد و خطرات 

شبکه های بیگانه را نداشته باشد.

ایشــان خاطرنشــان کردند: به یقین تمام 
اختیــارات فضای مجــازی فعلی که از آن 
رفع مانع شــد در دســت صهیونیست ها 
و آمریکایی ها اســت. کســانی که در این 
فضا وارد می شــوند مانند یــک نوکر بی 
اختیار هســتند. آیا این در شأن یک ملت 
بزرگ و پرافتخار است که نوکر بی اختیار 
صهیونیســت ها باشــد؟ چرا فضای سالم 
ایجاد نمی شــود؟ در حال حاضر این فضا 
باز شــده اما اگر بار دیگر ســبب اغتشاش 

شود مردم شما را نخواهند بخشید.

ایشان اضافه کردند: در بیان دیگر گفته اند 
چرا در عصر ما شــهید مطهری ها و علامه 
طباطبایی ها نیستند، عرض می کنیم که 
بحمدالله هســتند اما حجاب معاصرت به 
شــما اجازه نمی دهد که آن ها را ببینید، 
اما وقتی آن ها را از دســت می دهیم می 
گوییم که چه افراد بزرگی را از دست داده 

ایم.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شــیرازی 
با بیان این که شــرایط کشور به گونه ای 
اســت که همه باید متحد باشند، گفتند: 
قوای ســه گانه باید حفظ شوند، البته به 
شــرط این کــه خودشــان در حفظ خود 
اهتمام داشــته باشند. باید دست به دست 
هم دهیم تا جلوی خطرات گرفته شــود؛ 

امیدواریم که چنین مسائلی تکرار نشود.

ایشــان در ابتدای سخنان خود با اشاره به 
روایتــی از پیامبر اکرم صلیّ الله علیه وآله 
گفتند: باید از تسویف و کم کاری و تنبلی 
پرهیز شــود. عقب انداختن کارها ســبب 
هلاکت امت ها اســت، تأکیــد پیامبر این 
است که انســان نباید از زیر بار مسؤولیت 

فرار کند.

معظم له بــا بیان این که انســان باید در 
کار خــود جدی باشــد، افزودند: به تأخیر 
انداختن کارها ســبب نارضایتی مردم می 

شود.

ایشــان در ادامه تبیین روایت پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه وآله فرمودند: مسأله دیگری 
که بر اساس فرمایش پیامبر صلیّ الله علیه 
وآله سبب هلاکت انسان می شود آرزوهای 

طولانی و بلند است.

مسئولین پیام های حوادث اخیر را بشنوند

واکنش حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به حاشیه سازی های اخیر

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

45

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل



ســردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دیدارها

مراسم بزرگداشت آیت‌الله حائری شیرازی

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قمسید محمدعلی آل‌هاشم امام جمعه تبریز

جمعی از قضات

مراسم بزرگداشت آیت‌الله حائری شیرازی

درس اخلاقخانواده آیت الله حائری شیرازی

جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نخستین کنگره یک هزار شهید روحانی استان قم
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گزیده سخنان

تأثیر پول های شبهه ناک در عدم استجابت دعا 

یکی از مشــکلات زمان ما این اســت که غذای بدون شبهه هیچ کجا پیدا نمی شود، به علت اینکه همه پول ها در بانک 
می رود و رباخواری بانک هم مســلم اســت. پول حلال با این پول های ربا آمیخته و کارها و برنامه های زندگی با این 

پول انجام می شود

مسئولین پیام های حوادث اخیر را بشنوند 

 بارها به مســئولین هشدار دادیم، از رئیس جمهور محترم گرفته تا دیگران که این فضای مجازی بلای جان شماست نه 
تنها دین و ایمان و اخلاق و همه مقدســات را هدف قرار داده و فحشــاء را به درون خانه ها می فرســتد و خانواده ها را 

متلاشــی می کند، بلکه خطری است برای انقلاب و نظام و امنیت جامعه، ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود.

حوادث اخیر مردم را در حمایت از انقلاب و نظام جدی تر کرد 

با وجود فتنه اخیر مردم در حمایت از کشــور، نظام و انقلاب اســامی جدی تر شــدند و آگاه تر شدند که نباید کوچک 
ترین فرصت را به دشــمنان داد بلکه در برابر آنان باید به موقع ایستادگی کردند.

مسؤولان با حضور در بین مردم مشکلات و مطالبات را بشنوند

دشــمنان هنوز مردم ایران را نشــناخته اند، خیال می کردند که با روشــن کردن آتش فتنه در گوشــه ای و به میدان 
کشــیدن عده ای کار تمام می شود اما نمی دانند که مردم پشتیبان نظام، دین، قرآن و کشورشان هستند

واکنش حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به حاشیه سازی های اخیر 

مســؤولان به جای حاشیه سازی، مشــکلات و مطالبات مردم را حل کنند / چرا در شــرایطی که نیاز به وحدت داریم 
جامعه را ملتهب می کنند؟

مهم ترین مشکل حوزویان مسائل علمی است

باید از مسائل علمی مراقبت کرد که البته گاهی با مشورت حل می شود، مهم ترین مشکل حوزویان مسائل علمی است 
تا عمر طلاب در حوزه به هدر نرود و به مقداری که در حوزه هســتند بتوانند بازدهی داشــته باشند، تحقق این موضوع 

تا مراقبتی نباشد امکانپذیر نیست.



کتاب چند رسانه ای

 از تبعید تا پیروزی
معرفی اجمالی کتاب:

کتاب حاضر شامل دو بخش است:

ـ  سیاســی  زندگینامــه  اول؛  بخــش 
اجتماعی آیت‌الله ناصر مکارم شــیرازی: 
از آنجایــی، کــه تاکنــون زندگی‌نامه 
درباره  کاملــی، خصوصــاً  و  مســتقل 
آیــت‌الله مکارم شــیرازی در  مبارزات 
دوران انقلاب اســامی، منتشــر نشده 
است. در بخش اول کتاب برای آشنایی 
بیشــتر مخاطبان با زندگینامه سیاسی 
ـ اجتماعی ایشان با اســتفاده از منابع 
موجود در آرشیو واحد فرهنگ ناموران 
معاصر ایــران و بانــک اطلاعات واحد 
تدویــن تاریخ انقلاب اســامی )حوزه 
هنــری( و همچنیــن فیش‌بــرداری از 
شــصت عنوان کتــاب و دوازده عنوان 
نشــریه و چندین پایگاه اینترنتی آمده 
است. هم چنین در پایان تعدادی سند 
و دهها تصویر از آرشــیوهای اختصاصی 
آیــت‌الله مکارم شــیرازی، واحد تدوین 
تاریــخ انقــاب اســامی و موسســه 
اطلاعات، که برخــی از آنها برای اولین 

بار منتشر می‌شود، آمده است.

یازده  بخش دوم؛ مقالات و مصاحبه‌ها: 
مقاله و یادداشت و دو مصاحبه‌ آیت‌الله 
از روزنامه‌های کیهان و  مکارم شیرازی 
اطلاعات در ســال 1357 فراهم آمد و 
برای آشنایی خواننده با موقعیت انقلاب 
اســامی ایران در زمان انتشار مقاله یا 
مصاحبه، برای هر یــک از آنها با توجه 
به اوضاع جــاری ایران و محتوای مقاله 
با اســتفاده از منابع مختلف اشــاره‌ای 
نگاشته شــد. علاوه بر این، برای برخی 

مقالات گویا ســازی در پاورقی انجام شد. 
تصویــر برخی از مقالات آیــت‌الله مکارم 
شــیرازی نیز در پایان ایــن بخش آمده 

است.

ویژگی های نرم افزاری:

از مهمترین ویژگی هــای این کتاب می 
تــوان به همخوانی آن با تمامی دســتگاه 
هــای صوتی و تصویری و سیســتم های 
عامل رایانه ای اشــاره نمود. سایر ویژگی 

های نرم افزار عبارتند از:

ـ قرائت پیوســته کتاب به صورت خودکار 
و بدون نیاز به انتخاب در رایانه و دستگاه 

های صوتی و تصویری

ـ ارائه گالری تصاویری از معظم له مرتبط 
با موضوع کتاب

ـ ارائــه متن کتاب به صــورت کامل و یا 
بخشی که در حال مطالعه آن هستید

ـ اســتفاده از گویندگان حرفه ای صدا و 

ســیما به منظور افزایش جذابیت صوتی 
کتاب

ـ استفاده از گرافیک و افکت های مناسب 
به منظور افزایش جذابیت بصری نرم افزار

ـ ســازگاری با تمامی سیستم عامل ها و 
بدون نیاز به نصب 

فن آوری
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1یادداشت

بازخوانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم
از منظر معظم له

بی شــک بعد از مســأله اعتقاد به توحيد، 
وجود يــك اقتصاد ســالم از اهميت ويژه 
اى برخوردار اســت، از سوی دیگر به هم 
ريختگى نظام اقتصادى ســر چشمه فساد 
وسيع در جامعه خواهد بود. لذا ريشه مهم 
نابسامانيهاى یک جامعه را باید در مسائل 

اقتصادي آن جستجو کرد.

با این تفاسیر اگر اقتصاد جامعه به صورت 
ســالم پيش نرود، جامعه گرفتار كي نوع 
انتحار اجتماعى خواهد شــد، و فتنه ها از 
آن بــر مى خيزد؛ آنگاه كــه دو جناح، بى 
فكر و بــى مطالعه، بى رحمانه به جان هم 
مى افتند و فضاى جامعه را تيره و تار مى 
سازند، نتيجه اش آن است كه گردبادهاى 
نابســامان اقتصادی، همه چيز را از بيخ و 
بــن مى كند و نابود مى ســازد! به همين 
دليل، در مواجهه با چالش های اقتصادی 
بايــد به طور جدی ورود کــرد و وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم را به نحو واقعی 
و عینی مورد بررسى قرار دادکه اين وظيفه 
انديشمندان و دولتمردان هر جامعه است.

حال در شــرایط فعلی مشکلات اقتصادی 
به مــردم فشــار وارد کرده اســت، مردم 
تقاضاهایی از ما و دولــت دارند، از ما می 
خواهنــد که این مســائل را منتقل و بیان 
کنیم؛ از ایــن رو باید با زبــان خوب و با 
منطق به نحوی که نظام تضعیف نشود این 

مسائل را گوشزد و بیان کنیم.

تورم غوغا مي‌کند؛ مسوولان چاره‌اي 
بينديشند

بی شــک حل مشــکلات مردم، بهترین 
راهبرد در مردم گرایی مســئولان به شمار 
می رود؛ لذا قدر شناســی عملی مسوولان 
از مردم  اين است که مشکلات مردم را با 
برنامه ريزي هاي دقيق حل كنند تا مردم 

راضي باشند، چرا که رضايت مردم، رضايت 
خداست و نارضايتي آنان، نارضايتي خدا را 

به همراه خواهد داشت. 

ایــن مطالبه در حالی اســت کــه امروزه 
مشــکل تــورم و گراني در جامعــه غوغا 
مي‌کند، مســوولان نبايد ساده از کنار آن 
بگذرند، بايد فکري کنند تا مشکلات مردم 
کم شود. دولت مردان و مسئولین باید در 
راه خدمت به خلق خدا استوارتر باشند و از 
جمله بتوانند بر مشــکل مهم جامعه یعنی 
تورم فائق آیند و شــاخ غول گرانی طاقت 
فرســا را بشکنند و کاری کنند که مردم از 

مسئولین راضی باشند.

بایــد کاری کرد کــه تورم بیــش از این 
بالانرود؛ به عنوان نمونــه در بحث حامل 
های انرژی برخلاف آنچه که گفته شــد، 
افزایــش قیمت ها با شــیب ملایم نبوده 
است. بلکه افزایش قیمت حامل های انرژی 
موجب افزایش قیمت در بخش های بسیار 
زیادی می شود، حتی قیمت چیزهایی که 
در ظاهر ربطی به حامل های انرژی ندارند 
نیز افزایش می یابد چراکه همه به نوعی با 

این انرژی ها سر و کار دارند.

بی شک گراني‌هاي موجود ريشه‌هاي زيادي 
دارد، لیکن مشکل تورم مردم با فرستادن 
بازرس به بازارها حل نمي‌شودگرچه اصل 
مساله خوب هســت، ولي حلال مشکلات 
مردم نيســت ، مســوولان بايد مســائل 

اقتصادي را ريشه‌اي حل کنند.

و یــا اینکه همه می دانیم  مســاله تورم، 
گرانی و مشکلات اقتصادی توطئه دشمن 
است و آنها می خواهند از این طریق ملت 
انقلابی ما را به زانو درآورند.لذا تحريم‌هاي 
موجود نيــز تاثيرهايــي در گراني و تورم 
موجود داشته اســت، ولي همه مشکلات 

نيست.

از ســوی دیگــر از ســوی دولــت، دائما 
آمارهایــی مربــوط به کاهش تــورم ارائه 
می شــود اما این برخلاف چیزی است که 
مردم با چشم خود می بینند.وقتی آمارها 
با واقعیات تطابق نداشــته باشند مردم به 
واقعیت بدبین نمی شوند بلکه اعتماد خود 

را به آمارهای دولتی از دست می دهند.

هــم چنین اخباری از نظام اقتصادی دیگر 
کشور ها  به ما می رســد که تورم هفتاد 
درصدی ســال های گذشــته خود  را به 
هفت درصد رســانده اند. مســئولین باید 
ببینند آنها چه فورمول و محاسباتی انجام 
داده اند، تا آنها هم تجربه کنند. به راستی 
چــرا ما نمی توانیم تــورم را در جامعه به 
نحو عینــی و ملموس کاهش دهیم؟ علت 
چیست؟ حال آنکه فکر ایرانی در تمام دنیا 
مورد قبول است با هم بنشینند و مشورت 
کنند از نخبه های اقتصادی استفاده کنند 
تا این مشکل اساسی مملکت را حل کنند. 
مردم توقــع زیادی از مســئولین ندارند، 
همین کــه ببینند مســئولین دنبال حلّ 

مشکلا ت هستند امیدوار می شوند.

با این تفاســیر  دولت باید بســیار مراقب 
باشد، مسؤولان باید با برنامه ریزی مناسب 
و اصولی شاخ های غول تورم را بشکنند در 
غیر این صورت مشکل خواهیم داشت،زیرا 
با پنهان کردن درد، مشــکل درمان نمی 
شــود و ممکن است زمانی سر باز کند که 
کنترل آن مشــکل باشــد؛ هر کس دلش 
برای کشــور، نظام، رهبری و عزت و شرف 
این ملت می ســوزد باید برای حل مشکل 
گرانی فکر کند و پیشنهاد بدهد و از سویی 
دیگر بدون تعصب پیشنهادات و راهکارها 
بررســی شــود.از جمله باید همایش ها و 

سمینارهایی کاربردی  برای حل مشکلات 
اقتصادی برگزار شــود و اندیشــمندان و 
صاحبنظــران به طرح دیــدگاه های خود 

بپردازند تا شاخ غول تورم شکسته شود.

جــداً از دولتمردان مــی خواهیم به جای 
برخی مسائل به مشــکلات مردم در رفع 
تورم و گرانی بیشــتر رســیدگی کنند و 
چشــم را بر واقعیت های جامعه نبندند.ما 
مردم بسیار خوبی داریم و آنها با وجود تورم 
بالا در صحنه حاضر هستند و منتظرند تا 
گشایشی ایجاد شــود، البته در برخورد با 
مردم باید ســعی کنیم آمارهای ما واقعی 

باشد و برای حل مشکلات تدبیر کنیم.

دولت اجازه ندهد اقشار کم درآمد زیر 
چرخ های تورم له شوند

مردم مدام به ما مراجعه می کنند که اخیرا 
موجی از تورم در جامعه پیدا شده است و 
آن هــم به خاطر بالا رفتــن قیمت حامل 
های انرژی از سوی دولت است.در این بین 
دولت باید به فکر طبقات نیازمند باشد،زیرا 
تورم دو اثر نا مطلوب دارد، نخست این که 
ثروت منــدان را غنی تر مــی کند و دوم 

نیازمندان را محتاج تر می کند.

تورم باعث شــده است بسیاری از مردم از 
نظر معیشــت با مشــکل مواجه شوند. در 
حالی که همه قشــرها، به ویژه محرومان 
باید از حداقل زندگی آبرومندانه برخوردار 
باشند. اگر چه این مشکل در دنیا عمومیت 
دارد، اما نباید همــه علل آن را مربوط به 
مشــکلات جهانی بدانیم. دولت و مجلس 
و نهادهــای دیگــر، باید بــرای حل این 
مشکل بیشــتر تلاش کنند و مجلس باید 
تصمیمــات منطقی و معقول و البته بدون 

تنش و شجاعانه اتخاذ کند.

و  کارمنــد  دوش  بــر  تــورم  بــار  آری 
کارگری  اســت که حقوق ثابــت دارد نه 
ثروت منــدان. دولت فکری به حال گرانی 
ها بکند، یارانه این افراد باید افزایش یابد.

برای تحقق این مهم، مســؤولان باید برای 
حل مشــکل گرانی مطالعه همــه جانبه 
داشته باشند تا اقشار آسیب پذیر بیش از 

این آســیب نبینند؛ این که تنها عده کمی 
برای این مســائل فکر و برنامه ریزی کنند 
درست نیست، امیدواریم دولت و مجلس و 
دیگر افراد دست به دست هم دهند و قشر 
نیازمند را از زیر بار تورم نجات دهند.   تا 
مردم خسته و ناامید نشوند و اقشار آسیب 

پذیر در رنج نباشند.

لذا دولت باید بیش از پیش به شناســایی 
افراد محروم و حل مشکلات اقشار آسیب 
پذیــر جامعه  اهتمام ورزد  و ســعی کند 
خدمات مــادی و معنوی بیشــتری برای 
محرومیــن فراهــم گــردد. ما هــم برای 
موفقیت شان دعا می کنیم. ما این مسائل 
را بیان می کنیم تا ان شاءالله عمل کنند.

کرده  تحصیل  جوانــان  بیکاری  آمار 
نگران کننده است

در حال حاضر چندیــن ميليون جوان در 
كشــور ما از بكيارى رنج مى برند، معلوم 
اســت كه چه فاجعه اى بــه دنبال خواهد 
داشــت. لذا مــردم از آن نگرانند چرا که 
بیکاری سرچشــمه انــواع ناهنجاری های 
اســت دولتمردان  اســت. لازم  اجتماعی 

تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند.

عدم اشــتغال جوانان در مجموع پيام آور 
وضعیت بغرنج اقتصادی و معیشــتی مردم 
اســت، و اين ضربــه بزرگى بــر جامعه و 
اقتصاد وارد مى كند. بســیاری از جوانان 
بــا تحصیلات بالا به ما مراجعه می کنند و 
تقاضای شــغل می کنند اما ما نمی توانیم 
برای آنها کاری انجام دهیم که این مسئله 

جای تاسف دارد. 

لذا در مســئله کار و شــغل، آمارهایی که 
از بیــکاری می‌دهند واقعا نگــران کننده 
تحصیل‌کرده  جوان‌های  اســت،مخصوصا 
زیادی که بیکار و دنبال شــغل هستندکه 
باید برای این مسئله هم تدبیری اندیشیده 

شود.

به  اشتغال جوانان  و  اقتصادی  مسائل 
وضعیت پیچیده ای تبدیل شده است

نباید فرامــوش کرد مــردم متدین ایران 

همیشــه  از آزمون های  تاریخی سربلند 
بیــرون می آینــد و افتخــار آفرینی می 
کنند لذا بر همۀ مســئولان فرض است تا 
برای حل مشــکلات اقتصادی و معیشتی 
مردم  دست به دســت هم دهند به ویژه 
آنکه  مشــکلات به حدی زیاد هستند که 

باید به صورت مشارکت جمعی حل شود.

بی شک  مســئولان دولتی نباید وضعیت 
کنونــی جامعه را  دلیــل رضایت مردم به 
وضع موجــود تلقی کنند بلکــه مردم در 
مسائل اقتصادی انتقاد های فراوانی دارند. 
زیرا مســائل اقتصادی و اشــتغال جوانان 
به حالت پیچیده ای تبدیل شــده است و 
شاهد هستیم که بســیاری از کارخانجات 
ســطح کشــور یا تعطیل شــده اند و یا با 
ظرفیت پایین به کار خود ادامه می دهند.

البته اینکه جوانان پس از دانش آموختگی 
از دانشگاه تمایل زیاد به پشت میز نشینی 
دارند، قطعاً نیاز اقتصادی کشــور را تامین 
نمی کند. زیرا در شــرایط فعلی شغلی که 
چرخ تولید کشور را راه بیاندازد مورد نیاز 

است.

کار تولیدی و فراهم کــردن فضای تولید 
متفاوت از اســتاد دانشــگاه بــودن یا کار 
پزشــکی کردن بــه عنوان ارائــه خدمات 
به مردم اســت و بخش تولید، اشــتغال و 
درآمدزایی و خودکفایی را برای کشــور به 

همراه دارد.

حقیقت آن اســت که هنوز مشــکل رکود 
بخــش تولید و کارخانه هــا به قوت خود 
باقی اســت.در حالی کــه خوابیدن چرخ 
تولید مشکل ساز اســت؛ لذا باید مسائلی 
از جملــه پرداخــت یارانه نقــدی، حقوق 
های نجومی برخی مدیران و فســاد مالی 
ساماندهی می شــد و پول های اضافی را 
در مســیر تولید هزینه می کردند تا زمینه 
اشتغال جوانان فراهم شده و از واردات بی 

رویه جلوگیری می شد.

مشــکل بیکاری جوانان باید برطرف 
شود

برای پیشرفت اقتصادی و معیشتی جامعه 
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و مردم باید در راســتای ايجاد اشــتغال و 
حركتهاى اقتصادى تولید محور اقدام کرد 
مشــروط بر اين كه توأم بــا برنامه ريزى 

دقيق باشد.

امــا در عمل مــی بینیم بیــکاری یکی از 
معضلات اساســی جامعه امروز اســت و 
دولت باید برای حل قطعی مشکل اشتغال، 

همچنان اهتمام داشته باشد.

رفع معضل بیکاری یک عمل صالح اســت 
که ســرمایه ‎داران و دولــت باید آن را در 
کشــور حل کنند، جوان ما تــا وقتی کار 
نداشته باشــد قادر به ازدواج نخواهد بود 
و اینچنین اســت که خیلی از انحرافات و 

فسادها به خاطر بیکاری است.

لــذا باید تولید و اشــتغال رونــق یابد تا 
بیکاری ریشه کن شده یا کاهش پیدا کند؛ 
اگر دولت حمایت نکند مشــکلی حل نمی 
شــود، همه این موارد باید دست به دست 
هم دهند تا مســأله تولید و اشتغال رونق 
پیــدا کند؛ دولت باید جلــوی واردات بی 
رویه و قاچــاق را  نیز بگیرد و دروازه های 

کشور را بر قاچاق ببندد.

دولت دروازه‌هــای مملکت را به روی 
قاچاق ببندد؛ دولت پای کار نباشــد 

مشکل تولید و اشتغال حل نمی‌شود

بدیهی است با افزایش تولید، اشتغال بیشتر 
می‌شود و بیکاری کاهش پیدا می‌کند این 

مشکل با کمک یکدیگر حل می‌شود.

از ســوی دیگــر بــا کاهــش کیفیت در 
تولید  چه طور به مردم سفارش کنیم که 
تولیــد داخلی مصرف کنند حال آنکه باید 
کیفیت را افزایش دهند؛ با افزایش کیفیت 
مصرف‌کننده جذب شــده و دیگران از آن 

استفاده می‌کنند.

اگر بانک‌هــا نیز  به مردم فشــار آورند و 
نتوانند تولید را بــه گردش درآورند تولید 
می‌خوابــد، اگر نظام بانکی اصلاح نشــود 

تولید و مصرف درست نمی‌شود.

هم چنین اگر مالیات عادلانه نباشد تولید 
خراب می‌شــود اگــر نظــام مالیاتی تنها 

بخواهد کســب درآمد بیشــتر کند و تراز 
بالایی داشته باشــد مشکل حل نمی‌شود 

باید به فکر مردم و تولیدکننده بود.

با این تفاســیر اگر  دولــت حمایت نکند 
مشکل حل نمی‌شــود مالیات باید عادلانه 
باشد بانک‌ها مراقب باشند و تولیدکنندگان 

کیفیت را درنظر بگیرند.

دولت باید جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق 
را بگیــرد و دروازه‌هــای مملکــت را بــه 
روی قاچاق ببندند البته در کنار مســائل 
اقتصادی، مســائل فرهنگی و اخلاقی باید 
درست شــود زمانی که تولیدکننده مقید 
به مبانی اسلام باشد جنس تقلبی و قاچاق 

نمی‌آورد.

آری تا زمانی که مســاله قاچاق حل نشود 
کمیت اقتصاد ما لنگ است؛ حتی اگر تورم 
به صفر برســد و رشــد اقتصادی ما اعداد 
بالاتــر را هم ببیند، قطعا نمــی توان آثار 
اقتصادی را در زندگی مردم مشاهده کرد. 
مســئولان مبارزه با قاچاق کالا باید موانع 
خود را به شکل شفاف بیان کنند و در این 
زمینه قوی تــر عمل کنند و قطعا اگر این 
گونه شود ما نیز همین مباحث را به شکل 

شفاف بیان می کنیم.

طرح همۀ این مطالبات از این جهت است 
کــه دولت متولــی تولیــد کار و مبارزه با 
قاچاق کالا  است و باید هزینه های اضافی 
را حــذف کرده و با همه توان در شــرایط 

فعلی دغدغه اش رونق اقتصادی باشد.

دولت به فکر معیشــت مردم باشد نه 
حضور بانوان در ورزشگاه

تأسف آور است که دولت با وجود مخالفت 
هــا ی رهبری و مراجــع در دولت قبل و 
مفاســدی که وجود دارد به دنبال تدوین 
آیین نامه حضور بانوان در ورزشگاه هاست 
در حالیکــه مشــکل اصلی مــردم بهبود 

معیشت است.

گرانی، تعطیلــی کارخانه ها، فعالیت بانک 
های ربوی ، بیکاری و بافت های فرســوده 
مشکلات اصلی مردم هستند ؛ این مشکلات 

مــردم را بیچاره کرده آنوقت دولت به فکر 
حضور بانوان در ورزشگاه است که در واقع 
یک بیراهه است و مشکلات زیادی در پی 

خواهد داشت.

لذا باید از دولتمردان پرســید آیا مشــکل 
مردم با وجود پخش تلویزیونی، عدم حضور 
بانوان در مجالس ورزشــی است یا این که 

مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند.

مشــکل مردم گرانی اســت، مشکل مردم 
بناهای فرســوده موجود در سراسر کشور 
اســت که وقتی زلزله می شود خسارات و 

تلفات بسیاری را به بار می آورد.

مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند، 
جوانان تحصیل کرده بســیاری هستند که 
مشکل بیکاری دارند، مشکل مردم تعطیل 
شــدن کارخانه ها است، اگر آیین نامه می 
نویســند باید برای رفع مشکلات معیشتی 
مردم و بیکاری جوانان باشد، چرا با وجود 
این که مســأله را می دانند به بیراهه می 

روند.

ســود بانکــی بــالا عامل ورشکســتگی 
کارخانه‌هاست

روزی نیست که از ســوی مردم برای من 
نامه نیاید و از سود بانک‎ ها شکایت نداشته 
باشــند، لذا باید جلو این بانک ‎های افسار 
گســیخته گرفته شــوددر خارج از کشور 
سود بانکی یک یا 2 درصدد است و همین 
امر چرخ صنعــت را در آنجا می‎ چرخاند.
در حالی که وقتی بانک‌ها سود 30 درصد 
می‌گیرند و درآمد یک کارخانه 10 درصد 

است، پیداست که ورشکسته می‌شود.

بانک‌ها مردم را بیچاره کرده اند

بی تردید عملکرد بانک ها اســت که مردم 
را بیچــاره کردند؛ در این زمینه باید گفت 
بانک ها و رباخواران برای خود کلاه شرعی 
درست کرده اند، دریافت کارمزد هرساله از 

وام ها کلاه شرعی است.

 تأسف آور است بعضی بانک ها می گویند 
ما کارمزد بیش از ۴ درصد نمی گیریم، ما 
می گوییم ۴ درصد بــرای تمام مدت وام 

بگیرید، یعنی اگر وام ۵ساله است یک بار 
چهاردرصد بگیرید اما آنها سالی ۴ درصد 
می گیرند، یعنــی مجموعا ۲۰ درصد می 
شود، اسمش را چهاردرصد می گذارند اما 

در واقع ۲۰ درصد می گیرند.

هم چنین گرفتــن جریمه تاخیر در بانک 
ها خلاف شرع اســت چیزی که در رسانه 
ها دیدم و باعث تعجب من بود این مطلب 
بود که بیشــترین درآمــد بعضی بانک ها 
از جریمه تاخیر اســت و حال آنکه چنین 

چیزی اصلا صحیح نیست.

حقیقت آن اســت که عملکرد برخی بانک 
ها سبب بی اعتمادی مردم به بانک ها شده 
استآری بانک ها درد اقتصادی و معیشتی 
مردم هســتند و تا زمانی که این مشکلات 
حل نشود، اقتصاد ما به جایی نمی رسد و 
قطعا رشد اقتصادی در زندگی مردم خود 

را نشان نمی دهد.

البته  گوش بانک ها بدهکار کسی نیست؛ 
بسیاری از بانک ها متمرد هستند و به این 
مطالبات گوش نمــی دهند و تا زمانی که 
ایــن روند ادامه دارد مشــکلات حل نمی 

شود.

ندارد،  بست  بن  آخر:)كشــور  سخن 
دولت مشكلات اقتصادی را با مشورت 

حل كند(

تجربه ای که ما داریم این اســت که هیچ 
کاری بن بســت ندارد، منتهی نیاز است تا 
افراد بنشــینند و با هوشــیاری و اخلاص 

مسائل و مشکلات را حل کنند.

دولت باید توجه داشته باشد که مشکلات 
اقتصادی فراوانی در جامعه وجود دارد که 
لازم اســت آن‌ها را برطرف ســازد. گاهی 
گفته می‌شــود تورم کاهش، تولید افزایش 
و رشد اقتصادی تقویت‌شده که مردم این 

مسائل را لمس نمی‌کنند.

لذا توصیه ما به دولت محترم این است که 
مسائل غیر اصلی و فرعی را رها کند و  به 
سراغ مشکلات اصلی مردم از جمله گرانی، 
‌تــورم و تحریم ها و تنگناهــای اقتصادی 
و معیشــتی برود و برای حــل آنها اقدام 
کنید. به ویــژه آنکه رئیس جمهور محترم 
وعده‌هایی برای ارتقای اقتصاد و معیشــت 
به مردم داده‌ اســت، لذا مردم می‌خواهند 
اثر و نتیجه این وعده ها را در زندگیشــان 

ببینند و لمس کنند.

ما تذکر می‌‌دهیم و عواقب این وضعیت را 
روشــن می‌کنیم باید ببینیم تا چه اندازه 

این مسائل مورد توجه واقع می‌شود.
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2یادداشت

اصول و مبانی عدالت اجتماعی
 از منظر معظم له

از جملــه مهمترین  عدالــت اجتماعى 
اهداف تشــيكل حكومت اسلامى است؛ 
تأميــن عدالت  بــراى  بدین نحــو که 
اجتماعــى و حمايت از قانــون و افراد 
ســتمديده، مقام مسؤولى لازم است تا 
بر اعمال مردم نظارت كند و در اجراى 
قوانيــن بكوشــد و آن مقام مســؤول 

حكومت اسلامى است.

سيســتمی که با عدالــت اجتماعى زیر 
بنای اقتصاد اســامى را شکل می دهد 
دارى)لیبرالیسم(و  ســرمايه  سيستم  و 
مکتب كمونيســتى و سوسياليســتى را 

نفی می کند.

مفهوم شناسی واژۀ عدالت

»عدالت « مفهوم وسيعى دارد كه همه 
اعمال نيــك را در بر مــى گيرد؛ زيرا 
حقيقــت عدالت آن اســت كه هر چيز 
را در مــورد خود به كار برند و به جاى 
خود نهند عدالت آنجا گفته مى شــود 
كه انســان حق هر كــس را بپردازد، و 
نقطه مقابلش، آن است كه ظلم و ستم 
كند و حقوق افراد را از آنها دريغ دارد، 

و به آنها ندهد.

عدالــت بــه معناى قــرار دادن چيزى 
در محل لايق و مناســب اســت، و اين 
مفهــوم وســيع، مصداق هــاى زيادى 
دارد از جملــه عدالت به معناى موزون 
بودن، عدالت به معناى رعايت تســاوى 
و نفــى هرگونــه تبعيــض، عدالت به 
عدالت  ديگران،  رعايت حقــوق  معناى 
به معناى رعايت اســتحقاق ها ولياقت 
ها، و بالاخره عدالت بــه معناى تزيكه 

پاكسازى. و 

در این میــان »قســط« مفهومش آن 

است كه حق كسى را به ديگرى ندهد، 
و بــه تعبير ديگر»تبعيض« روا ندارد، و 
نقطه مقابلش آن اســت كه حق كسى 
را بــه ديگــرى دهد. به عبــارت دیگر 
»قســط« در اصــل به معناى ســهم و 
نصيب عادلانه اســت و به همين جهت 
گاه بــه معناى عدالت مــى آيد، و آن 
در صورتى اســت كه نصيب عادلانه هر 

كس پرداخته شود.

ولــى مفهــوم وســيع ايــن دو كلمه 
مخصوصا به هنگامى كه جدا از كيديگر 
استعمال مى شوند تقريبا مساوى است 
و بــه معنى رعايت اعتدال در همه چيز 
و همه كار و هر چيز را به جاى خويش 

قرار دادن مى باشد.

بدیــن ترتیب عدالت آن اســت كه بر 
طبق شــئون آنهــا هركدام متناســب 
حالش رفتار كند و عدالت هميشــه به 
معناى مساوات نيســت بلکه عدالت به 
معناى وســيع كلمه يعنــى قرار دادن 
هــر چيزى در جاى خود بــه كار رفته 
اســت كه هم عدالت درباره بندگان را 
شامل مى شــود و هم عدالت و نظم را 

در مجموعه جهان هستى.

بــا این تفاســیر عدالــت و دادگرى  و 
»پيراستگى از هر گونه تبعيض و ظلم« 
از مهمتريــن اوصافى اســت كه در هر 

مدير نهايت لزوم را دارد.

البتّه عدالت در مفهوم گسترده اسلامى 
اش از دادگرى فراتر اســت، و به معنى 
تــرك گناهان كبيره، و عــدم اصرار بر 
صغائر آمــده، يا به تعبيــر دقيقتر، آن 
حالت خدا ترســى باطنى اســت كه به 
صورت كي ملكــه و خصلت در آمده و 
او را از انجام گناه باز مى دارد، و سدّى 

ميان انسان و گناه مى كشد.

اجتماعی عدالت  مفهوم 

حكومت اســامى موظف است كه براى 
تمام افراد ملت خود نيازمنديهاى اولى 
زندگى را در عرصه های مختلف فراهم 
ســازد، و بــه آنها آمــوزش لازم دهد، 
بديهى اســت در چنــان محيطى افراد 

مختلف بسيار كم خواهند شد.

بی شک اســام مجموعه احكامى است 
كه پياده شدن آن در كي اجتماع سبب 
اجــراى عدالت اجتماعــى ، و مبارزه با 
فقر، و تعليم و تربيت صحيح، و آموزش 
و پرورش كافى، آگاهى و بيدارى و تقوا 
مى گردد، روشن مى شود كه مشمولان 
ايــن حكم چه اندازه كــم خواهند بود 
اشــتباه نشود، منظور اين نيست كه در 
جوامع امروز اين حكم نبايد اجراء شود 
بلكه منظور اين است كه هنگام داورى 
و قضاوت بايد تمــام اين جوانب را در 

گرفت. نظر 

لذا عدالت اجتماعی، برنامه ريزى كامل 
و همــه جانبه براى پيشــرفت و تعالى 
مردم در تمــام جنبه هــاى معنوى و 
مادى اســت، به اين ترتيب بايد برنامه 
صحيح و جامعى را كه تضمين و تأمين 
كننده منافع معنوى و مادّى توده هاى 
مردم و سبب رسيدن به كمال مطلوب 
اســت با حدّاقل ضايعات، تنظيم شود و 
اين معنا در دنياى امروز از اهمّيت فوق 

العاده اى برخوردار است.

از این رو اهتمام به سیاســت هایی در 
راســتای بقاى جامعه ،كم كردن فاصله 
به تحيكم  پيشرفت همگانى  و  طبقاتى، 
عدالــت اجتماعى می انجامد و مســلّم 

اســت كه با پيشــرفت اجتماع افرادى 
كــه در آن اجتماع زندگــى مى كنند 
نيز رفاه و آســايش پدیــد خواهد آمد؛ 
اين همان نظر واقع بينانه الهى اســت.

زیرا در كي جامعــه بدبخت نمى توان 
زندگى كرد. خوشبخت 

در دنياى امروز كــه در نتيجه اختلاف 
طبقاتى، پايمال شدن ثروتها در جنگها 
و حوادث ديگر به روشــنى بچشم مى 
خورد، درك این مســأله چندان مشكل 

نيست.

در ایــن میــان امر به معــروف و نهى 
از منكــر و مبارزه با هر گونه مفســده 
اجتماعــى عوامل گســترش نىكي ها و 
خوبيها را در جامعه فراهم مى ســازند؛ 
هم چنین تعليم و تربيت و رشد جامعه 
در جنبه هاى علمــى و اخلاقى؛تأمين 
آزادى هاى انســانى، و نفــى هر گونه 
اســارت و استعمار بشــر به وسيله بشر 
خــواه در جنبــه هاى فكرى باشــد يا 
اقامه  اقتصــادى،  سياســى و نظامى و 
عــدل و داد و تأميــن عدالت اجتماعى 
در تمام سطوح جامعه ؛ فراهم ساختن 
اى  عنــوان مقدمه  به  اجتماعى  امنيت 
براى وصول به اهداف ديگر و نیز فراهم 
كردن مقدمات بندگى خدا و ســير الى 
اللَّ و تكامل انسانى و رسيدن به مقام و 
الهى مبین حقیقت مفهوم عدالت  قرب 

است. اجتماعی 

بر  عدالت اجتماعی؛ عدالتی مبتني 
فطرت

فطرت، همان الهام و درك درونى است 
كه نياز بــه دليل نــدارد، يعنى بدون 
استدلال و برهان، انســان آن را پذيرا 

مى شود و به آن ايمان دارد.

اين گونه الهامات باطنى گاهى امواجش 
از داوريهاى خرد نيرومندتر، و اصالتش 
بيشــتر اســت، كه اينها ادراكات ذاتى 

آنها معلومات اكتسابى. است و 

عشق به عدالت در درون جان هر كسى 
هست؛ همه از عدل لذّت مى برند؛ و با 

تمام وجود خــود خواهان جهانى مملو 
از اين آن هستند.

با تمام اختلافهاىي كــه در ميان ملتّها 
و امّتهــا در طرز تفكّر، آداب و رســوم، 
عشــقها و علاقه ها، خواستها و مكتبها، 
وجود دارد؛ همه بدون استثنا سخت به 
اين عدالــت علاقه مندند، و به نظر می 
رســد دليلى بيش از ايــن براى فطرى 
بودن آنها لزوم نــدارد؛ چه اينكه همه 
جا عموميّت خواسته ها دليل بر فطرى 

آنهاست. بودن 

هم چنین اصــل عدالت از بديهى ترين 
اصــول اخلاقى اجتماعى اســت ؛نبايد 
الهى كه  فراموش كرد كه اصول احكام 
پايه هاى اساســى را تشيكل مى دهد 
در همه جا كيســان اســت، هرگز اصل 
مانند  و صدهــا حكم  اجتماعى  عدالت 
آن دگرگون نمى شود، تغيير در مسائل 

كوچكتر و دست دوم است.

قبح ظلم و حســن عدالت از مستقلّت 
عقليه است؛ نه امرى قراردادى عقلاىي 
و شــارع مقدّس ظلم را تحريم و عدل 
را واجــب كرده و به ايــن ترتيب حكم 
عقل را امضا نموده است و قاعده »كلّما 
حَكَم به العقل حَكَم به الشــرع « ناظر 

به اين گونه موارد است 

اگــر درك حســن و قبح افعــال براى 
انســان فطرى نبود؛ و مثــاً براى فهم 
زشــتى ظلم، و خوبى عدالت و احسان، 
و اعمــال ديگرى از ايــن قبيل نياز به 
اســتدلال داشت؛ مســلّماً نظام جامعه 
انســانى به هم مــى ريخــت. چرا كه 
در اســتدلالات نظرى اختــاف عقيده 
بســيار پيدا مى شد، و چون پايه محكم 
وجدانى براى اين معنى وجود نداشــت 
هركس به خود اجازه مى داد هر كارى 

را انجام دهد.

زندگى  در  الهــى  ايــن هدايــت  آرى 
العاده سرنوشت  انســان فوق  اجتماعى 
ساز اســت، و اين نعمت و اين هدايت 
بزرگ به قــدرى مهم اســت كه قابل 

با نعمت هاى ديگر نيست. مقايسه 

اجتماعی  عدالت  جایگاه  و  اهمیت 
در اسلام

از مهمترين مســائلى كه اســام روى 
آن تيكه مى كند، مســأله حفظ حقوق 
و امــوال مــردم و بطور كلــى اجراى 
عدالــت اجتماعى اســت. عــدل چنان 
مفهوم گسترده اى دارد كه هم عدالت 
اعتقادى را شامل مى شود، و هم عدالت 
اخلاقــى و عدالت اجتماعى را، و به اين 
ترتيــب پرتوى از مســأله عدل خداوند 
به ملكات اخلاقى انســان، و به سراسر 
قوانين اجتماعى تابيده خواهد شــد، و 
زيبنده اســت چنين اصل اعتقادى كه 
بازتاب چنين گســترده دارد به عنوان 

ىكي از اركان اسلام معرفى گردد.

لذا عدالــت اجتماعى ىكي از مهم ترين 
تعليمات انبياء اســت؛ دعوت به عدالت 
اجتماعى ىكي از اصول اساســى اسلام 
است لذا نزول كتاب و ميزان را مقدمه 
اى بر آن شمرده می شود. قرآن در اين 
زمينه مى فرمايد: لقََدْ أَرْسَــلنَْا رُسُــلنََا 
وَالمِْيزَانَ  الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنزَْلنَْا  باِلبَْيِّنَاتِ 
پيامبران  »مــا  باِلقِْسْــطِ:  النَّاسُ  ليَِقُومَ 
خود را با دلايل روشــن فرستاديم، و با 
آنها كتاب آســمانى و ميزان )شناساىِي 
حــق از باطل و قوانيــن عادلانه( نازل 

كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند«،

چــرا چنين نباشــد در حالى كه بدون 
اقامه قســط و عدالــت اجتماعى هرگز 
جامعه بشــرى به اهــداف نهاىي خود 
رسيد.لذا  نخواهند  معنوى  تكامل  يعنى 
هدف از ارسال رسل و بينات و كتاب و 
ميزان اين بوده كه مردم شخصاً مجرى 
قســط و عدل باشند و به آن قيام كنند 
نه اين كه به صــورت كي امر تحميلى 
آنها را مجبــور به آن ســازند، آرى تا 
جامعه بشرى به مرحله خود جوشى در 
امر اقامه قســط و اجراى عدالت نرسد 

اين هدف تأمين نشده است.

از حق  را  انحراف  خداوند كوچكتريــن 

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

1617

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل



و عدالت به هر بهانه و دســتاويزى كه 
باشد حتى در آنجا كه لباس حق بجانب 
بر آن مي پوشانيد يكفر خواهد داد، که 
این مسأله حاکی از اهمیت فوق العاده 
اسلام به مساله عدالت اجتماعى در هر 
شكل و هر صورت است و نشان ميدهد 
كه اســام تا چه اندازه در اين مســاله 
اجتماعى، حساســيت  و  انســانى  مهم 
دارد، اگــر چــه با نهايت تاســف ميان 
عمل مســلمانان، و اين دســتور عالى 
اسلامى، فاصله از زمين تا آسمان است!

هم چنیــن از جمله امورى كه ســبب 
گســتردگى فقه اسلام شــده اين است 
كه اسلام بســيارى از قوانين اجتماعى 
را كه در ميان عقلا براى حلّ مشكلات 
آنها حاكم  اجتماعى  روابــط  بر  زندگى 
بوده اســت، با اصلاحاتى، به رســميّت 
شــناخته و جز در مواردى كه مخالف 
اصول اخلاقــى و عدالت اجتماعى بوده 

آنها را پذيرفته است.

توضيح اينكه »فقه« در برابر تمام دين 
مســئول اســت و فقيه نمى تواند رأىي 
صادر كند كه با ىكي از اهداف و مقاصد 
دينى ناسازگار باشــد، مثلً اگر حكمى 
و فتوايــى با اســتقرار قســط و عدالت 
اجتماعى تعارض داشــته باشد بايد در 

آن تأمل بيشترى شود.

كتاب هــاى متعــددى از فقــه تحت 
عنوان: كتاب غصب كتاب ديون، كتاب 
متاجر،  كتاب  مســاقات  كتاب  مزارعه، 
كتاب احياء موات، كتاب شــفعه، كتاب 
وقف، كتــاب وديعه، كتاب رهن، كتاب 
مصالحــه كتاب لقطه )اموال گمشــده( 
كتاب زكات و خمــس و انفال و مانند 
اينها تحريــر يافته، و مســائل حقوقى 
مالى با تمام ريزه كارى هايش بر اساس 
تأميــن و عدالت اجتماعى در آنها مورد 
بحث قرار گرفته و نشان مى دهد تا چه 
اندازه اســام براى اين مسائل اهميت 

قائل است.

نســبت عدالت اجتماعی و امنیت 
ملی

تأثير اجراى عدالت اجتماعى در آرامش 
و سلامت جامعه بر كسى پنهان نیست 
؛ بی شــک امنيت و آرامــش اجتماعی 
تنها موقعى به دســت مــى آيد كه در 
جوامع انســانى دو اصل حكومت كند، 
ايمان و عدالت اجتماعى ، اگر پايه هاى 
ايمان به خدا متزلزل گردد و احســاس 
مســئوليت در برابر پــروردگار از ميان 
برود و عدالــت اجتماعى جاى خود را 
به ظلم و ستم بسپارد، امنيت در چنان 
جامعه اى وجود نخواهد داشــت، و به 
همين دليل با تمام تلاش و كوششــى 
كه جمعى از انديشــمندان جهان براى 
برچيدن بســاط ناامنى هاى مختلف در 
دنيا مى كننــد روز به روز فاصله مردم 
جهان از آرامش و امنيت واقعى بيشــتر 
مى گــردد، دليل اين وضع این اســت 
که پايه هــاى ايمان لرزان و ظلم جاى 

عدالت را گرفته است.

از ســوی دیگر باید دانســت كار دولت 
و حكومــت تنها حفظ منافــع طبقاتى 
برنامه ريزى  بلكه كي سلســله  نيست، 
مربوط  اســت كه  اجتماعى لازم  كلان 
بــه همــه مى شــود، مثلا آمــوزش و 
براى تمام قشــرها لازم است،  پرورش 
مســائل اقتصادى در جامعــه، در بعد 
كشاورزى و دامدارى و صنعتى، مسائل 
بهداشــت و درمان براى عموم مردم... 
هر كــدام برنامه ريزى مــى خواهد و 
بدون سیاســتگذاری و مدیریت تحقق 

آن امكان پذير نيست. 

روى همين جهت همــه حكومتها باید 
جلوی هرج و مــرج را بگيرند و برنامه 
ريــزى هاىي بــراى عمــران و آبادى 
و امنيّــت و دفــع دشــمنان آن قوم و 

باشند. ملت،داشته 

نســبت عدالت اجتماعی و عدالت 
اقتصادی

بى شــك ايجاد تــوازن اجتماعى ميان 

افــراد جامعه و تقارن نســبى ســطح 
زندگــى انســان ها، از اهــداف عدالت 
اقتصادی و اقتصاد اســامى اســت. در 
بينش دينــى، نابرابرى هاىِ ناشــى از 
ميزان اســتعداد، مهارت، ابتكار، تلاش 
و قابليت هاى ديگر شخصى، پذيرفتنى 
اســت، بلكه براى بقاى حيات انسان و 

جامعه ضرورى است.

الســام مى  عليه  علــى  اميرمؤمنــان 
فرمايد: »لايــزال الناس بخير ما تفاوتوا 
فإذا اســتووا هلكــوا؛ تا وقتــى تفاوتِ 
به  انســان ها هســت،  )طبيعى( ميان 
ســوى رشــد در حركتند؛ ولى آن گاه 
كه از هر جهت كيسان شوند، نابود مى 

گردند«.

اما اگر دامنه نابرابرى ها به اينجا برسد 
كــه عــده اى، در توزيع منابــع اوليه، 
امكانات زيســتى و مشــاغل و فرصت 
هــاى اجتماعــى بيش از حــقّ و توان 
و اســتعداد خود مطالبــه كنند، در آن 
صورت جامعه در معــرض طغيان ها و 
قرار مى  اجتماعى  آشوب هاى شــديد 

گيرد.

قرآن مــى فرمايد: » »هَا أَنتُْــمْ هَؤُلَءِ 
ِ فَمِنْكُمْ  تدُْعَــوْنَ لتُِنفِقُوا فىِ سَــبِيلِ اللَّ
بْدِلْ قَوْماً  َّوْا يسَْــتَ مَّنْ يبَْخَلُ ... وَإنِْ تتََوَل
غَيْرَكُــمْ«؛ آرى، شــما همــان گروهى 
هســتيد كه بــراى انفــاق در راه خدا 
دعوت مى شــويد؛ ولى بعضى از شــما 
بخل مــى ورزند ... وهرگاه ســرپيچى 
كنيد خداوند گروه ديگرى را جايگزين 

كند«.،

اشاره  غَيْرَكُمْ«  قَوْماً  به »يسَْتَبْدِلْ  تعبير 
به بروز تنش هاى فوق العاده اجتماعى 
و سقوط اقوام و ملل دارد و گوياى اين 
واقعيت اســت كه بى توجّهى نسبت به 
نيازهاى طبقــه ضعيف چقدر  تأميــن 
مى تواند خطرناك باشــد، زيرا ســبب 
اجتماعى  هــاى  انقــاب  پديدآمــدن 
توســط طبقه ضعيــف بر ضــد طبقه 
مستكبر شده، طومار زندگى آنان را در 
هم مى پيچد و اقــوام ديگر را به جاى 

آنان مى نشاند.

در واقع ايــن همان هدف نهاىي عدالت 
اقتصادی اســت كه ثروت ها-چه ثروت 
هاى قبل از توليد و چه ثروت هاى پس 
از آن تنهــا در دســت ثروتمندان دور 
نزنــد، بلكه بايد به صورت عادلانه ميان 
همه توزيع شــود و هر كس به ســهم 
خــود از آن بهره مند گردد، زيرا تمركز 
و تراكــم آن در دســت طبقــه خاصى 
باعث آســيب هاى فراوان اجتماعى مى 

شود و امنيت را متزلزل مى سازد.

نســبت عدالت اجتماعی و عدالت 
قضایی

طبيعــت زندگــى بشــر يــك زندگى 
اجتماعى و گروهى اســت؛ و بى شــك 
امتيازاتش ميدان  تمــام  با  اين زندگى 
برخوردها و تزاحم ها است، و به تعبير 
ديگر ايــن زندگى گروهى گر چه منبع 
انواع منافع و بركات براى جوامع انسانى 
و موجب پيشــرفت در تمام جنبه هاى 
مادّى و معنوى اســت، ولى با اين حال 
مشــكلات و نقاط منفى هم دارد، و آن 
منازعاتى است كه هميشه بر سر احقاق 
حقوق افراد، و دفع تجاوزها صورت مى 
گيرد؛ كه اگر با داورى صحيحى حلّ و 
فسخ نشــود جوامع انسانى را مبدّل به 
صحنه زد و خوردهــاى دائمى خونين 
و نابود كننده مى ســازد و كانون فساد 

مى شود.

حال براى تعميــم عدالت اجتماعى ، و 
جلوگيرى از ظلم و فساد و پايان دادن 
به كشــمكش هــا و منازعات، و اجراى 
صحيح قوانين و همچنين نظارت دقيق 
بر دستگاه هاى اجرائى، و آشنا ساختن 
مســئولين رده هاى مختلف به وظايف 
خويــش، كي نيروى مقتــدر قضائى با 
براى اجراى احكام آن  پشــتوانه كافى 

لازم و ضرورى است.

درســت اســت كــه تربيــت صحيح و 
زنده بودن روح ايمــان و اصول اخلاق 
انســانى در كي اجتماع جلوى بسيارى 

از تجاوزهــا و تبهكارى ها را مى گيرد، 
ولى با اين حال برقرار ســاختن عدالت 
اجتماعى و تحيكم آن در جوامع انسانى 
بدون حمايت »كي دســتگاه نيرومند و 
عدالت گر قضاىي « امكان پذير نيست، 
چرا كه در هــر محيطى افراد گردنكش 
و طغيانگــرى وجود دارند كه شــرارت 
آنها به قدرى اســت كه شعاع نيرومند 
ايمان و اخلاق براى روشــن ســاختن 
روح و فكــر تاركي آنها به تنهاىي كافى 
نبود.و جز در برابر كي دســتگاه قضاىي 

عادل و مقتدر سر فرود نمى آورند.

بــه ویژه آنکــه باید بدانیم تســليم در 
برابر اجــراى حقّ و عدالــت در ذائقه 
انسان ناخوشــايند است و مى دانيم تا 
اين روح تســليم و رضــا در جامعه به 
وجــود نيايد و افراد به حــقّ خود قانع 
برقرار  اجتماعى  عدالت  هرگز  نشــوند، 
نخواهد شد، بلكه همه نسبت به اجراى 
عدالت معترض و در برابر آن كارشكنى 

كرد. خواهند 

به همين دليل اســام تنهــا به توصيه 
هــاى اخلاقى و تربيت هاى معنوى، در 
پياده كــردن برنامه عدالــت اجتماعى 
خــود قناعــت نكــرده، و تشــيكلات 
قضاىي نيرومندى را در پشــت سر همه 

دستورات خود پيش بينى كرده است.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت بدون اقامه قسط و 
عدالت اجتماعى هرگز جامعه بشرى به 
تکامل معنوى  نهایى خود یعنى  اهداف 
نخواهند رسید بلکه تا جامعه بشرى به 
مرحله خود جوشــى در امر اقامه قسط 
و اجراى عدالت نرسد این هدف تأمین 

نخواهد شد.

اســت آحــاد مســئولان هم در  امید 
سياســتگذارى ها و برنامــه ريزى ها، 
فعاليــت هــاى اجتماعــی و اقتصادى 
كشور را در مسير رشــد و توسعه قرار 
دهند؛ توليدكنندگان، تاجران و فعالان 
عرصه اقتصادى را به اين ســمت و سو 

راهنماىي مى كند تــا طىّ كي فرآيند 
حســاب شــده، جهت گيرى برنامه ها 
به بهره مندى اقشــار مختلف مردم از 
امكانات طبيعى كشــور و بسط عدالت 

اجتماعى ختم شود.
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1پرونده ویژه

آثار و تبعات فتنه سازی از منظر معظم له 

در وهلۀ نخســت باید گفت ريشه اصلى 
شــکل گیری فتنه ها را باید در دو امر 
جســتجو نمود: پيروى از هواى نفس و 
احكام دروغين خود ساخته كه مخالف 
كتاب خداســت و بى شــك اگر احكام 
قــرآن در ميــان مردم حاكم باشــد و 
اصالــت قوانين اســام حفظ شــود و 
بدعتهاى نــاروا در دين خدا نگذارند و 
الهى  ناب  قوانين  اجــراى  همچنين در 
هوى و هوس را حاكــم نكنند فتنه اى 
پيدا نخواهد شــد، چرا كــه اين قوانين 
مجــرى عدالــت و حافظ حقــوق همه 
مــردم و بيانگر وظائف اســت، فتنه آن 
زمان شروع مى شــود كه فزون طلبى 
ها آشكار گردد و قوانين الهى در مسير 
مطامع شــخصى تحريف شــود. حق و 
عدالــت زير پا بماند و افــراد و گروهها 
وظائف الهى خود را فراموش كنند و به 

بدعتها روى آورند.

لــذا ريختن خون بى گناهان، ســتم بر 
تودۀ مردم و نظام ، دامن زدن به آتش 
فتنه و فســاد،  و از بين رفتن امنيّت و 

صلح در جامعه تسری می یابد.

در ایــن میــان منافقــان داخلــی در 
راســتای تضعيــف مســلمانان از هــر 
فرصتــى اســتفاده مى كنند؛ کســانی 
که در ميان مســلمانان تحــت عنوان 
»مســلمان نما« كه قرآن مجيد آنها را 
»منافق« نام نهاده زندگى مى كنند كه 
نقش جاسوسى بيگانگان و ابزار اجرایی 

فتنه بر عهده آنان است.

ايــن گــروه از منافقان، چنــان از حقّ 
و حقيقــت عارى، و چنــان بركار خود 
مسلّط هستند كه مى توانند خود را در 
بدون  جابزنند،  راستين  مسلمانان  صفّ 
اينكه كســى متوجّه نفاق آنها بشود.لذا 

منافقان داخلى در كار خود مســلطّتر و 
طبعاً خطرناك ترند، و مســلمانان بايد 
شديداً مراقب آن ها باشند، هرچند كه 
منافقان خارجى را نيز نبايد از نظر دور 

دارند.

وقتی حــق و باطــل، مخلوط می 
شود...

ابزارى كه در تمام طول تاريخ از سوى 
مورد  و جنايتكاران  پرســتان  هوا  همه 
اســتفاده قرار گرفتــه و به صورت كي 
سنّت هميشــگى در آمده اين است كه 
آنها هميشــه براى رســيدن به مقاصد 
خود حق و باطــل را به هم مى آميزند 
و حق را سپرى براى حمايت از باطل و 
يا پوسته شــيرين و جالبى براى پنهان 
كردن زهــر باطل قرار مــى دهند، به 
تعبیر حضرت علی)علیه الســام( »اگر 
باطل از آميختن با حق جد مى گرديد 
بر كسانى كه طالب حقّند پوشيده نمى 
ماند، و اگر حــق از آميزه باطل پاك و 
خالص مى شد زبان دشمنان و معاندان 

از آن قطع مى گرديد«.

چــه تعبير جالــب و گوياىي، باطل اگر 
در شكل اصليش نمايان شود خريدارى 
ندارد و حق اگر به صورت خالص عرضه 
شود زبان بهانه جويان را قطع مى كند، 
لذا بديهى اســت نه حق خالص مشكل 
هوا پرســتان را حل مــى كند، چرا كه 
منافــع آنهــا در باطل نهفته اســت، و 
نه باطــل خالص آنها را بــه مقصد مى 
رســاند، چرا كه مــردم از آنها حمايت 
نخواهند كرد و اينجاســت كه به سراغ 
آميختن حق و باطــل مى روند، همان 
چيزى كه تمام سياستهاى مخرّب دنيا 

را مى توان در آن خلاصه كرد.

در واقــع آميــزش حــق و باطل چراغ 
ســبزى اســت براى هوى پرســتان و 
بهانه اى است براى پيروان شيطان كه 
وجدان خــود را فريب دهند و در برابر 
ديگران اســتدلال كنند كــه ما به اين 
دليل و آن دليل )اشــاره به قسمتهاىي 
از حق كه با باطل آميخته شــده( اين 

راه را برگزيده ايم.

آرى مســتضعفين فكرى و ساده لوحان 
ناآگاهانه  ميــان  اين  در  اســت  ممكن 
در دام شــيطان بيفتنــد، در حالى كه 
آنها نيز اگــر رهبــر و راهنماىي براى 
خود انتخاب مــى كردند گرفتار چنين 
سرنوشــتى نمى شــدند. به اين ترتيب 
مردم در برابر آميــزش حق و باطل به 

سه گروه تقسيم مى شوند:

گروه اول حق طلبــان آگاه و مخلصند 
كه بــه لطف پــروردگار از توطئه هاى 

شوم فتنه جويان در امانند.

گــروه دوم هــوى پرســتان بهانه جو 
هستند كه مى خواهند به بهانه حق در 
راه باطــل گام بگذارند و در واقع نيمه 
آگاهنــد و با پاى خود در دام شــيطان 

مى روند.

گروه سوم افراد ساده لوحى هستند كه 
تشــخيص حق از باطــل در اين آميزه 
خطرنــاك براى آنها مشــكل اســت و 
ناآگاهانه گرفتار دام شــيطان مى شوند 
مگــر اين كه در پناه رهبر آگاه و فرزانه 

اى جاى گيرند.

اینگونه اســت کــه به تعبیــر حضرت 
علی )علیه الســام(فتنه ها آن گاه كه 
رو آورند با حق مشــتبه مى شــوند، و 
هنگامى كه پشــت كننــد ماهيت آنها 
بر همه كس روشــن مى گــردد، فتنه 

همچــون بادها دور مى زند به برخى از 
شــهرها اصابت مى كند و از بعضى مى 

گذرد.

آرى در جهان معاصــر نیز وضع چنين 
است و از آن به خوبى صدق كلام مولا 
امير مؤمنان عليه السّــام روشــن مى 
شــود كه فرمود: فتنه جويان بخشى از 
حق را با بخشــى از باطل مى آميزند و 
دامهاى شيطان را مى گسترانند تا توده 

هاى ساده انديش را به دام بيندازند!

فتنه سازی با طعم شراکت منافقان 
داخلی و خارجی

بی شک فتنه و فساد ، خطوط پيروزى 
یک جامعه را محو مى کند و دســائس 
دشــمنان را بر فضای اجتماعی كارگر 
مى کند. لذا موجب می شــود دشمنان 
بــراى جلوگيــرى از گســترش دعوت 
اســام و به منظور خفه كــردن نداى 
حق طلبان و حتى باز گرداندن مؤمنان 

به سوى كفر اقدام کنند.

در این بین افــراد منحرف معمولاً مى 
كوشند اعتراضات مردم را دستاويز قرار 
داده و تفسيرى بر خلاف حق براى آنها 
درســت كنند، تا در ميان مردم، فتنه 
انگيــزى نمايند، و آنهــا را از راه حق 

سازند. گمراه 

مسلمانان  درميان  ســرعت  به  منافقان 
ســاده دل ايجاد فتنــه و تفرقه و نفاق 
مى كنند؛ در فتنــه خفّاش ها به پرواز 
در مى آيند و منافقان داخلی و خارجی 
به جولان در مــى آيند و آزمون بزرگ 

شروع مى شود!.

لــذا »فتنــه « در واقع جنــگ بر ضدّ 
مســلمانان اســت كــه اگــر منافقان 
پيشنهاد شــود، به زودى اين دعوت را 
اجابــت كرده و با فتنــه جويان داخلی 
نیز  اخیر  اعتراضات  همكارى مى كنند. 
از عمق توطئه هاى منافقان حكايت مى 
كندلذا باید مراقب تحرّكات جاسوســى 

بود. منافقان 

امنیت  در  اخلال  و  شایعه ســازی 
اجتماعی

فتنــه ســازی موجبات افزایش فســاد 
اجتماعى باشــد، که اين امــور گاه از 
كشــتن هم دردناك تر است، يا سبب 
قتل و كشتارها در اجتماع مى شود،لذا 
فتنــه به معناى فســاد كبير اســت. و 
فتنه بــه معناى فســاد، از قتل بزرگتر 
و شــديدتر اســت، همان گونه كه در 
قرآن »وَالفِْتْنَةُ أَشَــدُّ مِــنَ القَْتْلِ؛  فتنه 
از کشتار هم بدتر اســت!« و »وَالفِْتْنَةُ 
أَكْبَرُ مِنَ القَْتْلِ؛ و ایجاد فتنه، )و محیط 
نامســاعد، که مردم را به کفر، تشویق و 
از ایمان بازمی‌دارد( حتّی از قتل بالاتر 
است « به اين مطلب اشاره شده است.

لذا فتنه ســازان امنيّت جامعه را برهم 
می زنند که از كشــتار و قتل خطرناك 
تر و شــديدتر اســت. البته »فســاد« 
هر گونــه نابســامانى و خرابى نظامات 
مختلف اجتماعى را شــامل مى شــود، 
مخصوصا ريخته شدن خون بى گناهان 

و ناامنى و مانند آنها.

اینگونه اســت که  دشــمنان اسلام و 
ایادی آنها در داخل، حدّاكثر اســتفاده 
را از فتنــه مى كنند؛ شــايعات زننده 
و تحريــك آميزى را جعــل كرده و به 
وســيله بعضى از افراد متعصب و ساده 

لوح نشر و توسعه مى دهند.

لذا در این مسأله دو گروه ضربه زيادى 
به امنيّت جامعه مى زنند، و در حقيقت 
مرتكب فســاد و فتنه مى شــوند: ىكي 
شايعه سازان، و ديگرى اراذل و اوباشى 
كه مخلّ به امنيّــت اجتماعى اند.قرآن 
کریم به این مطلب اشاره دارد؛ لذا می 
َّذِينَ  وَال المُْنَافقُِونَ  ينَْتَهِ  َّمْ  ل َّئِنْ  خوانیم:»ل
فىِ  وَالمُْرْجِفُونَ  مَّــرَضٌ  قُلُوبهِِــمْ  فـِـى 
المَْدِينَــةِ لنَُغْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَيجَُاوِرُونكََ 
ثقُِفُوا  أَينَْمَا  لعُْونيِــنَ  * مَّ قَليِــاً فيِهَا إلَِّ 
أُخِــذُوا وَقُتِّلـُـوا تقَْتِلًي؛ اگــر منافقان و 
بيمــاردلان و آنهــا كه اخبــار دروغ و 
شايعات بى اساس در مدينه پخش مى 
كنند دســت برندارند، تو را بر ضدّ آنان 

مى شــورانيم، سپس جز مدّت كوتاهى 
نمى تواننــد در كنار تو در اين شــهر 
بمانند. و از همه جا طرد مى شــوند، و 
هر جا يافته شوند گرفته خواهند شد و 

به سختى به قتل خواهند رسيد«.

بــا این تفاســیر امــروزه عــدّه اى از 
منافقين كه كار آنها پخش شايعه است 
و نیــز عدّه اى از اوبــاش، كه هر چند 
در اقليّت هســتند، امّا امنيّت جامعه را 
برهم می زنند از جمله دشــمنان اصلى 

هستند. اجتماعى  امنيّت 

در این میان قرآن مجيد اخطار شديدى 
به اين دو گروه مــى دهد. مى فرمايد: 
اگر شــايعه ســازان و اوباش دست از 
فســاد و فتنه برندارند، بــه آنها اعلان 
جنگ بده، سپس آنها را از شهر اخراج 
كن، و آنها را هرجا يافتى به ســختى به 

برسان. قتل 

آری قــرآن مجيــد در مقابــل فتنه و 
فســاد اجتماعى برخورد شديدى كرده 
اســت؛ زيرا زندگى در چنان جامعه اى 
بسيار مشكل است. و لذا براى تحصيل 
يــا حفظ امنيّت جامعــه بايد هر بهاىي 
را پرداخت. تا آنجا كه اســام به خاطر 
آن اجازه جنگ بــا اخلال گران امنيّت 

اجتماعى را صادر مى كند.

فتنه گران و توهــم تفرقه و ایجاد 
فاصله بین مردم و نظام اسلامی

اهداف وسوسه هاى  از جمله مهمترین 
ایجاد اختلاف  دشــمنان و فتنه گران، 
و پراكندگى و تزلــزل مبانى عقيده اى 
مجيد  قرآن  بین  اســتدراین  مسلمانان 
به مســلمانان هشــدار مى دهد كه اگر 
پيونــد ارتباط و تعــاون و برادرى را با 
هــم محكم نكنند، و از دشــمنان قطع 
پيونــد و همــكارى ننماينــد روز بروز 
تشــتت و پراكندگــى در صفــوف آنها 
بيشتر مى شــود، و با نفوذ دشمنان در 
جامعه اســامى، و وسوسه هاى اغواگر 
آنان پايه هاى ايمان سســت و متزلزل 
مــى گردد، و از ايــن راه فتنه عظيمى 
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دامانشان را خواهد گرفت.

اینچنین اســت که بر اثر نبودن پيوند 
محكــم اجتماعى و رخنه دشــمن در 
انــواع مفاســد، ناامنى،  صفــوف آنها، 
خونريــزى و تباهى امــوال و فرزندان 
و نابســامانيها در اجتماع آنها آشــكار 
خواهد شد، و» فساد كبير« همه جا را 

فرا خواهد گرفت.

لذا شــاهدیم در روز هــای اخیر گروه 
زيادى از منافقان و دشــمنان اســام، 
دور هم جمع شده اند و با وسوسه هاى 
شــيطانى، براى تفرقه افكنى و تضعيف 

روحيه مردم تلاش مى كنند.

ایــن زمینــه حضرت علــی )علیه  در 
شقّوا  النّاس  »ايهّا  فرماید:  الســام(می 
امــواج الفتن بســفن النّجــاة، و عرّجو 
عــن طريق المنافــرة، وضعــوا تيجان 
امواج ســهمگين  مردم!  المفاخــرة؛اى 
فتنه ها را با كشتيهاى نجات  بشكافيد 
و از راه اختلاف و پراكندگى و دشمنى 
كنار آييــد و تاجهاى تفاخــر و برترى 

جوىي را از سر بنهيد!«

اين نكته قابل توجّه است كه امام )علیه 
الســام( فتنه ها را به امواج كوبنده و 
شكننده تشــبيه مى كند و براى مقابله 
با آن به اســتفاده از كشــتيهاى نجات 
توصيه مــى كند و مراد از كشــتيهاى 
نجــات، كشــتيهاى محكــم و بزرگى 
اســت كه تواناىي بر شــكافتن امواج و 
رساندن سرنشــينان را به ساحل نجات 
دارد، و منظور در اين جا رهبران الهى 
و مخصوصــاً اهل بيت پيامبر )صلی الله 
علیه و آله( اســت  يعنى آنچه را ما مى 
گوييــم گــوش كنيد نه آنچــه را خود 
مى خواهيــد و در تأيكد بر اين معنى، 
اختلاف و تفاخر و برترى جوىي گروهى 
و قبيله اى را به راه خطرناىك تشــبيه 
مى فرمايد كه بايد هر چه زودتر از آن 

كناره گيرى كرد.

آن حضــرت در فــرازی دیگــر مــی 
فرماید:»شــيطان راه هــاى انحرافــى 

خويش را براى شــما آســان جلوه مى 
دهد، و مى خواهد )رشته هاى محكم( 
دين شما را گره گره بگشايد و به جاى 
اتحاد و هماهنگــى، ايجاد تفرقه كند و 
به وســيله تفرقه، فتنه بر پا سازد. حال 
كه چنين اســت: از وسوسه ها و فريب 
هــاى او روى بگردانيد و نصيحت را از 
كســى كه به شما هديه مى كند، پذيرا 
شــويد، و آن را محكــم در درون جان 

كنيد«. نگهدارى  خويش 

در واقــع امــام )علیه الســام( در اين 
نقطه  انگشــت روى  ســخن گهربارش 
بشــريتّ  اصلى دردهاى جانكاه جامعه 
گذارده كه هميشــه جنگهــاى خونين 
و اختلافات و كشمكشــها و كشــت و 
كشــتارها و ناامنيها از برترى جوييها و 
تفاخر سرچشــمه مى گيرد، و اگر اين 
مشكلات  بيشــترين  شود  بت، شكسته 
جوامع بشــرى حل خواهد شــد و دنيا 

امن و امان و آرام مى گردد.

ایجاد یأس و بدبینی نسبت به نظام 
و انقلاب؛ بــزرگ ترین توطئۀ فتنه 

گران

ايجــاد يأس و بدبينى نســبت به نظام 
و انقــاب و ناکارآمد نشــان دادن آن، 
از جمله بزرگترین هدف فتنه ســازان و 
از جمله حيله هــاى خطرناك منافقان 
است که در راستای تضعيف اراده ها و 
درهم شكستن قدرت جهاد و مقاومت، 
صورت می گیرد و اگر كارگر شود آثار 

زيانبارى دارد. بسيار 

اين موضوع در دنياى امروز كه فعاليت 
رســانه هاى جمعــى به ویــژه فضای 
مجــازی ، بر همه جا ســايه افكنده از 
گذشــته خطرناك تر اســت. منافقانى 
كشــورهاى  درون  و  بيــرون  در  كــه 
اســامى هســتند با فتنه انگیزی و با 
اســتفاده از قدرت رسانه، براى مأيوس 
كــردن مســلمانان از هر گونــه برنامه 
هاى اصلاحــى و از هرگونه پيشــرفت 
و موفقيّــت، وســائل شكســت آنها را 
برابر اين  بايــد در  فراهم مى ســازند. 

ايستاد  قدرت  تمام  با  شــيطان صفتان 
و پيوســته مردم را به ضرورت مطالبه 
خواهی صحیح از مسئولان و نیز توکل 
بــر الطاف خفيّــه و جليّه الهى و تلاش 
همگانــی بــرای پيشــرفت و پيروزى 

اميدوار ساخت .

وظایف پنج گانۀ مردم در رويارويي 
با فتنه ها ازديدگاه امام علي )عليه 

السلام(

امــام علی عليه السّــام به بخشــى از 
وظايف مردم در فتنه ها و آشوب هاى 
سخت اشاره كرده و دستورات پنجگانه 
اى بــراى پيروان حق بيــان مى كنند. 
نخســت مى فرمايد: »فلا تكونوا أنصاب 
الفتن ، وأعلام البدع؛ســعى كنيد شما 
پرچم هاى فتنه ها و نشانه هاى بدعت 
نباشيد«؛ اشاره به اين كه با سردمداران 
فتنه ها و بدعت هــا همكارى نكنيد و 
خــود را از اين معركه هــاى خطرناك 

بكشيد.  كنار 

آن حضرت در دوّمين دستور مى افزايد: 
»و الزموا ما عقد عليه حبل الجماعة، و 
بنيت عليــه أركان الطّاعــة؛ از آن چه 
پيونــد جماعت )و جامعه اســامى( به 
آن گره خــورده و اركان اطاعت بر آن 

نباشد، جدا مشويد«.

اشــاره به اين كه تا مــى توانيد قوانين 
و دســتورات الهى را كــه ضامن بقاى 
جامعــه اســامى و اطاعت پــروردگار 
اســت، حتى درگير و دار فتنه ها تا آن 
جا كه مى توانيد محترم بشــمريد؛ چرا 
كه اگر راه نجاتى از فتنه باشــد پيروى 
از اين دســتورات اســت. اين ســخن 
هايــى همچون كمك  برنامه  مخصوصا 
به محرومان و ســتمديدگان را شــامل 
مى شــود؛ چرا كه حفظ آن ها ســبب 

نجات از فتنه هاست.

در ســوّمين دســتور مــى فرمايد: »و 
اقدموا علــى الّل مظلومين، و لا تقدموا 
عليــه ظالمين؛مظلوم بــر خداوند وارد 
شويد و ظالم وارد نشويد« ؛ مفهوم اين 

ســخن آن نيست كه تن به ظلم بدهيد 
و تســليم ظالم شــويد؛ زيرا اين كار از 
نظر اســام ممنوع و نوعــى كمك به 
ظالم و اعانت بر اثم اســت؛ بلكه منظور 
آن اســت كه اگر بر ســر دو راهى قرار 
گرفتيد كه يا حقــوق مردم را ببريد يا 
حق شــما را ببرند، ترجيح دهيد كه از 
حق خــود بگذريد تا به ظلم بر ديگران 
آلوده نشــويد. با توجه به قاعده تقديم 
اهــم بر مهم اين كار كي برنامه عادلانه 

و خدا پسندانه است.

و در چهارميــن دســتور مــى افزايد: 
»و اتقّــوا مــدارج الشّــيطان و مهابط 
العــدوان؛از گام نهــادن در راه هــاى 
شيطان و سراشيبى هاى ظلم و عدوان 

بپرهيزيد!«

اشاره به اين كه به منطقه خطر )ظلم و 
فســاد( نزدكي نشويد؛ چرا كه لغزشگاه 
انســان اســت. تعبير به »مدارج« )پله 
اشاره  ها( و »مهابط« )سراشــيبى ها( 
به نكته لطيفى اســت؛ يعنى شــيطان، 
انســان را از پله هاى طغيــان بالا مى 
برد و هنگامى كه به اوج رســيد او را به 
پايين پرتاب مى كند و گاه به كنار دره 
هاى گناه مى كشاند تا پايشان بلغزد و 

در اعماق كباير سقوط كنند.

در پنجمين و آخرين دستور مى افزايد: 
»و لا تدخلــوا بطونكــم لعــق  الحرام، 
فإنكّم بعين من حرّم علكيم المعصةي، و 
الطّاعة؛لقمه هاى حرام  سهّل لكم سبل 
را هر چند اندك باشــد وارد شكم خود 
نســازيد؛ چرا كه شــما در معرض نگاه 
كسى هســتيد كه گناه را بر شما حرام 
كــرده و راه هاى اطاعت را براى شــما 

آسان ساخته است«

بى شــك، به هنگام بروز فتنه ها اموال 
حرام در دســت مردم زياد مى شود و 
اســتفاده از آن آثار بســيار شومى در 
وجود انســان دارد؛ قلــب را تاركي و 
انســان را از خدا دور مى ســازد و در 
مسير شــيطان قرار مى دهد. امام عليه 
السّــام در اين زمينه هشدار مى دهد 

و در ضمــن مى فرمايــد: هيچ گاه راه 
طاعت و كسب حلال به روى شما بسته 
نمى شود؛ زيرا در هر شرايطى خداوند 
طرقــى براى نجــات از معاصى و روى 
آوردن بــه طاعت الهى بــه روى مردم 

گشوده است.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت از یک ســو حل 
وظيفه  ترين  مهم  اقتصادى  مشــكلات 
حكومت اســت. اگر در اين قســمت وا 
بماند كارهاى ديگــر او مردم را راضى 
البته محال اســت  نخواهــد ســاخت. 
مشــكلات اقتصادى جامعه را بر اساس 
يــك مكتب اقتصادى لیبرالی حل كرد، 
حتمــاً بايد دســت به دامــان اقتصاد 

شد. مقاومتی 

از ســوی دیگر مردم و مســئولان باید 
بــا وحــدت و انســجام در دو جبهه با 
دشــمنان و فتنه گران پيــكار كنند و 
شــدت عمل به خرج دهند، دشــمنان 
خارجــی و عوامل نفــوذى آنها كه در 
لابلاى صفوف مســلمين جــاى گرفته 
و از هر فرصتــى براى تضعيف حكومت 

اسلامى بهره مى گيرند. 

لذا ما در مســير و هدف خود كمترين 
ترديدى نداريم بايــد برويم و آتش هر 
گونــه فتنه ای را خامــوش كنيم، خدا 
يار و ياور ماست و روسياهى براى گروه 

است. منافق 
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2پرونده ویژه

راهکارهای برون رفت از بحران بیکاری از منظر معظم له 

بعد از گذشت 39 سال از پیروزی انقلاب 
اسلامی لیکن اقتصاد کشور هنوز سلامتى 
خود را به دســت نياورده، و روشن است 
كه چنين اقتصــادى عوارض و پيامدهاى 
متعــدّدى بــه دنبال خواهد داشــت، كه 

معضل بكيارى ىكي از آنهاست.

البته بكيارى كي معضل جهانى است، كه 
بيشتر كشــورهاى دنيا را رنج مى دهد. و 
اين، ارمغان ماشــينى شدن زندگى امروز 
ماست. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى 
نمــى باشــد، و تعــداد افراد بيــكار آن 
متأسّفانه كم نيســت ؛ لیکن باید دانست 
بكيارى سبب مى شــود كه یک اجتماع 
از نظر اقتصادى وابســته به ديگران باشد؛ 
حال آنکه انقلاب سياســى هنگامى كامل 
مى شود كه علاوه بر اتكاء به كي انقلاب 
عميق فرهنگى، از پشتوانه اقتصاد غنى و 

خود كفا و پرمايه اى برخوردار گردد.

لــذا مبــارزه با پديــده هــاى خطرناك 
اقتصادى عصر ماهم چــون بكيارى انکار 
ناپذیر اســت به ویژه آنکــه مى دانيم بن 
بست ها و تضادهائى در اقتصاد امروز دنيا 
بوجــود آمده، و باید با ارائــۀ راهکارهای 
موثر بــراى رهائــى از اين بن بســت و 
تضادهــا تلاش کرد. باید این بحران را که 
گريبانگير نســل جوان شــده ريشه يابى 
كرد و به دنبال معالجه و ارائه راهکار بود.

مضرات بیکاری از نظر اسلام

بكيارى براى كســانى كه قــادر بر كار و 
فعاليّت هستند مذموم و ناپسند است لذا 
در فرهنگ اسلامى، كار و تلاش و فعاليت 
در زندگى، مورد توجه و تشــويق فراوان 
قــرار گرفته و از هرگونه تن آســاىي و به 
كار نگرفتن نيروها و تواناىي هاى طبيعى 

و علمى، نكوهش شده است.

ابن عباس مــى گويد: هــرگاه پيامبر به 
كسى مى نگريست كه قواى بدنى او سالم 
بود، مى پرســيد:آيا او شــغل و حرفه اى 
دارد؟ اگر جواب، منفــى بود، مى فرمود: 

»سقط من عيني ؛ از نظرم افتاد«.،

امام باقر عليه الســام مــى فرمايد: »إنىّ 
لَبغْضُ الرّجل أن كيون كَسْــاناً عن أمر 
دُنياه، و من كَسِــل عن أمر دُنياه فهو عن 
أمر آخرته أكســلُ ؛ من دشمن مى دارم 
آن كــس را كه در ارتباط بــا امر دنيا )و 
تلاش براى ســامان دهى امــور زندگى( 
تنبل و وارفته باشــد؛ هر كس كه درباره 
امور دنيايش تنبل و سســت باشــد، در 

ارتباط با امر آخرتش سست تر است«.،

»مَنْ  فرمــود:  الســام  عليه  اميرمؤمنان 
وجد ماءً وَتراباً ثم افتقر فابعَْدَهُ الّل ؛ كسى 
كه آب و خاك در اختيــار دارد و )بر اثر 
كوتاهى در بهره بــردارى صحيح از آنها( 
در فقــر و تنگدســتى زندگى مى كند، از 

رحمت خدا دور باد!«.،

آری »بيــكارى « در تعليمات اســام به 
شــدت محكوم شده است، تا آنجا كه امام 
موســى بن جعفر عليه السلام مى گويد: 
»خداونــد بنده پر خــواب را مبغوض مى 
دارد، خداوند بنده بيــكار را مبغوض مى 

شمارد«!،

جمله كوتاه و شــعارمانندى كه از پيامبر 
اســام صلى الله عليه و آله نقل شده نظر 
اين آئين را نســبت به افراد و جامعه هاى 
ســربار، و متىك به غير، روشن مى سازد، 
آنجا كه فرمود« »از رحمت خدا دور است 
كسى كه سنگينى زندگى خود را بر دوش 

مردم بيفكند«!،

بیکاری و پیامدهای منفی آن

و  موجود  اقتصــادى  نابســامان  وضعيت 

يا تفســير وضعيتــى كه پيــش خواهد 
آمــد تبيين مى كند كــه بكيارى چه پى 

آمدهاىي را در جامعه به بار خواهد آورد

معضلاتى از قبيل مشــكل بكيارى ، عامل 
بســيارى از مفاسد است ؛به نحوی که بى 
كارى و خالى ماندن اوقات از برنامه، بلاى 
عظيمى اســت كه زمينه را براى وسوسه 

هاى بازگشت به گناه فراهم مى سازد.

آری بيــكارى مفاســد و تبعــات منفى 
متعــدّدى دارد، و مى تواند بســتر جرم 
هاى مختلفى قرار گيرد، لذا بســيارى از 
جنايــات و پرونده هاى خــاف: اعتياد، 
ســرقت،ناامنی، فحشاء و خودفروشى و ... 

معلول بكيارى است.

انســان بكيار دست به طغيان و فساد مى 
زند، و لــذا معتقديم كه كيــى از عوامل 
گناه بكيارى اســت. همان گونه كه ىكي 
از زمينــه هاى اعتياد به مــوادّ مخدّر نيز 
بكيارى اســت. و نیز كيــى از مهم ترين 
زمينه هــاى فعاليّت هاى شــركت هاى 
هرمی در جامعه، بكيارى است؛وقتى تورّم 
همراه ركود بيايد، و بر آمار بكيارى روز به 
روز افزوده شود، و سكون جامعه را خسته 
و دل زده كند، و درست در همين اوضاع 
و احوال كســانى با اســتفاده از رانت ها، 
كي شــبه به ثروت هاى بادآورده برسند، 
رؤياپرداز شــدن مردم، و اســتقبال آنان 
از طرح هاى شــبکه هــای هرمی عجيب 

نيست«.

 لذا خداوند راه رســيدن به رزق و روزى 
مقدّر را كار و فعاليّت دانســته، تا انسانها 

دست به طغيان و فساد نزنند.

هم چنیــن در آيات و روايــات به تلاش 
و كوشــش براى تأميــن نيازمندى هاى 
زندگى دعوت شــده اســت تــا افراد تن 

به بكيارى و وادادگى ندهند و دســت از 
تلاش و كوشــش باز ندارند، سربار جامعه 
نشوند و جامعه را به ركود و عقب افتادگى 

نكشانند.

حمایــت از تولید ملــی؛ مهم ترین 
راهبرد در رفع بیکاری

انســانی  »تولید داخلی« محصول نيروی 
اســت چرا كه كارگر »كار فكرى« باشــد 
مانند »مديريــت« و »آموزش« و »طرح 
نقشــه هاى توليد و عمرانى« و »ابداع و 
اكتشــاف« محصول مســتقيم  و  اختراع 
قدرت فكرى و خلاقيت انسان، و اگر »كار 
جسمى« باشــد محصول نيروى بازوى او 

است.

بی شک برای برون رفت از بحران بیکاری 
مردم باید بــاور کنند که صرفه اصلی آن 
اســت که از اجناس داخلــی و تولیدات 
مهمترین  امروزه  کنند،  اســتفاده  داخلی 
اقتصاد دنیا هم بــه جامعه خود الزام می 
کنند تــا تولیدات داخلی را مصرف کنند.
وقتی تولید داخلی مصرف شــود، بیکاری 
و بســیاری از معضلات اجتماعی برطرف 

می‌شود.

لذا در وهلۀ نخســت باید تولید و اشتغال 
رونق یابد تا بیکاری ریشــه کن شــود یا 
کاهش یابد، ما به مردم سفارش می کنیم 

که تولید داخلی مصرف کنند.

هم چنین دولت بایــد برای تقویت تولید 
ملی فعال باشــد و از ورود کالای قاچاق 
مصنوعات  ندهــد  اجــازه  و  جلوگیــری 
خارجی چــه از طریق مبادی رســمی و 
چه قاچاق وارد کشور شود که بازار را در 
اختیار بگیــرد زیرا اگر تولیدات داخلی از 
کار بیفتد بیکاری، ضرر و زیان ایجاد شده 

و بیکاری افزایش می یابد.

تقویــت تولید داخل یک مســئله جمعی 
می باشد، اگر بخواهیم مملکت روی پای 
خود بایستد یک همت جمعی می خواهد 
فروشــندگان  بورزد،  اهتمام  دولت  یعنی 
ســراغ تولیــد داخلی برونــد و مردم هم 

مشتری تولید ملی باشند.

نرخ  بودن  بــالا  تاوان  بیکار  جوانان 
تسهیلات بانکی را پرداخت می‌کنند

اشــخاصى هســتند که قــدرت مديريت 
براى توليد و تجارت را دارند ولى سرمايه 
لازم را ندارند. اينها افرادى هستند كه از 
مسائل كشاورزى، تجارت و صنعت آگاهى 
كافى دارند، ولى پول و سرمايه اى كه در 
اين راســتا به كار گيرند ندارند، در اينجا 
بانك ســالم به اين افراد ســرمايه اى مى 
دهد كه با آن كار كنند، و با آنها شــركي 
مى شــود و از آن به تســهيلات بانىك يا 
تسهيلات اعتبارى تعبير مى كنند كه اين 
كار هم به نفع جامعه اســت و هم به نفع 

بانك، و هم به سود خود اين افراد.

ايــن گونه برنامه هر قدر توســعه يابد به 
ســود جامعه اســت و در ايجاد اشتغال و 
حركتهــاى اقتصــادى فوق العــاده مؤثر 
اســت، مشــروط بر اين كه توأم با برنامه 

ريزى دقيق باشد.

این امر در حالی اســت که در حال حاضر 
بخشــی از علت رکود در حــوزه تولید و 
ایجاد بحران بیکاری به علت ســود بالای 
بانکی اســت. دولت در ابتــدای کار خود 
بایــد در این زمینه تدبیری بیاندیشــد تا 
مشکلات مربوط به بیکاری، تولید و سایر 

بخشها حل شوند.

بدیهی است وقتی بانک‌ها سود 30 درصد 
می‌گیرند و درآمد یک کارخانه 10 درصد 

است، پیداست که ورشکسته می‌شود.

با این تفاسیر باید اذعان کرد اگر بخواهیم 
مســائل اقتصادی را حل کنیم بدون حل 
مسائل بانکی، این شدنی نیست در حالی 
که بخش قابــل توجهی از مطالبات بانک 
هــای ما از ســرمایه داران کلان اســت، 
تســهیلات در اختیار گردن کلفت ها قرار 
می گیرد و واحدهای کوچک دادشــان به 
جایی نمی رســد، نباید این طور باشــد. 
باید نظام و سیستم بانکی در اختیار توده 

مردم باشد تا کار و تولید رونق گیرد.

اینچنین است که مبارزه با بیکاری جوانان، 
بدون اصلاح نظام بانکداری ممکن نیست، 

متاســفانه خرابی کار یکی و دوتا نیست، 
زیبنده نظام نیســت که بانکداری ما بعد 
از ســی و نه سال از پیروزی انقلاب، هنوز 
امیدواریم صاحبان  باشــد  نشده  اسلامی 
بانک ها، مجلس و دیگر دســت اندرکاران 
برای اصــاح نظام بانکی همکاری کنند.و 
دست به دســت هم بدهند و این مشکل 
را حل کنند، که  بســیاری از مشکلات ما 

حل خواهد شد.

خوداشتغالی جوانان ؛ راهبرد کلیدی 
در کاهش بیکاری

رفع معضل بیکاری یک عمل صالح است 
که جوانان، سرمایه ‎داران و دولت باید آن 
را در کشــور حل کنند، جوان ما تا وقتی 
کار نداشته باشــد قادر به ازدواج نخواهد 
بود. از ســوی دیگر بیکاری منشا مفاسد 
فراوانی اســت و عمده این انحرافات و یا 
پرونــده های دادگســتری مولود بیکاری 
اســت که اعمال صالح مــی تواند درمانی 
شایسته برای این معضل اجتماعی باشد.

لذا اولین رکن  در مــان بیکاری »همت 
خودِ جوانان« اســت. البته بعضاً  جوانان 
بیان مــی کنند فــان کار در شــان ما 
نیست، امروز ســوال ما از آنان این است 
که اگر این کارها در شان شما نیست پس 
کشاورزی  السلام(  )علیه  امیرمومنان  چرا 
و باغبانی می کردند. جوانان عزيز، ســرور 
و مولاى ما كشاورزى و آبيارى و دامدارى 
مى كرد، ما هم نبايد از كار كردن خجالت 
بكشــيم؛ چرا كه كار كردن عار نيســت، 
سربار جامعه و پدر و مادر شدن عار است 

.

از نظر اســام، كار، عار نيســت مهم آن 
اســت كه مفيد و سودمند به حال جامعه 
باشــد. متأســفانه گروهى از مــردم تنها 
حاضــر به قبول كارهاىي هســتند كه آن 
را در شــأن خود مى پندارنــد و كمتر از 
آن را ذلتّ مى شــمارند. متأسفانه برخی 
جوانان نیز خیال می کنند کار شایســته 
آنــان وجود ندارد  حال آنکــه  آنها  باید 
با همــت و توان به دنبــال کار و فعالیت 
باشند. جوانان باید با جديتّ به دنبال كار 
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باشند؛ به هر كار حلالى تن دهند، و تنها 
به دنبال كارهاى راحت نباشند.

در این بین دولتمردان در واگذارى منابع 
و امكانات، مخصوصاً به قشر جوان ، سخت 
گيرى نكنند. به عنوان نمونه در كشور ما 
زمين موات بســيار است که می توان اين 
زمين ها را با شــرايطى به جوانان واگذار 
نموده، تا روى آن كار كنند.از سوى ديگر 
دانشگاهها، جوانان را فقط براى پشت ميز 
نشســتن تربيت نكنند، بلكه براى فعّاليّت 
در كارهــاى توليــدى و مهارتی تربيت و 

آماده سازند.

مديريـّـت  داراى  جوانــان  از  بســيارى 
اقتصادى قوى هســتند؛ لكن سرمايه در 
دســت ندارند؛ مانند بســيارى از جوانان 
فارغ التحصيل دانشگاهها كه هم مديريتّ 
دارند و هم توان و نشــاط كار؛ ولى فاقد 

سرمايه اند.

در اين جا بانكها مى توانند براى آن آنان 
كمك مؤثرّى داشته باشند.به اين صورت 
كه بانكها سرمايه اى را در اختيار جوانان 
بى ســرمايه قرار دهند تا آنها بر اســاس 
قــرارداد، در امر تجارى ســرمايه گذارى 
كنند و از ســود به دســت آمده درصدى 
به خود و درصدى بــه بانك تعلّق دهند؛ 
سپس طى اقســاطى، اصل سرمايه را به 

بازگردانند. بانكها 

اشتغال‌زایی در گرو جلوگیری از فرار 
سرمایه

پيامدهاى منفى خروج سرمایه، مخصوصاً 
هنگامى كه معادل آن چيز با ارزشى وارد 
كشور نشود، بر هيچ انسان آگاه و مطّلعى 
پوشيده نيســت، به ويژه اگر اين سرمايه 
كلان به جيب دشــمنان در حال جنگ با 
اسلام و مسلمين واريز شود، و صرف تهيّه 
ســاح گردد. و طبعاً هــر مقدار كه مبلغ 
ارز خارج شده بالاتر رود، خطرات آن هم 

بيشتر مى باشد.

برخی از سرمایه‎داران همه سرمایه خویش 
را در بانک‎های خارجی گذاشــته‎اند تا از 
ســودش بهرمند شــوند، قرآن کریم  در 
آیات متعدد این کار را مذمت کرده و آنها 

را به عذاب عظیم و آتش ســنگین جهنم 
وعده داده است.

در وضعيّــت كنونى اقتصــاد در جامعه، 
خطرناكتريــن حربــۀ اقتصــادی، خروج 
پــول از مرزها اســت؛لیکن تأســف آور 
است که گفته شــود برخی ثروتمندان به 
جای آنکه درآمدشــان را در همين كشور 
ســرمايه گذارى کننــد، آن را روانه بانك 
هاى خارجى نظير سوئيس و دبى و ديگر 

كشورها کردند.

به هر حال غفلت از رویکرد فرار ســرمايه 
از کشور به ویژه از سوی بخش خصوصى 
خود عامل کلیدی در بحران بكيارى است.

ایجاد اشــتغال و کاهــش بیکاری؛ 
مهمترین مسئولیت دولت

بیکاری یکی از معضلات اساســی جامعه 
امروز است و دولت باید با برای حل قطعی 
بر  باشد.  اهتمام داشته  اشــتغال،  مشکل 
دولت واجب اســت در حدّ امكانات خود 
براى جوانان توليــد كار نموده، و معضل 

بكيارى را حل كند.

در این میــان دولت باید تــاش کند تا 
نرخ بیکاری را کاهش دهد؛ البته در حال 
حاضر در شرایط ســختی قرار داریم، اگر 
در این شرایط سخت نرخ بیکاری کاهش 
پیدا کنــد، افتخار بزرگی محســوب می 

شود.

در تبیین چگونگی تحقق این مسأله باید 
گفت دولت برای حل بیکاری باید هزینه 
زیاد خودش را کم کنــد و در گام بعدی 

نحوۀ پرداخت یارانه‎ها را هدفمند نماید.

از سوی دیگر دولت باید جلوی بانک‎های 
افسار گسیخته را بگیرد، روزی نیست که 
از ســوی مردم برای من نامــه نیاید و از 
سود بانک‎ها شکایت نداشته باشند. خیلی 
از کارخانه‎هــا را این بانک‎ها ورشکســته 
کرده است. در خارج از کشور سود بانکی 
یک یا دو درصد اســت و همین امر چرخ 
صنعت را در آنجا می‎چرخاند، اگر تورم ۷ 
درصد است ســود بانکی هم باید زیر ۱۰ 
درصد باشد، تا ورشکستگی در کشور زیاد 

نشود.

گام بعدی دولت باید جلوگیری از قاچاق 
باشــد، وقتی تعداد زیادی کامیون کالای 
 ‎کند یقینا دستگاه‎قاچاق وارد کشــور می

تولیدی ما خواهد خوابید.

دولت و كارگــزاران حکومت باید در رفع 
بیکاری تــوده مردم ، از طريق تشــيكل 
تعاونى ها و ايجاد اشــتغال و اعطاى وام 
بــه جمعیت جویای کار و نيازمند و توجه 
ويژه به مخترعــان ومبتكران، همكارى و 

پشتيبانى کند.

چرخش نخبگانــی و رفع بیکاری در 
گرو مقابله با چند شغله های انحصار 

طلب

ىكي از مســائل مهم جامعه مــا بكيارى 
اســت كه علل و عوامــل متعدّدى دارد و 
كيــى از عوامل آن انحصارطلبى هاســت 
كه اگر اين عامل از بين برود بســيارى از 
بكياران به كار مى رســند ؛ لذا شــاهدیم 
در جامعه افراد زيــادى زندگى مى كنند 

و نســلهاى جديد مى آيند كه به شــغل 
و كســب در آمد براى زندگى نياز دارند؛ 
لیکن بعضى از افراد در جامعه چندين كار 
را قبضه كرده و باعث مى شوند تا ديگران 
بكيار بمانند ، حال آنکه چند شغله ها که 
چنديــن كار را قبضه كرده اند باید جاىي 
هم به ديگران بدهد و فقط به فكر اين كه 
گليم خود را از آب بيرون بكشند، نباشند، 
بلكه به ديگران كار و زندگى و اميد دهند.

اینگونه است که در صحنه اجتماع گاهی 
برخی افراد 10 پســت و شغل دارند و در 
مقابل عده ای بیکار هســتند، جوانانی که 
تحصیلات عالیــه دارند اما به دلیل اینکه 
عده ای مشاغل و پست ها را اشغال کرده 

اند ، بیکار مانده اند.

بی شک  چند شغله بودن افراد در کشور 
عوارض و مشــکلات زیــادی را به همراه 
دارد از جملــه اینکه به دلیل رســیدگی 
ناکافی ، کارهــا را خراب می کند. و موج 

بیکاری را افزایش می دهد.

این مســاله ناشــی از چند چیز می تواند 
باشــد، اینگونه افراد یا می گویند تنها ما 
لایق هســتیم که این امر ناشــی از تکبر 
است و از بدترین صفات به شمار می آید 
و شیطان نیز به همین دلیل از درگاه خدا 

رانده شد.

منشــا دیگر این مساله نیز حرص ، طمع 
و انحصار طلبی است که می خواهد همه 
منافع برای خودش باشد و این امر نیز از 

بدترین رذائل اخلاقی است .

با این اوصاف دولت بایــد صحنه فعالیت 
در کشــور را باز کند تا ديگران هم بهره 
مند شده و ســرگردان و شرمنده نشوند. 
جای بســی تأسف است که   این فرهنگ 
بد و نازیبا امروزه در جامعه ما وجود دارد 
امیدواریم فکر های ما وســیع تر شــود ، 
مســائل جناحی را کنار بگذاریم و به فکر 
همه جامعه باشیم و به دستورات و تعالیم 

انسان ساز دین مبین اسلام عمل کنیم.

کنید  گری  توجیه  مبادا  آخر:)  سخن 
نادیده  را  مردم  مطالبات  مســئله  و 

بگیرید(

مردم از بیــکاری جوانان خــود رنج می 
برنــد، جوانــان تحصیل کرده بســیاری 
هســتند که مشکل بیکاری دارند، مشکل 
مردم تعطیل شــدن کارخانه ها است، لذا 
اگر دولت آیین نامه می نویسند باید برای 
رفع مشکلات معیشــتی مردم و بیکاری 
جوانان باشــد، چرا با وجود این که مسأله 

را می دانند به بیراهه می روند.

دولت بداند مطالبــات اقتصادی خاموش 
نشــده و مردم نگران مشکلات اقتصادی 
هســتند و تا این مشــکل برطرف نشود، 
ریشه مشــکلات حل نمی‌شود، باید واقعاً 
برای مردم کار شــود؛ مبــادا توجیه‌گری 
کنند و مســئله مطالبات مردم را نادیده 
بگیرنــد، واقعیــات باید پذیرفته شــود و 
مشکلات مردم  از جمله بیکاری باید رفع 

شود.

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

2627

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل



مقاله

واقعيت تلخ )حرمتی که نگه داشته نشد(
حجت الاسلام مهدی شبان

چکیده: با رحلــت پيامبر)صلی الله علیه 
از حوادث  تــازه‏اى  آلــه( طوفان‏هــاى  و 
پيچيــده و بحرانى وزيــدن گرفت؛ احقاد 
و يكنه‏هــاى بدر، خيبــر و حنين كه در 
عصر پيامبر)صلــی الله علیه و آله( در زير 
خاكســتر پنهان بود آشكار گشت؛ احزاب 
منافقين به جنــب و جوش افتادند تا هم 
از اســام انتقام بگيرنــد و هم از خاندان 
پيامبر)صلــی الله علیــه و آلــه(؛ و فاطمه 
زهرا)ســام الله علیها( در مركز اين دايره 
بود كه تيرهاى زهرآگين دشــمنان از هر 

سو به سوى آن پرتاب م‏ى شد.

مقدمه

دوران شيرين زندگانى بانوى اسلام فاطمه 
زهرا)عليها السلام( با رحلت پيامبر )صلى 
الله عليه و آله( به ســرعت سپرى شد، هر 
چنــد به كي معنا در سراســر زندگى او، 
دوران شــيرينى وجود نداشــت، چرا كه 
پيوسته فشــارها و جنگ‏ها و توطئه ‏هاى 
دشــمنان بر ضد اســام و پيامبر آرامش 
روح فاطمه )عليها الســام( را بر هم مى 

‏زد.

با رحلــت پيامبر )صلــى الله عليه و آله( 
طوفان‏هاى تازه‏اى از حــوادث پيچيده و 
بحرانى وزيــدن گرفت؛ احقاد و يكنه‏هاى 
بــدر، خيبر و حنين كــه در عصر پيامبر 
)صلــى الله عليه و آله( در زير خاكســتر 
پنهان بود آشــكار گشت؛ احزاب منافقين 
به جنب و جوش افتادند تا هم از اســام 
انتقــام بگيرنــد و هم از خانــدان پيامبر 
)صلــى الله عليــه و آلــه(؛ و فاطمه زهرا 
)عليها السلام( در مركز اين دايره بود كه 
تيرهاى زهرآگين دشــمنان از هر سو به 

سوى آن پرتاب م‏ى شد.

فراق و جدايــى دردناك پدر از كيســو، 
مظلوميــت غم‏انگيز و جانكاه همســرش 
اميرمؤمنان على )عليه الســام( از سوى 
ديگر، توطئه‏هاى دشمنان بر ضد اسلام از 
ديگر ســو و نگرانى فاطمه )عليها السلام( 
از آينده مســلمين و حفظ ميراث قرآن، 
وســنت نبوي، دســت به دست هم داده، 

قلب و روح پاكش را سخت م‏ى فشردند.

فاطمه )عليها الســام( نم‏ىخواهد با بيان 
غم‏هاى خــود، روح پاك اميرمؤمنان على 
عليه الســام را كه ســخت از آن اوضاع 
ناگوار و خــاف كار‏ى هــاى امت ضربه 
ديده، آزرده‏ تر ســازد؛ بــه همين دليل 
بــه كنار قبــر پيامبر )صلــى الله عليه و 
آله( م‏ىرفت و بــا او درد دل م‏ى كرد؛ و 
سخنان جانسوزى همچون اخگر آتش كه 
اعماق وجود انسان را م‏ىسوزاند، بر زبان 

مى ‏آورد.)1(

آنچه در ايــن مقاله به خوانندگان محترم 
ارائه مي شــود نقل گوشــه اي از روايات 
از متون اهــل ســنت پيرامون  متعــدد 
واقعيات تلخ بعــد از رحلت پيامبر )صلى 

الله عليه و آله( مي‌باشد.

تذکر ايــن نکته نيز لازم اســت که بيان 
حقايق به شيوه علمي و منطقي و مستدل 
و خالــي از هرگونه تعصــب و توهين به 
مقدسات، منافات با وحدت اسلامي ندارد.

به قول اســتاد شــهيد مرتضي مطهري: 
»مخالفين اتحاد مســلمين براى اينكه از 
وحدت اســامى مفهومــى غيرمنطقى و 
غيرعملى بســازند، آن را بــه نام وحدت 
مذهبى توجيه مى ك‏ننــد تا در قدم اول 
با شكســت مواجه گردد. بديهى است كه 
منظور علماى روشنفكر اسلامى از وحدت 

اسلامى، حصر مذاهب به كي مذهب و يا 
اخذ مشــتركات مذاهب و طرد مفترقات 
آن‌ها- كــه نه معقول و منطقى اســت و 
نه مطلوب و عملى- نيســت؛ منظور اين 
است  مسلمين  متشكل شدن  دانشمندان 
در كي صف در برابر دشمنان مشتركشان.

از نظر اين گروه از علماى اســامى، هيچ 
ضرورتى ايجاب نمى ك‏ند كه مسلمين به 
خاطر اتحاد اســامى، صلــح و مصالحه و 
گذشــتى در مورد اصول يا فروع مذهبى 
خــود بنمايند، همچنان‏ كــه ايجاب نمى 
ك‏ند كه مســلمين دربــاره اصول و فروع 
اختلافى فيما بين، بحث و استدلال نكنند 
و كتاب ننويســند. تنها چيزى كه وحدت 
اســامى، از اين نظر، ايجاب مك‏ىند، اين 
است كه مسلمين- براى اينكه احساسات 
يكنه ‏توزى در ميانشان پيدا نشود يا شعله 
‏ور نگــردد- متانت را حفظ كنند، كيديگر 
را سبّ و شتم ننمايند، به كيديگر تهمت 
نزننــد و دروغ نبندنــد، منطق كيديگر را 
مســخره نكنند (و به مقدســات يکديگر 
اهانت نکننــد] و بالاخره عواطف كيديگر 
را مجروح نســازند و از حــدود منطق و 
اســتدلال خارج نشــوند و در حقيقت- 
لااقــل- حدودى را كه اســام در دعوت 
غيرمســلمان به اسلام لازم دانسته است، 
درباره خودشــان رعايت كنند: »ادُْعُ ال‏ى 
ِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ  سَبيلِ رَب

جادِلهُْمْ باِلَّتى هِىَ احْسَنُ«)2(

اين مقاله شامل بخش هاي ذيل مي‌باشد:

قطــره اي از بحر فضائل زهــراي مرضيه 
سلام‌الله عليهادرمنابع اهل سنت

نارضايتــي حضرت زهرا عليها الســام از 
خليفه اول

تهديد به آتش زدن خانه حضرت توســط 
خليفه دوم

اثبات عملي شدن اين تهديد

قطــره اي از بحرفضائل زهــراي مرضيه 
سلام‌الله عليها در منابع اهل سنت

بعــد از رحلت پيامبر )صلــى الله عليه و 
آله( طوفان عجيبى در جامعه اســامى بر 
سر مســأله خلافت در گرفت، طوفانى كه 
نتيجــه آن تغيير محور خلافت از خاندان 
پيامبــر )صلى الله عليه و آله( به ســوى 
افراد ديگرى بود، آن‌ها كه از ســوى خدا 
به عنوان جانشينى پيامبر )صلى الله عليه 
و آله( معرفى شــده بودند كنار زده شدند 

و ديگران جاى آن‌ها را گرفتند.

منزوى شــدن اهل‏بيت )عليهم الســام( 
ســبب شــد كه مقامات حاكــم آنچه از 
فضايل و مناقب در شأن آن‌ها بود و طبعاً 
شايســتگى و اولويت آن‌ها را براى مسأله 
اثبــات مك‏ىرد، سانســور كنند؛  خلافت 
زيرا ذكر ايــن مناقب و فضايل براى همه 
سؤال‏ انگيز بود كه اگر آن‌ها داراى چنين 
مقاماتى بوده ‏اند پس چرا ديگران پيشــى 

گرفتند؟!)3(

اما از آنجا که خواســت پــرودگار بر باقي 
ماندن ايــن فضائل بــود، فضائل ومناقب 
اهــل بيت )عليهم الســام( بطور کلي از 
بين نرفت وبه راســتي کــه ذکر احاديث 
فضائل و مناقب اهل بيت )عليهم السلام( 
درکتب مخالفان و عبور آن از کانال زمان 
و محيطــي که نهادن نام "على" بر فرزند 
نابخشودنى محسوب م‏ىشد، خود  جرمى 
معجزه اســت؛ آري آن‌ها م‏ىخواهند نور 
خدا را با دهــان خود خاموش كنند؛ ولى 
خــدا جز اين نم‏ىخواهد كــه نور خود را 
ناخشــنود  كامل كند، هــر چند كافران 
 ِ باشــند! »يرُيــدُونَ أنَْ يطُْفِــؤُا نـُـورَ اللَّ
ُ إلِاَّ أنَْ يتُِمَّ نوُرَهُ وَ لوَْ  بأَِفْواهِهِــمْ وَ يأَْبىَ اللَّ

كَرهَ الكْافرُِونَ«)4(

شــيعه و سني روايات بســياري از پيامبر 
اعظم صلي‌الله عليه وآله در شأن ومنزلت 
حضرت زهراء ســام‌الله عليهــا بيان نقل 
نموده اندکه نشــان از جايگاه ويژه وبالاي 

حضــرت صديقه طاهــره دارد ما نيز قبل 
از ورود بــه اصل بحث تنها چند روايت از 
بحر بيکران فضائل برترين بانوي جهان از 

منابع معتبر اهل سنت نقل مي‌کنيم.

1. قالَ رسول‌الله: »فاطمةُ سَيّدَة نسِاءِ اهَلِ 
سرور  عليها(  )سلام‌الله  فاطمه  الجَنّة«)5( 

زنان اهل بهشت است.

2. آلوســی که از استوانه های علمی اهل 
سنت اســت در تفســير روح المعانی در 
مورد مقام والای حضرت زهراء ســام الله 

عليها می گويد:

ـذِي أمَْيَلُ إلِيَْــهِ - أنََّ فَاطِمَةُ البَْتُولُ  »وَ الّـَ
مِنْ  والمتأخرات  المتقدمات  النِّسَاءِ  أفَْضَلِ 
ُ تعََالىَ  ِ صَلَّى اللَّ َّهَا بضَْعَةُ رَسُولِ اللَّ حَيْثُ إنِ
رَ أيَضْاً  عَليَْهِ وَ سَــلَّمَ بلَْ وَ مَنْ حيثيات أخََّ
ــابقَِةِ  ، وَ لَ يعكر عَلـَـى ذَلكَِ الَْخْبَارِ السَّ
لجَِوَازِ أنَْ يرَُادَ بهَِا أفَْضَليَِّةِ غَيْرِهَا غليها مِنْ 
بعَْــضِ الجِْهَاتِ وبحيثةي مِنْ الحيثيات - وَ 
بـِـهِ يجُْمَعُ بيَْنَ الْثاَرُ - وَ هَذَا سَــائغُِ عَلىَ 
ةِ مَرْيمََ أيَضْــاً إذِْ البضعةي مِنْ  القَْــوْلِ بنُِبُوَّ
رَوْحِ الوُْجُــودِ وَ سَــيِّدُ كُلِّ مَوْجُودُ لَ أرََاهَا 
ـا يدٍَ«)6( نظر  تقَُابلُِ بشَِــي‏ْءٍ وَ أيَنَْ الثُّرَيّـَ
من اين اســت كه فاطمــه بتول أفضل از 
تمام زنان اولين و آخرين اســت از جهت 
اينك‌ــه او پاره تن رســول الله )صلي الله 
عليه و‌‌ ســلم( اســت و از ساير جهات هم 
همين‌گونه اســت و ... حتــي اگر ما قائل 
شــويم كه حضرت مريم نبي بوده باز هم 
فاطمه أفضل از او است؛ زيرا پاره تن روح 
وجود عالم هســتي و پاره تن ســيد تمام 
موجودات اســت ]يعني رسول الله )صلي 
الله عليه و‌‌ ســلم([ و بــا هيچ چيزي قابل 
مقايســه نيســت. چه زماني مي‌تواند اين 

دست‌هاي بشري به ستاره ثريا برسد؟

3. قالَ رســول‌الله )صلــي‌الله عليه وآله(: 
»انِمَّــا فاطُمَــة بضَعَــة مِنِّــي يوُذِينِي ما 
پاره  عليها(  )ســام‌الله  فاطمه  آذاها«)7( 
تن من اســت هر چــه او را آزار دهد مرا 

م‏ىآزارد.

آري آزار فاطمــه )ســام‌الله عليها( آزار 
رســول اکرم صلوات الله عليه وآله است؛ 
و جزاي آزار رســول‌الله صلي‌الله عليه وآله 

نيز در قرآن کريم آمده است.

در دو آيــه از آيات قرآن کريم جزاي آزار 
دهندگان رســول‌الله صلي‌الله عليه وآله را 
عذاب الهي ودوري از رحمت پروردگاربيان 
مي داردآنجا که مــي فرمايد: »إنَِّ الَّذينَ 
نيْا  ُ فيِ الدُّ َ وَ رَسُــولهَُ لعََنَهُمُ اللَّ يؤُْذُونَ اللَّ
وَ الْخِرَةِ وَ أعََدَّ لهَُمْ عَذاباً مُهيناً«)8( آن‌ها 
كــه خــدا و پيامبــرش را آزار م‏ىدهند؛ 
خداونــد آنان را از رحمت خــود در دنيا 
و آخرت دور ســاخته و براى آن‌ها عذاب 
خواركننــده‏اى آماده كرده اســت. درآيه 
اي ديگرنيزمــي فرمايد: »الَّذيــنَ يؤُْذُونَ 
رســول‌الله لهَُمْ عَــذابٌ ألَيــم‏«)9( آن‌ها 
كه رســول خــدا راآزار م‏ىدهند، عذاب 

دردناىك دارند.

4. »كانَ رســول‌الله )صلي‌الله عليه وآله( 
اذا ســافَرَ كانَ آخِرُ عَهْدِهِ باِنسْانٍ مِنْ اهْلهِِ 
لُ مَنْ يدَْخُلُ عَليَْهِ اذا قَدِمَ  فاطِمَةَ )س( وَ اوَّ
پيامبر )صلي‌الله  زمــان  فاطِمَة«)10( هر 
عليه وآله( به ســفر م‏ىرفت آخرين كسى 
را كه خداحافظى مك‏ىرد دخترش فاطمه 
)سلام‌الله عليها( بود و هنگامى كه از سفر 
باز م‏ىگشــت نخستين كسى را كه ديدار 

مك‏ىرد زهرا )سلام‌الله عليها( بود.

5. قال رسول‌الله: »انِّ الله يغَضِبُ لغَِضَبكِ 
و يرَضَــي لرِِضَــاكِ«)11( خداوند بخاطر 
خشــم تو خشمگين م‏ىشــود و به خاطر 

رضاى تو راض‏ى مي شود

ما در شــبانه روز حداقــل ده مرتبه دعا 
مي کنيــم از کســاني که مــورد غضب 
الهي قــرار گرفتــه اند، نباشــيم »اهدنا 
الصراط المســتقيم صــراط الذين انعمت 
عليهم غير المغضــوب عليهم و الضالين« 
از جمله کســاني که در زمره مغضوبينند 
کساني هســتند که باعث خشم و غضب 
و نارضايتي فاطمه زهراء ســام ‌الله عليها 

شده اند.

6.عَن زَيدِ بن ارَقَم: انَِّ رسول‌الله )صلي‌الله 
عليه وآله( قالَ لعَِلي وَ فاطمَة و الحَسَــنِ وَ 
الحُسَــين: »انَا حَربٌ لمَِن حارَبتُم وَ سِلمٌ 
لمَِن ســالمتُم«)12( زيد بن ارقم از نبي 
مکرم اســام ]صلي‌الله عليــه وآله[ نقل 
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مي‌کنــد که حضرت به علــي و فاطمه و 
حسن و حسين ]عليهم السلام[ فرمودند: 
من با كســى كه با شما جنگ كند اعلان 
جنگ مك‏ىنم و با كســى كه با شما صلح 

كند اعلان صلح مك‏ىنم‏.

َّهَا قالتَ: مَا  7. »عَن عائشَِــه امُُ المُومِنِين انَ
رَأيَتُ احََدَاً أشَبَه کَلامَاً وَ حَدِ يثَاً مِن فاطمة 
برِسول‌الله )صلي‌الله عليه وآله( و کانتَ اذا 
بَ بهِا و قَــامَ الِيِها، فَاَخَذَ  دَخَلتَ عَليَهِ رَحَّ
لهَا، وَ اجَلسََها فيِ مَجلسِِه«)13(  بيِدَها فَقَبَّ
عائشه ام المومنين نقل مي‌کند که: »من 
هيچ كس را در ســخن گفتــن از فاطمه 
شــبيه ‏تر به رســول خدا )صلي‌الله عليه 
وآله( نديــدم، هنگامى كــه وارد بر پدر 
م‏ىشــد به او خوش آمــد م‏ىگفت و در 
برابر دخترش فاطمه بر م‏ىخاست، دست 
او را م‏ىگرفت و م‏ىبوسيد و او را در جاى 

خود مى ‏نشاند«.

منابع معروف و مشهور اهل سنت پر است 
از احاديثي که مناقب حضرت زهراء سلام‌ 
الله عليها را بيان مي‌کند ما در اين بخش 
تنهــا به ذکر چند روايــت از منابع معتبر 
اهل ســنت اکتفا نموديم. در باب مناقب 
حضــرت زهراء ســام‌ الله عليها برخي از 
اهل سنت حتي کتاب مستقل نگاشته اند 
بنابراين مقام ومنزلــت والاي دخت نبي 
مکرم اسلام )صلى الله عليه و آله( بر هيچ 

کس پوشيده نيست.)14(

از  آيا حضرت زهرا ســام‌الله عليها 
خليفه اول راضي بودند؟

بر اســاس آنچه در معتبرترين متون اهل 
سنت آمده اســت مي‌توان به يقين بيان 
کرد که حضرت زهراء ســام ‌الله عليها از 
خلفاء رضايت نداشــته اند. البته اين عدم 
رضايــت و غضب حضرت فاطمــه عليها 
الســام قطعا بدون دليل نمي‌باشد علت 
غضب حضرت زهراء ســام ‌الله عليها نيز 
در متون اهل ســنت آمده است که به آن 

اشاره خواهيم کرد.

براي اثبات عــدم رضايت حضرت صديقه 
طاهره از خلفاء مــا در اين بخش تنها به 
چند روايــت از کتب معتبر اهل ســنت 

اســتناد مي کنيم و قضاوت را برعهده و 
جدان هاي منصف و آگاه مي سپاريم.

1. صحيح بخاري)15( وصحيح مسلم)16( 
دو کتــاب معتبر اهل ســنت روايتي را از 
عايشه نقل مي کنند متن روايت به شرح 
زير اســت »عَنْ عَايشَــه: انَّ فَاطِمَةَ بنِْتَ 
النَّبِيِّ أرَْسَــلَت الي أبَيِ بكَْرٍ تساله مِيرَاثهََا 
ُ عَليَْهِ بالمدينه  ا أفََاءَ اللَّ مِنْ رســول‌الله مِمَّ
وَ فَدَكَ وَ مَا بقَِيَ مِــنْ خُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ 
ابوبكر انَّ رسول‌الله قَالَ: لا نوُرِث مَا ترََكْنَا 
دٍ فيِ هَذَا المَْالُ  َّما ياكل آلِ مُحَمَّ صَدَقَةَ أنَ
ئاً مِــنْ صَدَقَةِ  ِ لَ أغَُيِّرُ شَــيْ ـي وَ اللَّ ّـِ وَ أنَ
َّتِي كَانَ عَليَْهَا فيِ  رســول‌الله منْ حَالهَِا ال
عَهْدِ رســول‌الله وَ لاعملــن فيِهَا بماعمل 
رسول‌الله فابي ابوبكر ان يدَْفَعُ الي فاطمه 
مِنْهَا شَــيْئاً فَوَجَدت فاطمه عَليِ أبَيِ بكَْرٍ 
فيِ ذالك فَهِجرتهُ فَلمَْ تكَُلِّمُهُ حتي توُُفِّيَتْ 
ا توُُفِّيَتْ  وَ عَاشَتْ بعدالنبي ستةَ أشَْهُر فَلمََّ
دَفَنَها زَوْجُها عَليِّ ليَْلً وَ لمَْ يؤُذن بهَِا ابابكر 

وَ صُلِّيَ عَليَْهَا«؛

)عايشــه نقل مي‌کند که فاطمه شخصي 
را نــزد ابوبکر فرســتاد و ارث خود را که 
از رســول‌الله برايش بود از فيء و فدک و 
مابقي خمس خيبــر از ابوبکر طلب کرد. 
ابوبکر گفت پيامبر فرموده اســت ما ارث 
نمــي گذاريم هر آنچــه از اموالمان باقي 
بمانــد صدقه اســت! آل پيامبر هم از آن 
ســهم دارند ]مانند ســاير مسلمين[ و به 
خدا قســم صدقه پيامبر را تغيير نخواهم 
داد و بــه همانگونه کــه در زمان حيات 
پيامبر عمل مي شــده عمل خواهم کرد، 
بنابراين ابوبکر از دادن چيزي از آن ارثيه 

به فاطمه امتناع ورزيد.

پــس فاطمه بر ابوبکر غضــب کرد و از او 
دوري کــرد و با ابوبکر ديگــر تکلم نکرد 
تا زماني که ازدنيا رفــت و فاطمه بعد از 
پيامبر شــش ماه زندگي کرد و زمانيکه از 
دنيا رفت نيز همســرش علي او را شبانه 
دفــن کرد وبــراي تدفين و نمــاز ابوبکر 
را خبر نکــرد(. اين روايت از عايشــه ام 
المؤمنين اســت در دو کتاب صحيح اهل 
ســنت کــه از معتبرترين کتــاب ها نزد 

عامه اهل ســنت مي‌باشد نقل شده است. 
از اين عبارت »فاَبــي ابوبكر ان يدَْفَعُ الي 
فاطمه مِنْهَا شَيْئاً فَوَجَدْت فاطمه عَليِ أبَيِ 
بكَْــرٍ فيِ ذالك فَهِجرتهُ فَلـَـمْ تكَُلِّمُهُ حتي 
توُُفِّيَــتْ« چند نكته از اين روايت مي‌توان 

فهميد:

الف - وجود اختلاف و نزاع ميان حضرت 
زهرا سلام‌الله عليها و ابوبكر

ب- غضب حضرت زهراء عليها الســام بر 
ابوبكر

ج- تداوم ايــن غضب تا زمان شــهادت 
حضرت زهراء سلام‌الله عليها

2. ابــن قتيبه )17(روايتي را نقل مي‌کند 
که نشان دهنده پشيماني عمر و ابوبکر از 
رفتارشان با حضرت زهراء سلام‌الله عليها 
دارد لذا براي رضايت گرفتن از حضرت به 

خانه ايشان مي روند

فَقَــالَ عُمَرُ لَ بيِ بكَْرِ انطَْلقِْ بنَِا الي فاطمه 
فانا قَدْ اغضبنا هَا فَانطَْلقََا جَمِيعاً فاســتاذنا 
عَلـِـي فاطمه فَلمَْ تــاذن لهَُمَا فاتيــا عَليِّاً 
ا قَعَدَا عِنْدَهَا  فَكَلَّمَاهُ فادخلهما عَليَْهَــا فَلمََّ
لـْـت وَجْهِهَا الي الحَْائطِِ فَسَــلِّمَا عَليَْهَا  حَوَّ
ابوبكر  ـمَ  فَتَكَلّـَ ــاَم  السَّ ترَُدّعَليَْهِمَا  فَلـَـمْ 
ِ انَّ قَرَابةَُ  فَقَــالَ ياَ حَبِيبَةَ رســول‌الله وَ اللَّ
رســول‌الله أُحِبُّ الي مِــنْ قرابتي وانک لَ 
حَبُّ الي مِنْ عايشــه ابنتي وَ لوََدِدْتُ يوم 
مَاتَ ابوک اني مِــتُّ ولاابَقي بعَْدَهُ افتراني 
اعَرفکِ وَ اعْرِفُ فضلکِ وشَــرَفکِ وامَنعک 
ِّي  حقــک وميراثک مِنْ رســول‌الله ؟ الا أنَ
ُ عَليَْهِ وَ  سَمِعْتُ أبَاَكَ رســول‌الله صلِّيَ اللَّ
قَه فَقَالتَْ:  آلهِِ لَ نوُرِّث، مَا ترََكْنَــا فَهُوَ صَدَّ
ارايتكما انَّ حدثتكما حَدِيثاً عَنْ رسول‌الله 
تعَرفانه وَ تفَعَلانِ بهِِ؟ قَالَ نعََمْ فَقَالتَْ نشََد 
ِ الم تســمعا رسول‌الله يقَُولُ رِضا  تكلما اللَّ
فاطمه مِــنْ رِضَايَ وَ سَــخِطَ فاطمه مِنْ 
ســخطي فَمَنْ أحََبَّ فاطمه فَقَدْ احْبنِي وَ 
مَنْ ارْضَي فامه فَقَدْ ارضاي وَ مَنْ أسَْــخَطَ 
فاطمه فَقَدْ أسَْخَطَنِي قَالَ نعََمْ سَمِعْنَاهُ مِنْ 
َ وَ مَلائكَِتَهُ  رســول‌الله قَالتَْ فاني اشْهَدِ اللَّ
َّكُمَا اســخطتماني وَ مَا ارضيتماني وَ لئَِنْ  أنَ
لقَِيتُ النَّبِيَّ لاشــكو نكما اليه فَقَالَ ابوبکر: 
انا عائذ بالله تعالي مِنْ سَخَطِهِ وسخطک يا 

فاطمه ثمَُّ انتَْحَبَ ابوبکر يبکي حتي کادت 
ُ لادعون  نفَْسِــهِ انَّ تزَْهَقَ وهي تقَُولُ: وَ اللَّ

ِ عليک في کل صَلَةِ اصليّها«)18( اللَّ

عمر بــه ابوبکر گفت: بيا بــا هم به پيش 
فاطمــه برويم؛ زيــرا مــا او را غضبناک 
کرديــم، پس به را ه افتادنــد و از فاطمه 
اذن ورود خواستند، ولي او اجازه نداد. به 
نزد علي رفته و با او سخن گفتند، او آن‌ها 
را بــه داخل خانه آورد و چون نزد فاطمه 
نشستند، آن حضرت صورتش را به طرف 
ديوار برگرداند و جواب سلام آنان را نداد.

پس ابوبکر گفت: اي محبوب رســول خدا 
به خدا سوگند خويشــاوندي رسول خدا 
نزد من دوست داشتني تر از خويشاوندي 
خــودم مي‌باشــد و من تــو را از دخترم 
عايشــه بيشــتر دوســت دارم، روزي که 
پدرت وفات کرد دوســت داشتم من هم 
مي مُردم تا بعد از او باقي نمانم، آيا گمان 
مي کني من با اين که تو را مي شناســم 
و فضل و شرف تو را مي دانم تو را از حق 
و ميراثت محروم مــي کنم؟ امّا از پدرت 
رسول خدا شــنيدم که مي گفت: ما ارث 
بجا نمي گذاريم و هر چه از ما باقي بماند 
صدقه است؛ در اين هنگام فاطمه فرمود: 
اگر حديثي از رســول خدا براي شما نقل 
کنم آيــا آن را تأييد مــي کنيد و به آن 

عمل مي کنيد؟

گفتنــد: آري! فرمــود: شــما را به خدا 
ســوگند م‌ىدهم آيا شما دو نفر از رسول 
خدا نشنيديد که فرمود: خشنودى فاطمه 
خشــنودى من و ناراحتى او ناراحتى من 
اســت، هر کس دخترم فاطمه را دوست 
بدارد و احترام کند مرا دوســت داشته و 
احترام کرده اســت و هــر کس فاطمه را 
خشنود نمايد مرا خشــنود کرده است و 
هر کس فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت 
کرده اســت؟! ابوبکر و عمر هر دو اعتراف 
کرده و گفتند: آرى ما از رســول خدا اين 
گونه شنيديم. سپس فرمود: پس من خدا 
و فرشــتگان را شاهد م‌ىگيرم که شما دو 
نفر مرا اذيت و ناراحت کرده‌ايد و رضايت 
مرا بدســت نياورده ايــد و در ملاقات با 

پدرم از شــما دو نفر شکايت خواهم کرد. 
ابوبکــر گفت: من از خشــم او )پيامبر( و 
خشم تو اي فاطمه به خدا پناه مي برم... 
. ســپس حضرت فرمود: به خدا قسم پس 

از هر نماز بر تو نفرين خواهم کرد.

3. بيهقــي نيز تصريــح دارد که حضرت 
زهراء سلام‌الله عليها از ابوبکر ناراضي بود 
و تا آخر عمر شــريف خود با ابوبکر تکلم 
نکــرد. »فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ عَلــي أبَيِ بکر وَ 
هجرَتهُْ فَلمَْ تکلمْه حتي مَاتتَْ فَدَفَنَهَا عَليٌِّ 
ليَْلً«)19( حضرت فاطمه بر ابوبکر غضب 
کــرد و از او اعراض نمــود و با او صحبت 
نکرد تا اينکه وفات يافت پس علي شبانه 

او را دفن کرد.

آيا تهديد به آتش زدن خانه حضرت 
زهراء ســام‌الله عليها توسط خليفه 

دوم صحّت دارد؟

حوادث تلخ و ظلم هاي بســياري بعد از 
رحلت پيامبر عظم الشــأن اسلام صلي‌الله 
عليه وآله در حق اهل بيت او شــد همان 
اهل بيتي که پيامبر صلــي‌الله عليه وآله 
مــدام بر محبت و مودت بــه آن‌ها تاکيد 
مي ورزيد و در قرآن کريم از آن به عنوان 
اجر رســالت پيامبر صلي‌الله عليه وآله ياد 

شده است.

ُ عِبادَهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ  رُ اللَّ »ذلكَِ الَّذي يبَُشِّ
لُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً  الحِاتِ قُلْ لا أسَْــئَ عَمِلُوا الصَّ
ةَ فيِ القُْرْبــى« ‏)20( اين همان  دَّ إلِاَّ المَْــوَ
چيزى اســت كه خداوند بندگانش را كه 
ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند 
به آن نويد م‏ى دهد! بگو: من هيچ پاداشى 
از شما بر رسالتم درخواست نمك‏ىنم جز 

دوست‏ داشتن نزدكيانم.

تهديد به آتش زدن خانه دختر پيامبر 
مکرم اسلام)صلى الله عليه و آله(

تنها بعــد از اندک زماني بعــد از رحلت 
پيامبــر )صلــى الله عليه و آلــه( يکي از 
واقعيات تلخي اســت کــه در متون اهل 
ســنت نيز به آن اشاره شــده است ما در 
اين بخش نيز به ذکر چند روايت از کتب 

معتبر اهل سنت اکتفا مي‌ کنيم.

1. ابن اب‏ى شــيبه‏ در کتاب المصنف خود 
اين گونه نقل مي‌کند:

ثنََا زَيدِْ بنِْ أسَْــلمَ عَنْ أبَيِهِ أسَْلمَ انهَ  »حَدَّ
حين بوُيعَِ لَ بيِ بكَْرٍ بعَْدَ رسول‌الله )صلي‌الله 
بيَْرُ يدَْخُلَنِ عَليِ  عليه وآله( كَانَ عَليُِّ وَ الزُّ
فاطمة بنِْتَ رسول‌الله )صلي‌الله عليه وآله( 
ا  فيشــاورونها وَ يرَْتجَِعُونَ فيِ أمَْرِ همْ فَلمََّ
ــابٍ خَرَجَ حتي  بلَـَـغَ ذالــک عُمَر بن خَطَّ
دَخَلَ عَليَ فاطمة فَقَالَ: يابنت رســول‌الله 
ِ مَا أحََدُ أحََبَّ  )صلي‌الله عليه وآلــه( وَ اللَّ
الينا مِنْ أبَكَي وَ مَا مِنْ أحََدٍ أحََبَّ الينا بعَْدَ 
ِ ماذالك بمَِانعِِي انَّ  أبَكَي منك وَ ايـْـمُ اللَّ
اجْتَمَعَ هــولاء النَّفْرِ عِنْدَك ان أمََرتهُمْ ان 
ا خَرَجَ عُمَرَ  يحُْرَقَ عَليَْهِمُ البَْيْــتُ قَالَ: فَلمََّ
جاءوها فَقَالتَْ »تعَْلمَُونَ انَّ عُمَر قدجاءني 
ِ لئَِنْ عُدْتمُْ ليَحرقن عَليَْكُمْ  وَ قَدْ حَلفََ باِللَّ
ِ ليمضين لمَِا حَلفََ عَليَْهِ...  البَْيْتِ وَ ايمُْ اللَّ

)21(».

زيد بن اســلم به نقل از پدرش مي‌گويد: 
هنگامى كه مردم بعد از پيامبر )صلی الله 
علیه وآله( با ابى بكــر بيعت كردند، على 
و زبير بر فاطمه عليهاالســام وارد شدند 
و با ايشان به مشــاوره مى پرداختند، به 
کار خود ]اســتکناف ازبيعــت[ ادامه مي 
دادند زمانيکه‌ اين خبر به عمر بن خطاب 
رســيد. او بيرون آمد و نــزد فاطمه رفت 
و گفت: اى دختر رســول خدا، هيچ کس 
براي ما محبوب تر از پدر تو نيست و پس 
از پــدرت نيز هيچ کس نزد ما محبوب تر 
از تو نيست، و سوگند به خدا اين محبت 
مانع از آن نيســت كه اگر ايــن افراد در 
خانه تو جمع شــوند دستور دهم خانه را 

بر سرشان به آتش کشيده شود.

راوي مي‌گويــد وقتي عمــر بيرون رفت 
آن‌هــا ]تحصــن کننــدگان[ نزدحضرت 
آمدنــد آن حضرت فرمود: دانســتيد که 
عمر پيش من آمد و به خدا قســم خورد 
که اگر نزد من بازگرديد خانه را برسرتان 
به آتش مي کشــد و قســم به خدا که او 
آنچه را که برايش ســوگند خورده انجام 
مي دهد.« اين روايت را سيوطي در جامع 
الاحاديث خود و ابن ابي الحديد در شرح 

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل

3031

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ن
هم

/ ب
غ 

یــ
بل



نهج‌ البلاغه و تعداد ديگري از اهل ســنت 
نقل کرده‌ اند.)22(

2. طبري در تاريــخ خود در نقل حوادث 
ســال 11 هجري بــه اين تهديد اشــاره 
ابٍ مَنْزِلِ  دارد)23( قَالَ : اتي عُمَر بنْ خَطَّ
علي و فيــه طلحه وَ الزبيــر وَ رِجَالٌ مِنَ 
ِ لاَحرُقَنّ عليکم  المهاجريــن فَقَــالَ وَ اللَّ
أوَْ لتخرجنّ الــي البيعة زيادبن کليب مي‌ 
گويد: عمر به منزل علي آمد و در حاليکه 
آنجا طلحه و زبيــر و عده‌اي از مهاجرين 
تحصن کــرده بودند عمر گفــت: به خدا 
ســوگند يا بيعت کنيد و يا خانه را آتش 

مي زنم.

3. ابــن قتيبه يکي ديگــر از علماي اهل 
سنت است که در کتاب الامامه و السياسه 
خود اشــاره به اين تهديــدات مي نمايد.

)24( و ان ابابكــر تفقد قومــا تخلفوا عن 
بيعة عند علي كرم الله وجهه فبعث الهيم 
عمر فجاء فناداهم و هم في دار علي فابوا 
ان يخرجوا فدعــا بالحطب و قال: و الذي 
نفس عمر بيده لتخرجن او لاحرقنها علي 
من فيها فقيــل له: يا اباحَفــض انِْ فيها 
فاطمــه فَقــالَ: و انِْ... .«؛ ابوبکر جوياي 
کســاني شــد که از بيعت با او سرپيچي 
کرده بودند و در خانه علي کرم الله وجهه 
اجتماع کرده بودند عمر را به ســوي آن‌ 
ها فرســتاد، عمر آنان را فراخواند آنها از 
منزل علي خارج نشدند عمر هيزم طلبيد 
و گفت: قســم به کســي که جان عمر در 
دســت اوست يا خارج شــويد و ياخانه را 

براهلش آتش مي کشم.

به عمرگفته شــد: اي اباحفــض در خانه 
فاطمه اســت. عمر گفــت: گرچه فاطمه 

باشد... .

آيا اين تهديدات عملي شد؟

امّ ســلمه م‏ىگويد: هنگامى كــه بعد از 
رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله به ديدن 
بانوى اســام فاطمه عليها السلام رفتم و 
جوياى حال او شــدم، در پاسخ اين جمله 
‏هاى پر معنــا را بيان كرد: »اصْبَحْتُ بيَْنَ 
كَمَدٍ وَ كَــرْبٍ، فَقْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و 
ِ حِجابهُْ ...، وَ  ، هُتِكَ وَاللَّ آله وَ ظُلمِْ الوَْصِيِّ

لكِنَّها احْقــادٌ بدَْرِيَّةٌ، وَ ترِاتٌ احُدِيَّةٌ، كانتَْ 
عَليَْها قُلُوبُ النِّفاقِ مُكْتَمَنَةً«)25(

از حالم چه م‏ىپرسى اى امّ سلمه، من در 
ميان اندوه و رنج بســيار بسر م‏ى برم، از 
كيســو پدرم پيامبر صلى الله عليه و آله را 
از دســت داده‏ام و از سوى ديگر ]با چشم 
خود م‏ىبينم كه‏[ به جانشينش ]علىّ بن 
اب‏ىطالب‏[ ســتم شده است، بخدا سوگند 
كه پرده حرمتــش را دريدند ...، ولى من 
م‏ى دانم اينها يكنه‏ هاى بدر و انتقام‏هاى 
احُد اســت، كه در قلوب منافقان پنهان و 

پوشيده بود

چقدر زود فراموش شــد آنهمه توصيه به 
مودّت ومحبّت به اهل بيت عليهم السلام! 
چــه خوب مزد زحمات و تلاش ها، و اجر 
رسالت پيامبر صلي‌الله عليه وآله داده شد 
اجري به سود خود مؤمنان بود، نه به سود 
پيامبر صلــى الله عليه و آله، اجري که به 
تعبير قرآن وســيله‏ اى بود براى هدايت 
يافتن به راه خدا. »قُلْ ما أسَْــئَلُكُمْ عَليَْهِ 
ِّهِ  مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَنْ شــاءَ أنَْ يتََّخِــذَ إلِ‏ى رَب
سَــبيلا«)26( »بگو:من در برابر آن )ابلاغ 
آيين خدا( هيچ گونه پاداشى از شما نم‏ى 
طلبم؛ مگر كسى كه بخواهد راهى بسوى 
پــروردگارش برگزيند )ايــن پاداش من 

است(.

غاصبين خلافت با هجوم به خانه حضرت 
زهراء)سلام‌الله عليها( دختر پيامبر عظيم 
الشأن اســام)صلي‌الله عليه وآله( و هتک 
حرمــت آن، اجر رســالت پيامبر صلي‌الله 

عليه وآله را ادا کردند.

تلــخ ترين واقعيت اين اســت کــه آنها 
متاسفانه به تهديد اکتفا ننمودند و جنايتي 
تلخ درصدر اسلام رقم خورد، جنايتي که 
صفحه تاريخ را ســياه کــرد و اتفاق افتاد 
آنچــه نبايد اتفاق مي افتاد، حادثه اي که 
الســام(  اوج مظلوميت اهل بيت)عليهم 
را بعد از رحلــت پيامبر )صلى الله عليه و 
آله( نشان مي دهد، حادثه اي که زهراي 
مرضيه)عليهــا الســام( را خانه نشــين 
کرد و موجب بســتري شــدن بي بي دو 
عالم و نهايتا شــهادت مظلومانه حضرت 

زهراء)سلام‌الله عليها( در سن جواني شد، 
جنايتي که باعث شــهادت محســن بن 
علي)عليه‌السلام( شد. برخي از اهل سنت 
خواسته اند تا براين واقعيات تلخ سرپوش 
بگذارند و منکر اصل اين قضايا شــوند و 
حتي عده‌ اي آنرا افســانه ناميده اند، اي 

کاش، اي کاش افسانه بود... .

براي اثبــات عملي شــدن تهديدات مي‌ 
توان به سه دسته از روايات در متون اهل 

سنت استناد نمود:

1. رواياتي که صراحتا به بيان اصل ماجرا 
پرداخته اند.

2. رواياتي که اشاره به سقط شدن حضرت 
محسن عليه‌ السلام دارد.

3. رواياتــي که اشــاره به اظهــار ندامت 
ابوبکر از کار خود در پايان عمر خود دارد.

دسته نخســت: رواياتي صراحتا اشاره به 
اصل ماجرا دارد

در  الحرميــن()27(  )امــام  جوينــي   .1
فرائدالسمطين نقل مي‌ کند: روزي پيامبر 
نشسته بود و امام حسن وارد شد ديدگان 
پيامبر كه بر او افتاد، ديدگانش اشك آلود 
شد. سپس امام حسين وارد شد و باز هم 
گريســت. علي و فاطمه هم وارد شدند و 
باز هم پيامبر گريســت. وقتــي از پيامبر 
علت گريه را پرسيدند، اين‌ چنين فرمود: 
»قال رســول‌الله )صلي‌الله عليه وآله(: »وَ 
ا رَأيَتُْهَــا ذَكَرْتُ مَا يصُْنَعُ بهَِا بعَْدِي  ِّي لمََّ أنَ
لُّ فــي بيَْتَهَا وَ  ـي بهَِا وَ قَــدْ دَخَلَ الذُّ ّـِ كَأَن
هَا وَ مُنِعَتْ‏  انتُْهِكَتْ حُرْمَتُهَــا وَ غُصِبَتْ حَقَّ
إرِْثهََا وَ كُسِــرَ جَنْبُهَا ]وَ كُسِرَتْ جَنْبَتُهَا[ وَ 
دَاهْ  أسَْــقَطَتْ جَنِينَهَا وَ هِيَ تنَُادِي ياَ مُحَمَّ
فَلَ تجَُابُ وَ تسَْــتَغِيثُ فَلَ تغَُاثُ ... فَتَكُونُ 
لَ مَــنْ يلَحَْقُنِي مِنْ أهَْــلِ بيَْتِي فَتَقْدَمُ  أوََّ
عَليََّ مَحْزُونـَـةً مَكْرُوبةًَ مَغْمُومَــةً مَغْصُوبةًَ 
مَقْتُولةَ. فَأَقُولُ عِنْدَ ذَلـِـكَ اللَّهُمَّ العَْنْ مَنْ 
َّهَا  ِّلْ مَنْ أذََل ظَلمََهَا وَ عَاقبِْ مَنْ غَصَبَهَا وَ ذَل
وَ خَلِّدْ فيِ ناَرِكَ مَنْ ضَــرَبَ جَنْبَهَا حَتَّى 
ألَقَْــتْ وَلدََهَا فَتَقُولُ المَْلَئكَِــةُ عِنْدَ ذَلكَِ 

آمِين«‏. )28(

)وقتي فاطمه را ديدم، به يادم افتاد آنچه 

كــه بعد از من، امت مــن در حق فاطمه 
ميك‌نند. گويا مي‌بينم كه ذلت وارد خانه 
او شــده، حرمت او را پايمــال كرده‌اند، 
حقش را غصب كرده‌انــد، ارث او را منع 
كرده‌اند، پهلويش را شكسته‌اند، جنين او 
را سقط كرده‌اند در حاليك‌ه دخترم فرياد 
مي‌زند يا محمدا! ولي كســي او را جواب 
نمي‌دهد. هر چه کمک می خواهد کسی 
به داد او نمی رســد. اول كسي كه از أهل 
بيــت من به من ملحق مي‌ شــود فاطمه 
اســت. پيش من خوهد آمــد در حالكيه 
ناراحت و غمگين و حقش غصب شــده و 
شهيد شده اســت. پيامبر دستش را بلند 
كرد و گفت: خدايا! لعنت كن هر كس به 
فاطمه ظلم كرده؛ و مجازات كن كســي 
كــه حقش را غصب كرده؛ و ذليل كن هر 
كس كه زمينه ذلت او را فراهم كرده و در 
آتش خودت جاودانه نگهدار كســي را كه 
بر پهلوي فاطمه زد و فرزندش سقط شد. 

در اين هنگام ملائكه گفتند: آمين(.

2. ابــن قتيبــه نيز درکتــاب »الامامه و 
السياســه« اصل ماجرا را ايــن گونه نقل 

کرده است)29(

»ثم قام عمر مشــي معه جماعه حتي اتو 
باب فاطمه )ســام الله علیها( دقوا الباب 
فلما سمعت اصواتهم نادت باعلي صوتها يا 
ابت يا رسول‌الله ما ذا لقينا بعدك من ابن 
الخطاب و ابن ابي قحافه فلما سمع القوم 
صوتهــا و بكائها انصرفــوا بايكن و كادت 
قلوبهم تنصــدع و اكبادهم تنفطر؛ و بقي 
عمــر و معه قوم فاخرجــوا عليا فمضوا به 

الي ابي بكر«؛

)آنگاه عمر برخاســت و با گروهي به درب 
خانه فاطمه )ســام‌الله عليهــا( رفت در 
ب را کوبيد وقتي فاطمه ســام‌الله عليها 
صدايشــان را شــنيد با صداي بلند فرياد 
زد اي پدر جان اي رســول خدا ببين ابن 
خطاب و ابن ابــي قحافه بعد از تو چه بر 
سر ما مي‌آورند؟ وقتي مردم صداي گريه 
فاطمه ســام‌الله عليها راشنيدند با گريه 
برگشــتند نزديک بود قلب و جگرشــان 
پاره شود اما عمر و گروهي باقي ماندند و 

سرانجام علي عليه‌السلام را به زور از خانه 
بيرون کشيدند و او را نزد ابوبکر آوردند(.

3. ابــن تيميه نيز نمي‌توانــد منکر اصل 
ورود بــه خانــه حضرت زهــراي مرضيه 
شــود بلکه براي اين عمل توجيهي بسيار 
خنده‌ دار مــي‌آورد. او در نقد حديثي که 
اشــاره به اظهار ندامت ابوبکر از کار خود 
در پايــان عمر خــود دارد)30( مي‌گويد: 
»غاةي ما يقــال انه كبــس البيت لينظر 
هل فيه شــيء من مال الله الذي يقسمه 
و ان يعطيه لمستحقه ثم رأي أنه لو تركه 
لهم لجاز فانــه يجوز أن يعطيهم من مال 
الفيء«)31( )نهايــت چيزي که مي‌توان 
گفت اين است که آن‌ها وارد خانه ايشان 
شدند مي‌خواستند ببينند كه آيا در خانه 
فاطمــه اموالي از بيت المال هســت كه 
ذخيره كرده باشــند تا آن‌هــا را مصادره 

كنند و ميان مردم توزيع كنند!!(

دســته دوم: رواياتي که اشــاره به سقط 
شدن حضرت محسن عليه‌ السلام دارد

شهادت حضرت محسن عليه‌ السلام گواه 
ديگري بر حرمت‌ شکني غاصبان خلافت 
مي‌باشد اين واقعيت تلخ نيز در کتب اهل 
سنت بيان شــده است ما به عنوان نمونه 

به برخي از اين اسناد اشاره مي‌کنيم.

1. مسعودي شــافعي در "اثبات الوصيه" 
مي‌نويســد: »فوجهوا الــي منزله فهجموا 
عليه و احرقوا بابه و استخرجوه منه كرها 
و ضغطوا سيدة نساء العالمين بالباب حتي 
اسقطت محســنا«)32( به سوي منزلش 
]حضرت علي عليه‌الســام[ رفته و بر آن 
هجوم آوردند درب خانه‌اش را آتش زدند 
و او را به زور از خانه بيرون آوردند و سرور 
زنان بهشــت را پشت در چنان فشردند تا 

محسن سقط شد.

2. شهرســتاني در کتاب ملل و نحل خود 
از قــول نظام معتزلي بيــان مي‌ کند که: 
»ان عمــر ضرب بطن فاطمــه يوم البيعه 
حتــي القت الجنيــن من بطنهــا و كان 
يصيح عمر: احرقوا دارهــا بمن فيها و ما 
کان بالــدار غير علي و فاطمه و الحســن 
و الحســين«)33( در روز بيعــت، عمر به 

شکم فاطمه زد و در اثر اين ضربه جنين 
از شــکم فاطمه افتاد و عمر فرياد مي‌زد: 
خانــه را بر اهل آن بســوزانيد، و در خانه 
به غير از علي و فاطمه و حســن و حسين 

کسي نبود!

ابــن ابي الحديد در شــرح نهج‌ البلاغه ج 
14 داســتاني را نقــل مي‌کند که عده‌اي 
از مشــرکان ازجمله هبار بن اســود، ناقه 
زينــب، ربيبه پيامبر اکــرم صلي‌الله عليه 
وآله را تعقيــب مي‌ کردنــد، وقتي هبار 
به خيمه زينب رســيد نيــزه‌ اي به طرف 
هودج او پرتاب کــرد زينب حامله بود از 
اين حمله ترسيد وقتي به مدينه آمد بچه‌ 
اش سقط شــد پيامبر صلي‌الله عليه وآله 
دســتور دادند که هر جا هبار را ديديد او 
را به قتل برسانيد بعد استادش اين گونه 

نقل مي‌کند که:

»فَقَالَ إذَِا كَانَ رسول‌الله ص أبَاَحَ دَمُ هبار 
عَ زَينَْبَ فَأَلقَْتْ ذَا بطَْنِهَا؛  َّهُ رَوَّ بنِْ الَْسْوَدِ لَِن
َّهُ لوَْ كَانَ حَيّاً لأباح دَمُ مَنْ  فَظَهَــرَ الحَْالِ أنَ
عَ فَاطِمَةَ حَتَّى ألَقَْــتْ ذَا بطَْنِهَا. فَقُلتُْ:  رَوَّ
أرَوِي عَنْــكَ مَا يقَُولهُُ قوم ‏إن فَاطِمَةَ رَوْعَةِ 
فَأَلقَْتْ المُْحْسِــنُ؟ فَقَالَ لَ ترَْوِهِ عَنِّي وَ لَ 
ترَْوِ عَنِّي بطُْلَنه«.)34( زماني که رســول‌ 
الله خون هبار بن اســود را به خاطر اينکه 
او با ترســاندن موجب سقط شدن جنين 
زينب شد، مباح مي‌شمرد اگر هنگامي كه 
اين مردم به خانه فاطمه هجوم آوردند و 
او را ترســاندند تا آنچه در شــكم داشت 
سقط شــد، رســول خدا زنده بود حتماً 
به مهدور الدم بودن كســي كه فاطمه را 
ترســانده بود حكم مي‌ فرمود... . ابن ابي 
الحديد مي‌ گويد به استاد خود ابَي جعفر 
گفتــم: آيا مي‌توانم ايــن خبر که عده‌اي 
فاطمــه را ترســاندند تا اينکــه فرزندش 
محســن سقط شد را از شــما نقل کنم؟ 
گفت: از من نقل نکن و بطلان اين خبر را 

نيز از من نقل نکن.

دسته سوم: رواياتي که اشاره اظهار ندامت 
خليفه اول از کار خود دارد

ابوبکر  تاريخ‌نويسان اهل سنت  اعتراف  به 
ســرانجام از آنچه نسبت به حضرت زهراء 
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سلام‌الله عليها روا داشته بود پشيمان شد 
و درصــدد جلب رضايت حضــرت زهراء 
ســام‌الله عليها برآمد و براي عذرخواهي 
و اظهــار ندامت به عيادت حضرت فاطمه 

عليها السلام آمد.

1- طبــري در تاريخ الامم و الملوك خود 
در بيان حوادث سال 13 هجري اين گونه 

آورده است:

»قــال ابوبكــر رضي الله عنــه: اجَل، اني 
نيَْا إلِا عَلىَ  ِّي لا آسَــى علي مِنَ الدُّ أجََلْ إنِ
، وَثلَاثٍ  ِّي ترََكْتُهُنَّ ثلَاثٍ فَعَلتُْهُنَّ وَوَدِدْتُ أنَ
، وَثلَاثٍ  ـي فَعَلتُْهُــنَّ ّـِ ترََكْتُهُــنَّ وَوَدِدْتُ أنَ
 ُ ِّي سَأَلتُْ عَنْهُنَّ رسول‌الله صَلَّى اللَّ وَدِدتُ أنَ
 ، ِّي ترََكْتُهُنَّ ا اللاتيِ وَدِدْتُ أنَ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، أمََّ
ِّي لمَ اكشــف بيَْتَ فَاطِمَةَ علي  فَوَدِدْتُ أنَ
شَــيْءٍ، وَإنِْ كَانوُا غلقوه عَلىَ الحَْرْبِ ...«؛ 
)ابوبکر روزهاي آخر عمرش مي‌گفت: من 
بر هيچ‌چيز از اين دنيا حسرت نمي‌خورم 
مگر بر سه کار که دوست داشتم اي کاش 
آن‌هــا را انجام نداده بودم و ســه کار که 
ترک کردم اي کاش انجام مي‌دادم و سه 
ســئول که ‌اي کاش از رسول‌الله صلي‌الله 
عليه وآله مي‌پرسيدم اما سه کاري که ‌اي 
کاش ترک مي‌کردم، اي کاش درب خانه 
فاطمــه را باز نمي کــرد اگرچه عليه من 

پيمان جنگ بسته بودند ...(.)35(

2- متقي هندي در كنز العمال ج 5 كتاب 
الخلافه باب خلافه ابي بكر از عبدالرحمن 

بن عوف نقل مي‌کند:

»عــن عبدالرحمن بــن عــوف انَّ ابابكر 
الصديــق قال له في مــرض موته: اني لا 
آســي علي شــيء الا علي ثلاث فعلتهن 
وددت اني لم افعلهن وثــاث لم افعلهن 
وددت اني فعلتهن وثلاث وددت انيّ ساَلتُ 
رســول‌الله )صلي‌الله عليه وآله( عنهن فاما 
اللاتي فعلتها وددت انيّ لم افعلها فوددت 
اني لم اکن اكشــف بيت فاطمه وترکته و 
ان كانوا غلقوه علي الحــرب ...«؛ )ابوبکر 
روزهاي آخر عمرش بــه عبدالرحمن بن 
عــوف گفت: من بر هيچ‌چيــز از اين دنيا 
حســرت نمي‌خورم مگر بر ســه کار که 
انجام دادم و اي کاش آن‌ها را انجام نداده 

بودم و سه کار که انجام ندادم و اي کاش 
انجام مي‌دادم و سه سؤال که ‌اي کاش از 
رســول‌الله صلي‌الله عليه وآله مي‌پرسيدم 
اما ســه کاري که انجــام دادم واي کاش 
انجــام نــداده بــودم، اي کاش بازکننده 
درب خانــه فاطمه را باز نمي‌بودم و ترک 
مي‌کردم اين کار را اگرچه عليه من پيمان 

جنگ بسته بودند ...(. )36(

اين روايت را برخــي ديگر از علماي اهل 
ســنت نيز با همين مضمون نقل کرده‌اند.

)37(

در پايان متذکر مي‌ شــويم اســناد هتک 
عليها  ســام‌الله  مرضيه  زهــراي  حرمت 
در متون اهل ســنت خيلي بيشتر از آن 
چيزي است که در اين مقاله به آن اشاره 
شده اســت ما در اين مقاله جهت اثبات 
اين واقعيت تلخ تنها به ذکر برخي از اين 
روايــات اکتفا کرديم البته تذکر اين نکته 
نيز لازم است که جزييات ماجراي هجوم 
به خانه وحي در منابع اهل ســنت نيامده 

است.

براي انکار اين واقعيات عده‌ اي از راه‌هاي 
گوناگون اســتفاده نموده و مي نمايند و 
يکي از حربه‌هايي که در اين رابطه به‌ کار 
برده‌اند مطرح کردن شبهاتي پيرامون اين 
ماجرا است از آنجا که ‌اين مقاله در صدد 
اثبــات اصل هجوم به خانه وحي بوده، در 
آن به شــبهات پرداخته نشده است البته 
زماني که اصل اين واقعيت تلخ بر اســاس 
متون معتبر اهل ســنت به اثبات رســيد 
ديگر آن شــبهات پايه استواري نخواهند 

داشت.
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اشوب مازندرانى محمد بن عل‏ى علامه‏ قم‏ 1379 

قمری‏ چاپ اول‏.
15. جامــع‏ الاحادیث جلال الدین ســیوطى دار 

الفکر بیروت سال 1414 قمری.
16. الوافــ‏ى بالوفیات صفــدى دار احیاء بیروت 

1420قمری چاپ یکم.
17. روح المعانى فى تفسیر القران العظیم الوسى 
ســید محمود تحقیق علــى عبدالبــارى عطیه 
دارالکتب العلمیه بیروت 1415 قمری چاپ اول.

18. زهــرا ع برتریــن بانوى جهــان‏ ناصر مکارم 
شیرازى مدرســه الامام على بن ابى طالب ع قم‏ 

چاپ اول‏.
19. الجامــع الصحیح ســنن الترمذی محمد بن 
عیسى ابو عیسى الترمذی السلمی تحقیق  احمد 
محمد شــاکر واخرون دار احیاء التراث العربی – 

بیروت بی تا.
20. ســنن ابی داود ابو داود سلیمان بن الاشعث 

السجستانی دار الکتاب العربی  بیروت بی تا.
21. المصنف فی الاحادیث والاثار ابو بکر عبد الله 
بن محمد بن ابی شــیبه الکوفــی تحقیق  کمال 
یوسف الحوت مکتبه الرشد  الریاض 1409قمری 

الطبعه الاولى.
22. المستدرک على الصحیحین محمد بن عبدالله 

ابو عبدالله الحاکم النیســابوری تحقیق  مصطفى 
عبد القادر عطا دار الکتب العلمیه  بیروت 1411 

قمری- 1990میلادی الطبعه الاولى.
23. الجامــع الصحیح ســنن الترمذی محمد بن 
عیسى ابو عیسى الترمذی السلمی تحقیق  احمد 
محمد شــاکر واخرون دار احیاء التراث العربی – 

بیروت بی تا.

پی نوشت:
)1(. زهــرا) ع( برترين بانوى جهان‏، ناصر، مكارم 
شــيرازى، ص 48، فاطمه)عليها الســام( بعد از 

رحلت پيامبر)صلى الله عليه وآله(.
)2(. سوره مبارکه نحل آيه 125

)3(. زهــرا) ع( برترين بانوى جهان‏، ناصر، مكارم 
شيرازى، ص 54، مقامات فاطمه)عليها السلام( .

)4(. سوره مبارکه توبه آيه 32
)5(. صحيــح البخاري، محمد بن إســماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق : مصطفى ديب 
البغــا، ج 3، ص 1374، باب) مناقب فاطمه صلي 

الله عليه و آله(.
)6(. روح المعانــى فى تفســير القــرآن العظيم، 
آلوســى ســيد محمود، تحقيق: على عبدالبارى 
عطيــه، ج ‏2، ص 150، ســورة آل‏ عمران، آيات 

38 الى 47.
)7(. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، مسلم 
بن الحجاج أبو الحســين القشــيري النيسابوري، 
تحقيــق : محمد فؤاد عبــد الباقي، 4 ص 1903 

كتاب فضائل الصحابه باب مناقب فاطمه، ح 94
)8(. سوره مبارکه احزاب آيه 57

)9(. آيه 61 سوره مبارکه توبه.
)10(. ســنن أبــي داود، أبو داود ســليمان بن 
الأشعث السجستاني، ج2، ص 486، باب )ما جاء 
في الانتفاع بالعاج‏( ؛ مســند احمد بن حنبل، ج 

5، ص 275
)11(. المســتدرك علــى الصحيحين، محمد بن 
عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيســابوري، تحقيق : 

مصطفى عبد القادر عطا، ج 3، ص 167.
)12(. الجامــع الصحيح ســنن الترمذي، محمد 
بن عيســى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق : 
أحمد محمد شاكر وآخرون، ج 5، ص699، ابواب 

)المناقب ماجاء في فضل فاطمه(
)13(. المســتدرك علــى الصحيحين، محمد بن 
عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيســابوري، تحقيق : 

مصطفى عبد القادر عطا، ج 3، ص 167
)14(. آدرس برخــي ديگر از منابع اهل ســنت 
كــه فضائل حضرت زهرا ســام الله عليها را ذكر 
كرده اند. المستدرك على الصحيحين، محمد بن 
عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيســابوري، تحقيق : 
مصطفى عبــد القادر عطا، ج 3، 164، ذكرمناقب 
فاطمه بنت رسول الله صلي الله عليه و آله؛ مسند 
أحمد بــن حنبل، أبو عبــد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هلال بن أســد الشــيباني، المحقق 
: الســيد أبــو المعاطي النــوري، ج 6، ص 282، 
احاديث فاطمــه بنت محمد صلي الله عليه و آله؛ 
الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى 
أبو عيســى الترمذي الســلمي، تحقيــق : أحمد 
محمد شــاكر وآخرون، ج 5، ص 697 ما جاء في 
فضل فاطمه رضي الله عنه؛ فضائل ســيدة النساء 
فاطمة عليها السّــام‏، أبو حفص عمر بن شاهين، 

تحقيق: أبي إســحاق الجوينــي، ص3،؛ الصواعق 
المحرقــة على أهل الرفض والضلال والزندقة، أبي 
العباس أحمد بن محمــد بن محمد بن علي إبن 
حجر الهيتمي، تحقيــق : عبدالرحمن بن عبدالله 
التركي وكامل محمد الخراط، ج 2، ص 417 باب 

)في فضائل اهل البيت (
)15(. صحيح البخاري، محمد بن إســماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق : مصطفى ديب 

البغا، ج 4 ص 1549، ح 3998.
)16(. الجامع الصحيح المســمى صحيح مســلم، 
مســلم بــن الحجــاج أبو الحســين القشــيري 
النيســابوري، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج 
3 ، ص 1380، ح 52،.كتاب الجهاد و السير، باب 

)قول النبي لا نورث ما تركنا فهر صدقه(.
)17(. ابــن قتيبه يــك ناصبي بســيار متعصب 
اســت،منحرف عن العتره تعبير ذهبي و ابن حجر 

عسقلاني در مورد ابن قتيبه است
)18(. الإمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، 
أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، 
تحقيــق علي شــيري، ج ‏1، ص 31، يكف كانت 

بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .
)19(. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو 
بكر أحمد بن الحســين بن علــي البيهقي، ج 6 

ص 300.
)20(. آيه 23 سوره مبارکه شوري.

)21(. المُصَنَّف فــي الحديث وَالآثارم، عبداللَّ بن 
اب‏ى شيبه‏ كوفى، ج 9، ص 323.

)22(. جامع‏ الأحاديث، جلال الدين ســيوطى، ج 
26، ص 395، ح 29333، مسند عمربن خطاب؛ 
شــرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد، عبد الحميد 
بــن هبه الله‏، محقــق / مصحــح: ابراهيم، محمد 
ابوالفضــل‏، ج ‏2، ص 45، حديث الســقيفة؛ كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي 
بن حســام الدين المتقي الهندي البرهان فوري، 
المحقق : بكري حياني - صفوة الســقا، ج 5، ص 
651 كتاب الخلافه؛ الواف‏ى بالوفيات، صفدى، ج 5 

ص 428 شرح حال عبدالله بن عثمان.
)23(. تاريخ الأمــم و الملوك )تاریخ طبری(، أبو 
جعفــر محمد بن جرير الطبــري، تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيــم، ج ‏3، ص 202، ذكر الاخبار 
الوارده باليوم الذى توفى فيه رســول الله و مبلغ 

سنه يوم وفاته.
)24(. الإمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، 
أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، 
تحقيــق علي شــيري، ج ‏1، ص 30، يكف كانت 

بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
)25(. مناقــب آل أبي طالب عليهم الســام، ابن 
شــهر آشــوب مازندرانى، محمد بن عل‏ى، ج ‏2، 
ص 205، فصــل في ظلامة أهــل البيت ع؛ زهرا 
)ع( برترين بانوى جهــان، ص 49، فاطمه)عليها 
السلام( بعد از رحلت پيامبر)صلى الله عليه وآله(.

)26(. آيه 57 سوره مبارکه فرقان.
از  و  هجــري   730 متوفــاي  جوينــي،   .)27(
شخصيت‌هاي برجسته أهل سنت است ذهبي كه 
از اســتوانه‌هاي علم رجال است در کتاب تذكرة 
الحفاظ، محمــد بن أحمد بن عثمــان الذهبى، 
تحقيق: زكريا عميرات، ج4، ص 199، از او تعبير 
ميك‌نــد: » الإمام المحــدث الأوحد اكلأمل فخر 
الاســام جويني امام و پيشــوا و محدث يگانه و 

فخر اسلام بوده است«.
)28(. فرائد الســمطين في فضائــل المرتضى و 
البتول و الســبطين و الأئمة مــن ذريتهم عليهم 
الســام‏، ابراهيم بن سعد الدين شافع‏ى، ج ‏2، ص 
35، الباب الســابع فضيلة في أن رسول الله صلى 
الله عليه و آله و ســلم و حمــزة و جعفرا و عليا و 
الحسن و الحســين و المهدي صلوات الله عليهم 

هم سادة أهل الجنة.
)29(. الإمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، 
أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، 
تحقيــق علي شــيري، ج ‏1، ص 30، يكف كانت 

بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .
)30(. ما اين روايت را در پايان مقاله از کتب خود 

اهل سنت بيان خواهيم داشت.
)31(. منهاج السنة النبوةي، أحمد بن عبد الحليم 
بــن تيمةي الحراني أبو العبــاس، تحقيق : محمد 

رشاد سالم، ج 8 ص 293.
)32(. اثبات الوصةي، مســعودى، على بن حسين‏، 
انصاريان‏، ص 146، في الحوادث التي اعقبت وفاة 

النبي.
)33(. الملل والنحل، محمــد بن عبد الكريم بن 
أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق : محمد سيد 

يكلاني، ج 1 ص 52.
)34(. شــرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد، عبد 
الحميد بــن هبه الله‏، محقــق / مصحح: ابراهيم، 
محمــد ابوالفضــل‏، ج ‏14، ص 193، القول فيما 
جرى في الغنيمة و الأســارى بعد هزيمة قريش و 

رجوعها إلى مةك .
)35(. تاريخ الأمــم و الملوك )تاریخ طبری(، أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو 
الفضــل ابراهيم، ج ‏3، ص 430، ذكر اســتخلافه 

عمر بن الخطاب .
)36(. كنز العمال في ســنن الأقــوال والأفعال، 
علاء الدين علي بن حســام الدين المتقي الهندي 
البرهان فوري، المحقق : بكــري حياني - صفوة 
الســقا، ج 5، ص 631، ح 11314، كتاب الخلافه 

باب خلافه ابي بكر.
)37(. المعجــم الكبير، ســليمان بــن أحمد بن 
أيوب أبو القاســم الطبراني، تحقيق : حمدي بن 
عبدالمجيد الســلفي، ج 1 ص 62 حديث 43 مما 
اسند ابوبكر عن رسول الله )صلي الله عليه و آله(؛ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ‏2، ص 46، 

حديث السقيفة .
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معرفی کتاب

سیری در کتاب  » شیوه  همسری در خانواده نمونه«
اثر آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله( 

امروزه تشــکیل خانواده و ازدواج جوانان و 
ضرورت تداوم زندگــی در میان جوانان، به 
یکی از پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی تبدیل 
شده است ، این مســأله در حالی است که 
راه‌حل این چالش  بزرگ در اسلام به روشنی 
ارائه شــده  است ، در این بین کتاب »شیوه 
همسرداری در خانواده نمونه« از جمله آثار 
و تألیفات ارزشمند حضرت آیت‌الله العظمی 
مکارم شیرازی اســت که در حیطۀ مسائل 
خانــواده به به انواع مشــکلات و چالش ها  
به خصــوص ازدواج جوانان و راهکار تقویت 

ساحت خانواده اشاره دارد.
ساختار کلی کتاب

آنچه در این کتاب مــی خوانیم عبارتند از: 
پیشــگفتار، یک مشــکل بزرگ، ارزشهاى 
اســامى در امر ازدواج ، ويژگيهاى خانواده 
نمونــه‏، ويژگيهــاى ايــن خانــواده نمونه‏، 
خواســتگاری عجیب، نخستین گام‏، عقدى 
که در آسمانها بســته شد!، دسته هاى گل 
بهشــتى!، هاله حیا ! ، غوغــاى مهریهّ، مهر 
»بانــوى اســام«، جهیزیه، مســئله بغرنج 
جهیزیهّ ، جهیزیهّ دختر گرامى پیامبر)صلى 
الله علیه وآله( ، خطبۀ عقد، مراســم خطبه 
عقد ،جشن عروسی،ســرود شادى ! مراسم 

عروسى، ،بزم شادى كرّوبيان نثار عروس!.
» شیوه همسری در خانواده « در یک 

نگاه
یکی از شــئون بســیار مهم زنان، نقش آن 
هــا در جایگاه همســری اســت و از جمله 
مشــکلات طاقت فرســای جامعه امروز ما، 
معضلات مربوط به تشکیل خانواده و ازدواج 
و مســائل پس از آن است. در دین اسلام و 
ســیره معصومان علیهم السلام ، سرچشمه 
های زلالــی از حقایقی وجــود دارند که با 
بهره گرفتن از آن ها می توان شــیوه های 
همســری در نهاد خانواده آرمانی را تبیین 
نمود و می توان به رهیافت ها و راهبردهایی 
برای تســهیل تصحیح، تعدیل و تعالی امور 

مربوط به ازدواج دست یافت. 
در این کتاب، مســئله تشــکیل خانواده بر 
اساس الگوها، معیارها و ارزش های تشیّع با 
توجه به سیره عملی بهترین همسران جهان، 
یعنــی حضرت علی علیه الســام و فاطمه 
علیهاالسلام ، مورد بررسی قرار گرفته است. 
مولفّ در این اثر برای طرح ارزش های اسلام 
در امر ازدواج، از آیات و روایات مأثور در این 
زمینه و ســیره معصومان علیهم الســام با 
توجه به واقعیات اجتماعی بهترین استفاده 

ها را برده است.
بیان مشــخصات خانواده نمونه و مقایســه 
بین خواســتگاریِ ارزشی حضرت علی علیه 
الســام از حضرت فاطمه علیهاالســام و 
بعضی از خواســتگاری هایِ غیرارزشی در 
جامعه امروز، بررسی مسئله مهریه و جهیزیه 
و مراسم خطبه عقد و مراسم زفاف و جشن 
عروســی مطلوب و مقایســه آن با بعضی از 
حقایــق تلخ اجتماعی معاصر از دیگر بخش 

های این کتاب گران سنگ می باشند.
گزارش محتوایی اثر

1. صاحــب اثــر در وهلۀ نخســت با طرح 
کاســتی‌های اجتماعی ، موانع و چالش ها 

ی تشــکیل خانواده  را مورد توجه قرار می 
دهد، در فرازی از کتاب می خوانیم: انبوهى 
از مشــكلات طاقت فرسا  هم چون دختران 
زيادى که در خانه‏ها مانده و پســران زيادى 
سنين شــاداب جوانى را پشت سر گذارده 
و نیز آداب و رســوم زشــت اجتماعى که از  
انتظارات غلط نشأت می گیرد به همراه آوار 
ســنگين آداب و رسوم موهوم،  به نوبۀ خود 
نوســانات و اضطرابات و ناراحتيها را موجب 
شده و ساحت خانواده را دستخوش تلاطم و 
ناهنجاريها کرده به نحوی که بنیان آن پس 

از مدتی  متلاشى م‏ىشود. 
مولفّ اثر بــرای برون رفــت از این چالش 
های بزرگ  به گوشه‌هایی جالب و ظریف از 
زندگی پرافتخار علی )علیه السلام( و بانوی 
اسلام حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( 
به عنوانی رهنمونی برای حل مشــکلات در 

خانواده اشاره کرده است.
2. حضــرت آیــت‌الله العظمــی  مــکارم 
شــیرازی)مدظله( در این کتاب  با اشاره به 
جایــگاه خانواده به ارتبــاط تنگاتنگ آن با 
ارائه الگوهــا، معیارها و ارزش‌های صحیح و 
نیز حل مشکلات خانوادگی و نابسامانی‌های 

اجتماعی و فرهنگی پرداخته‌است.
صاحــب اثر متذکر شــده‌اند کــه عظمت 
تعلیمات اســامی این است که ازدواج را با 
دقت موشکافی می‌کند و مورد بررسی قرار 
می‌دهد و برای تشــکیل خانواده‌ای سالم و 
خالی از هر گونه ناراســتی از ارائه هیچ گونه 

برنامه‌ای فروگذار نکرده است.
از آن جهــت كه ‏ »خانواده بزرگ بشــرى« 
از هميــن‏ »خانواده‏هاى كوچك« تشــيكل‏ 
م‏ىشــود كه هــر كي به منزلــه آجرى در 
اين ســاختمان عظيم است، و استحكام اين 
ساختمان عظيم بســتگى به استحكام اين 

واحدهاى كوچك دارد«. 
در فرازی از کتاب آمده اســت: براى تحيكم 

روابط عمومى اجتماعى انسانها، بايد قبل از 
هر چيز به فكر استحكام ريشه اصلى افتاد، و 
پايه‏هاى خانواده را بر شالوده قوى و محكم 
بنا نمود. لذا در روايات اســامى تشــيكل 
خانواده‏ مخصوصاً به ساختن كي بنا تشبيه 
شــده آنهم بنائى محبوب نزد خدا چنانك‏ه 
در حديثى از رســول خدا صلى الله عليه و 
آله م‏ىخوانيم:»ما بنُِىَ بنَاءٌ فىِ الاسْلامِ احَبُّ 
الى اللَّ مِنَ التَّزْوِيجِ؛ بنائى در اسلام نزد خدا 

محبوبتر از تزويج نيست.« 
3. از جمله بخش‌های مهــم که در این اثر 
به نحو برجســته و تأثیر گذار  به چشم می 
آید، ویژگی‌های »خانواده نمونه« اســت که 
صاحب اثر تلاش نموده تا سیرۀ حیات بخش 
زندگی حضرت علی)علیه السلام(و حضرت  
زهرا )ســام الله علیها( را بــه خواننده ارائه 

دهد.
از این رو حضرت آیــت الله العظمی مکارم 
شــیرازی)مدظله(مرجع عالیقــدر جهــان 
تشــیع، تأثیرات بی بدیل ســیره پژوهی از 
طریق واکاوی ویژگی هــای خانواده نمونه 
را مورد توجه قرار داده و می نویســد: ما در 
اين نوشــتار براى رسيدن به عمق تعليمات 
اسلام در اين زمينه، به جاى بررسى مشروح 
آيات و روايات اســامى، راه ديگرى انتخاب 
كرده‏ايم كه فكر مك‏ىنيم تأثير آن در بيدار 
كردن افكار بيشتر است، و آن اينكه به سراغ 
يــك خانواده نمونه‏اى برويم كه در اســام 
نظير نداشته، و دقيقاً زير نظر شخص پيامبر 
اســام صلى الله عليه و آله و با اشراف كامل 
او تشــيكل شده اســت، يعنى پيوند ازدواج‏ 
على عليه السلام‏ با بانوى اسلام، فاطمه زهرا 
عليها السلام‏ تا براى مسلمانان اسوه و الگوى 

پرارزشى باشد. 
معظم لــه در فراز  دیگر از کتاب در اهمیت 
بهره گیری از ویژگی های خانواده نمونه  می 
نویســد: من معتقدم جوانان، اعم از دختران 
و پســران كه روح ب‏ىآلايش‏ترى دارند براى 
سنّت‏شكنى، و درهم كوبيدن آداب و رسوم 
غلط آماده‏ترند، آنها بايد حاكم بر سرنوشت 
خود شــوند، پســران جوان بايد ثابت كنند 
رهروان مخلص راه اميرمؤمنان علىّ مرتضى 
عليه السلام م‏ىباشند. دختران جوان نيز بايد 
ثابت كنند از زندگــى زهراى مرضيّه عليها 

الســام بزرگترين شــخصيت زن در جهان 
بشريتّ الگو م‏ىگيرند، و به وسوسه‏هاى اين 
و آن دل نسپرده، و به دشمن‏ىهاى در لباس 

خيرخواهى، توجّهى نمك‏ىنند.  
لذا باید به ســراغ »خانواده نمونه« رفت و از 
آن الگو گرفت و در پرتو هدايتش راه و رسم 

زندگى توأم با خوشبختى را پيدا كرد. 
بــا این تفاســیر در آن اثر گرانســنگ می 
خوانیم: ازدواج حضرت علی )علیه الســام( 
و بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا )سلام الله 
علیها( بر پايه ارزشهاى والا و بلند بنا م‏ىشود 
؛ به ویژه الگویی که از بانوى بزرگ اســام 
فاطمه زهرا عليها السلام به جا مانده‏ است،  
به نحوی که در حديث آمده اســت كه تمام 
مهريهّ بانوى اسلام فاطمه زهرا عليها السلام 
و هزينه‏هاى جهيزيـّـه و عطريات او از پول 
زرهى تأمين شد كه على عليه السلام براى 

جنگ خريده بود. 
آری  مهریه »بانوى اسلام« راه و رسم زندگى 
توأم با خوشبختى را نشان می دهد، و مهريهّ 
اســامى را از غير اسلامى متمایز می کند.  
هم چنین باید جهيزيهّ ازدواج برترين زنان 
جهان با برگزيده‏ترين مــردان تاريخ بعد از 
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رامورد توجّه 

قرار داد و از آن الهام گرفت. 
مطالعۀ صورت جهيزيهّ بانوى اســام عليها 
الســام انســان را با عالمى از صفا و زهد و 
وارستگى عجيب روبه‏رو م‏ىسازد، كه عظمت 
و شكوه ب‏ىنظير و خيره كننده‏اش هر انسان 

آزاده‏اى را به خضوع در برابر آن وام‏ىدارد. 
خطبه‏هــاى عقد بانوى اســام فاطمه زهرا 
عليها الســام ‏شامل خطبه‏اى است كه خدا 
خواند؛ خطبه‏اى كه رسول اللَّ صلى الله عليه 
و آله خواند؛ و خطبه‏اى كه على عليه السلام 

خواند كه همه معن‏ىدار و آموزنده است.  
به راســتی چه زيبا و باشــكوه و با صفاست 
چنيــن جشــن و چنين مراســمى!،  تمام 
ســرودها كه با آهنگى نــه گناه‏آلود خوانده 
م‏ىشد، پرمحتوا، آموزنده، و الهام‏بخش بود، 
و فضاى آن جشــن روحانى را صفاى تازه‏اى 
م‏ىبخشيد، و دوست و دشمن، خود را با آن 

بزم الهى هماهنگ و همنوا ساخته بودند. 
مولـّـف  آثار بهره گیری جوانــان از ویژگی 
های»خانــواده نمونــه« را اینچنین بر می 

شمرد: بی شک  خانواده نمونه م‏ىتواند تابلو 
زنده‏اى از تعليمات حياتبخش اسلام باشد؛ 
از آن جهت که هر دو سويش با نزدكيترين 
رابطه، به پيامبر اســام صلى الله عليه و آله 
م‏ىرسد؛ لذا زهرا عليها السلام در اسلام تولدّ 
يافت و على عليه الســام دهســاله بود كه 
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمان نبوّت 
را دريافــت نمود، و ايــن دو زوج در آغوش 
اسلام پرورش يافتند و با آداب اسلام بزرگ 
شدند. هم چنین تمام مراحل خواستگارى و 
مراسم زفاف و تربيت فرزندان همه زير نظر 
شخص پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و به 

دستور و فرمان او صورت گرفت. 
4. گفتنی است در این اثر فاخر، با اشاره به 
شیوه‌های خواستگاری به خواستگاری مثبت 
و سازنده در نگاه متعالی اسلام پرداخته شده 
و شــیوه‌های  زننده غــرب در انتخاب زوج 
،مخالف روح انســانی و جایگاه بلند انســان 

بلند در نظام آفرینش به شمار آمده است.
واکاوی مســائلی همچون مهریه، جهیزیه، 
مراســم عقد و عروســی از دیگــر مباحثی 
اســت کــه حضــرت آیــت‌الله‌ العظمــی 
مکارم‌شــیرازی)مدظله( در کتــاب با نگاه 
نقادانه بــه ارائۀ راهکار بــرای برون رفت از 
پیرایه های مرتبط با آن اهتمام ورزیده است.  
5. بدیهی اســت در عصر کنونی که بدعت 
هــای فراوان و چالش های متأثر از ســبک 
زندگی غربــی ســد راه ازدواج جوانان قرار 
گرفته و بحــران بی معنایــی ازدواج را در 
جامعۀ اسلامی تشــدید کرده است، کتاب 
ارزشــمند  »شیوه همســرداری در خانواده 
نمونه« اثــر حضرت آیت الله العظمی مکارم 
شــیرازی می تواند به عنوان منشــور کامل 
از ســیرۀ حضرت علی علیه السلام و فاطمه 
علیهاالســام در تشــکیل و تحکیم بنیان 
خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ لذا مطالعه این 
اثر فاخر به متولیان و سیاستگذاران  فرهنگی 

، خانواده ها و جوانان توصیه می شود.
لازم به ذکر اســت تألیف این اثر  نفیس  در 
یک جلــد و در 88صفحــه، در قطع رقعی 
توسط انتشارات نســل جوان به زیور طبع 
آراســته شده و برای نخســتین بار در سال 
1381 منتشر شــده و تا کنون نیز چندین 

مرتبه تجدید چاپ شده است.
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مؤسسات وابسته

پاسخگویی ایمیل
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله

)پســت  ایمیــل  پاســخگویی  بخــش 
الکترونیکی( با همکاری و تلاش بی دریغ  
7 نفر از کارشناســان متخصص در زمینه 
مباحث کلامی و اعتقادی، مشــاوره ای و 
فقهی مشغول خدمت رسانی به مقلدان و 
سایر کاربران محترم می باشد که سوالات 
خــود را  از طریق بخش ارســال ســوال 

سایت، مطرح می نمایند. 

سوالاتی که از این طریق مطرح می شود 
به دو قسم، فقهی و غیر فقهی تقسیم می 
شود که ســوالات فقهی بر اساس مبانی 
و فتــاوای معظــم له از منابــع موجود و 
همچنین در صورت لزوم، شــخص معظم 

له پاسخ داده می شود.

ســوالات غیر فقهی نیز شامل سوالات و 
شــبهات اعتقادی، اخلاقی و مشاوره ای 
می باشد که با توجه به تألیفات و مقالات 
موجود در بخش های مختلف ســایت از 

جمله بخش معارف اســامی و همچنین 
تحقیق و بررســی دقیــق در منابع روایی 
و تاریخی با تأیید و نظر معظم له پاســخ 

داده می شود.

با توجه به حجم سوالات و نیاز به بررسی 
و تحقیق برخی سوالات فقهی و همچنین 
غالب سوالات غیر فقهی، تلاش و کوشش 
کارشناســان بر پاسخگویی به سوالات در 
کمتر از 48 ساعت می باشد که بحمدالله 
در غالب سوالات محقق شده و می شود و 
ســوالات تحقیقی و روایی نیز در کمتر از 

72 ساعت ارسال می شود.

ضمنا با توجه به تخصص و تسلط و تجربه 
کارشناســان به مباحث کلامی و شبهات 
و مباحث مشــاوره ای، بخش پاسخگویی 
»آنلاین اعتقادی« نیز زیر نظر این بخش 

مدیریت و فعالیت می کند.

دقت و توجه به متقن و معتبر بودن پاسخ 
ها طبق فتــوا و نظر معظم له و همچنین 
تمرکز بر پاسخگویی به سوال مطرح شده 
و دغدغه های مورد نیاز کاربران، از اصول 
اصلی پاسخگویی در این بخش می باشد.

راهنمایی و نظارت و همدلی همیشــگی 
معظــم له و بیان نکات و تذکرات لازم در 
جهت ارتقاء پاســخگویی، از پشتوانه های 
مهم همکاران دراین بخش بوده و هست.

امیدواریم نتایــج و برکات انجام وظیفه و 
خدمت رســانی به مکتب اهل بیت علیهم 
السلام و سربازی امام زمان ارواحنا فداه، 
در جهت راهنمایی و حل مشکلات مردم 
عزیز و مؤمنین، موجب سعادت و عاقبت 

بخیری در دنیا و آخرت شود.

للمتقین« »والعاقبه 

معارف اسلامی

فاطمه  گرفتــن  قــرار  در  پشــت 
وجود  بــا  علیها(  الله  زهرا)ســام 

السلام( علي)علیه 

پرسش: چرا بــا اینکه علی)علیه السلام( 
فاطمه  یــورش،  بود، هنــگام  در خانــه 

زهرا)سلام الله علیها( پشت در رفت؟

پاســخ اجمالی: اهل سنت می خواهند 
با این شــبهه نقصی را بــرای علی)علیه 
السلام( بتراشــند و دامان عمر را از این 
جســارت پاک و اصل قضیــه را تکذیب 
نویســد: عمر  آلوســى می  اولا:  کننــد. 
شمشیرش را به پهلوى فاطمه و تازیانه را 
بر بازوى او زد. ناگهان علی)علیه السلام( 
گریبــان عمر را گرفت و بر زمین زد و بر 
بینى و گردنش کوبید. ثانیا: شــاید آمدن 
حضرت زهرا)ســام الله علیها( برای این 
باشــد، تا مهاجمان از او شــرم کنند، که 
چنین نشــد. ثالثا: بسیاری از علمای اهل 
ســنت اصل ماجرای هتاکــی و هجوم را 
آورده انــد، وقتی اصل ماجرا ثابت شــد 
اینگونه ســؤال ها دامان کســی را پاک 

نخواهد کرد.

باید گفت در واقع اهل  پاسخ تفصیلی: 
سنتمی خواهند با این شبهه دو کار را به 

نفع خودشان تمام کنند؛

اول: ضعف و نقصی را برای امیرالمؤمنین 
که چرا  بتراشــند  الســام(  علی)علیــه 
علی)علیه الســام( ناموس داری نکرد و 
یک زن را پشــت در فرســتاد و خودش 
نرفت. دوم: دامان عمر را از این جســارت 
پاک کنند و با ایــن فرا فکنی ها، وانمود 
کنند که اصلاین قضیه کذب است و دور 

از شان عمر است.

در مورد هدف اول باید گفت:

اولاً: آنهــا مــی گویند کــه حضرت علی 
موظف بود از همــه مظلومان دفاع کند، 
مخصوصاً از نامــوس خودش دفاع نماید، 
چرا که همســر، خط قرمز هر شخصی به 

حســاب می آید، بی عُرضــه ترین آدمها 
جاییکه زن و بچه خود را در خطر ببینند 
از فدا نمــودن خود دریغ نمــی نمایند، 
حال چطور ممکن اســت کــه علی)علیه 
السلام( از همســر خودش آن هم دختر 
پیامبر دفاع نکرده باشد. این بی غیرتی را 
به کســی نسبت می دهند که لقب »اسد 
الله الغالب« »شــیر پیروزمند خدا« به او 
نسبت داده شــده، چون حضرت علی در 
هیچ کجا مغلوب کســی نشــده است. و 
این در حالی اســت که »آلوسى« مفسر 
معروف اهل ســنتدر »روح المعانى« می 
نویســد: »... غضب عمر واضرم النار بباب 
علىّ و احرقه و دخل فاســتقبلته فاطمه و 
صاحت یا ابتاه و یا رســول الله، فرفع عمر 
الســیف و هو فى غمده فوجــا به جنبها 
المبارک و رفع الســوط فضرب به ضرعها 
فصاحت یا ابتــاه فاخذ علىّ بتلابیب عمر 
وهزّه و وجا انفه و رقبته«؛ )عمر عصبانی 
شــد و درب خانه علی را به آتش کشید 
و داخل خانه شد، فاطمه سلام الله علیها 
به طرف عمر آمد و فریــاد زد: »یا ابتاه، 
یا رســول الله«! عمر شمشیرش را که در 
غــاف بود بلند کرد و بــه پهلوى فاطمه 
زد، تازیانه را بلند کرد و بر بازوى فاطمه 
زد، فریاد زد: » یا ابتاه « - با مشاهده این 
ماجرا - علی )علیه الســام( ناگهان از جا 
برخاســت و گریبان عمر را گرفت و او را 
به شدت کشــید و بر زمین زد و بر بینى 
و گردنش کوبید(. نقل این قضیه توســط 
آلوســی به هر نیتی که باشــد ، نشانگر 
این اســت که علی )علیه السلام( واکنش 
تندی در دفــاع از دختر پیامبر)صلی الله 
علیه و آله( از خودشان نشان داده است.

)1(

ثانیاً: همان طور که اهل ســنت علم غیب 
را فقط مخصوص خداوند می دانند ما نیز 
مــی گوییم علم غیب نمــی دانیم و نمی 
دانیم چــرا حضرت زهرا)علیها الســام( 
پشــت در آمدند. ولی می تــوان به این 
نکته اشــاره نمود که شاید آمدن حضرت 
زهرا)علیها الســام( برای این باشــد، تا 
مهاجمــان از تنها یادگار پیامبر)صلی الله 

علیه و آله( شــرم کرده و جسارت نکنند، 
لکن نه تنها ایــن حضور حضرت، مانع از 
شــرم و حیای آنها نشــد بلکه جسارتی 
کردند که امروزه برای بسیاری از علمای 
اهل ســنت هم این سوال مطرح است که 
چرا این جســارت با دختــر پیامبر)صلی 
الله علیه و آله(، آن هم از ناحیه کســانی 
کــه خود را خلیفه خواندند صورت گرفته 

است.

در مورد هدف دوم، می گوییم:

وقتی اصل ماجرای یورش ثابت شده است، 
دیگر این ســوال که چرا به جای این، آن 
نیامد؛ دامان کســی را پاک نخواهد کرد، 
چرا که عده زیادی از علمای اهل ســنت 
اعــم از مورخین و محدثین و مفســرین 
در کتب شــان اصل قضیــه ی هتاکی و 
ماجرای هجــوم را آورده اند که در اینجا 

به نقل برخی از آنها اشاره می کنیم:

محمد بن جریــر طبرى )متوفاى 310(، 
فقیه و تاریخ نگار برجســته اهل سنت در 
تاریخ خود رویداد فجیع هتک حرمت به 
خانه وحــى را چنین بیان مى کند: »اتَىَ 
عُمَرُ بــنُ الخَْطّاب مَنْزِلَ عَلىّ وَ فیِهِ طَلحَْهَ 
بیَْــرُ وَ رِجالٌ مِــنَ المُْهاجِرینَ، فَقَالَ  وَ الزُّ
اوَْ لتَُخَرجُنّ الِى  لُاحُرِقَــنَّ عَلیَْکُــمْ  وَ الّلِ 
فِ  ــیْ بیَرُ مُصلتِاً باِلسَّ البَیْعَهِ، فَخَرَجَ عَلیَْهِ الزُّ
یْفُ مِنْ یدَِهِ، فَوَثبَُوا عَلیَْهِ  فَعَثَرَ فَسَــقَطَ السَّ

فَاَخَذُوهُ«؛)2(

)عمر بن خطاب به در خانه على آمد، در 
حالى که گروهى از مهاجران در آنجا گرد 
آمــده بودند. عمر رو به آنان کرد و گفت: 
به خداسوگند، خانه را به آتش مى کشم 
مگر این که براى بیعت بیرون بیایید. زبیر 
از خانه بیرون آمد در حالى که شمشیرى 
بر دست داشــت، ناگهان پاى او لغزید و 
شمشیر از دست او بر زمین افتاد. در این 
موقع دیگران بر او هجوم آورده و شمشیر 

را از دست او گرفتند(.

همچنیــن عبدالفتاح عبدالمقصود هم در 
دو مورد به اصــل قضیه - هجوم به خانه 
وحى - اشاره می کند که ما به نقل یکى 
از آن دو قول بســنده مــ‏ى کنیم او می 
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گوید عمر- در آن ماجرای یورش - گفت:

»قســم به کســى که جان عمر در دست 
اوســت یا باید بیرون بیایید یا خانه را بر 
ســاکنانش آتش م‏ى زنم عــدّه ‏اى که از 
خدا م‏ى ترســیدند و از پیامبر )صلى الله 
علیه و آله( شرم داشتند و - رعایت حال 
اهــل بیت او را م‏ى کردنــد،- گفتند: اى 
اباحفص، فاطمه در این خانه اســت. عمر 
بى پروا فریاد زد: باشــد!... نزدیک شــد، 
در زد، ســپس بر در کوبیــد و وارد خانه 
شد... على علیه السلام پیدا شد ... طنین 
صداى زهرا در نزدیکى مدخل خانه بلند 

شد«)3(.

و نیز در کتاب اثبات الوصیه آمده اســت: 
عمر همــراه عده‏اى بــه در خانه فاطمه 
)علیها السلام( رفتند. آن‏ها با خود هیزم 
بسیارى بر در خانه فاطمه )علیها السلام( 
بردند. بن‏ى هاشــم از جمله عباس عموى 
پیغمبــر و على علیهم الســام و زبیردر 
آنجــا بودند. عمر گفــت: بیرون آیید و با 
خلیفه، ابوبکر بیعت کنید و گرنه شــما را 
می سوزانم. عمر به فاطمه )علیها السلام( 
گفت: هر که در خانه است را بیرون کن. 
زبیرشمشــیر کشــید و عمــر گفت: این 
سگ را بگیرید شمشــیرش را گرفتند و 
بر ســنگ کوبیدند و شکست. بن‏ى هاشم 
از بیــرون آمدن امتناع مــ‏ى کردند. عمر 
هیزم طلبیــد و گفت: به خدایى که جان 
عمــر در قبضه قدرت او اســت یا بیرون 
آییــد، یا خانه را با هر که در آنجا اســت 
اباحفص!-  یا  م‏ى ســوزانم. مردم گفتند: 
کنیــه عمر اباحفص بــود- فاطمه )علیها 
السلام( در این خانه است. عمر در پاسخ 
گفت: هر کس در آنجا باشــد می سوزانم 
... آنگاه فاطمه )علیها الســام( با صداى 
بلنــد گفت: »اى پــدر و اى پیامبر خدا! 
ببین بعد از تو از عمــر و ابوبکربه ما چه 
می رســد.« مردم با صداى شــنیدن ناله 
و گریه فاطمه )علیها الســام( برگشتند، 
ولى همچنان عمر و عدهدیگرى در آنجا 

ماندند.)4( باقى 

عــده زیادی از علمای اهل ســنت واقعه 

هتک حرمت، و یــورش به خانه وحى را 
نیز نقل کرده اند که می توان به افراد زیر 

اشاره نمود:

1. ابوعبید در کتاب الاموال، ص 195؛

2؛ محمد بن ســعد در کتــاب الطبقات 
الکبرى، ج 8، ص 27.

3. ابــن عبد ربه در العقــد الفرید، ج 4، 
ص 263؛

4. مســعودى در مروج الذهب، ج 2، ص 
301؛

5. ابن عســاکر در مختصــر تاریخ مدینه 
دمشق، ج 13، ص 222، چاپ دارالفکر.

دفن شــبانه دختر رسول خدا )صلی 
الله علیه و آله(

پرسش: چرا حضرت زهرا )علیها السلام( 
شبانه دفن شد؟

پاسخ اجمالی: دفن شــبانه پیکر مطهر 
حضــرت زهرا)ســام الله علیها( از جمله 
مسائل مسلم تاریخی است که هم شیعه 
و هم اهل ســنت به آن اذعــان دارند. با 
توجــه به روایات متعدد و اعتراف بزرگان 
اهل ســنت،‌ دلیل دفن شبانه آن حضرت 
وصیت آن حضرت بود که نم‌ىخواســت 
افــرادى که بــر او ســتم کرده‌انــد، بر 
جنازه‌اش نماز بخوانند و با این کار خشم 
خود را از غاصبان خلافت آشکار ساخت.

پاسخ تفصیلی: دفن پیکر مطهر حضرت 
زهرا)علیها السلام( از جمله مسائل مسلم 
تاریخی اســت که هم شــیعهو هم اهل 
ســنت به آن اذعان دارند. ما در اینجا به 
برخــی از روایات فریقیــن در این زمینه 

اشاره می کنیم:

دفن شبانه در روایات اهل سنت:

محمد بن اســماعیل بخارى م‌ىنویسد: » 
وَ عَاشَــتْ بعَْدَ النبی صلى اللهعلیه وسلم 
سِتَّهَ اشَْــهُرٍ فلما توُُفِّیَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلیٌِّ 

لیَْلً ولم یوُْذِنْ بها ابَاَ بکَْرٍ وَصَلَّى علیها«.

فاطمه زهرا)علیها السلام(، شش ماه پس 
از رســول خدا)صلی الله علیه وآله( زنده 
بود، زمانى که از دنیا رفت، شوهرش علی 

علیه الســام او را شبانه دفن کرد و خود 
بر او نمازگزارد و ابوبکر را با خبرنساخت.

)5(

ابــن قتیبه دینــورى، در »تاویل مختلف 
طالبت  وقــد   « الحدیــث« م‌ىنویســد: 
فاطمــه رضی الله عنها ابــا بکر رضی الله 
عنه بمیــراث ابیها رســول الله صلى الله 
علیه وســلم فلما لم یعطها ایاه حلفت ان 
لا تکلمه ابدا واوصــت ان تدفن لیلًا لئلّ 

لیلًا«. یحضرها فدفنت 

فاطمه از ابوبکرمیراث پدرش را خواست، 
ابوبکرنپذیرفت، پس فاطمه قســم خورد 
که دیگــر با او )ابو بکر( ســخن نگوید و 
وصیت کرد که شــبانه دفن شــود تا او 
)ابوبکــر( در دفن وى حاضر نشــود. پس 

شب هنگام دفن شد.)6(

عبد الرزاق صنعانى م‌ىنویسد: » عن ابن 
جریــج، و عمرو بن دینار، ان حســن بن 
محمــد اخبره: ان فاطمه بنت النبی صلى 
اللهعلیه و ســلم دفنــت باللیل. قال: »فرَّ 
بهَِا علی من ابی بکر ان یصلی علیها؛ کان 

بینهما شیء«.

حســن بن محمــد روایت کــرده: علیّ، 
فاطمــه دختر پیامبر را شــبانه به خاک 
ســپرد، تا ابوبکر بر وى نمازنخواند؛ چون 

بین آن دو اتفاقاتى افتاده بود.

و در ادامــه م‌ىگوید: » عــن ابن عیینه، 
عن عمرو بن دینار، عن حسن بن محمد، 

مثله؛ الّا انه قال اوصته بذلک«.

از ابن عیینه نیــز همانند این روایت نقل 
شده است؛ مگر این که در این روایت قید 
شــده که خود فاطمه این چنین وصیت 

کرده بود.)7(

و ابــن بطّال در شــرح صحیــح بخارى 
الدفن  العلمــاء  اکثر  اجاز  م‌ىنویســد: » 
باللیل... و دفن علىُّ بن ابى طالب زوجته 
فاطمــه لیلًا، فَرَّ بهَِا من ابى بکر ان یصلى 

علیها، کان بینهما شىء«.

اکثــر علما دفن جنازه را در شــب اجازه 
داده‌اند.... علی بن ابی طالب، همســرش 
فاطمه را شــبانه دفن کرد تا ابوبکربه او 

نمازنخوانــد؛ چون بیــن آن دو اتفاقاتى 
افتاده بود.)8(

ابــن ابی‌الحدید بــه نقــل از »جاحظ« 
م‌ىنویســد: و امــا اخفاء القبــر، وکتمان 
المــوت، وعدم الصــاه، وکل مــا ذکره 
المرتضــى فیه، فهو الــذی یظهر ویقوی 
عنــدی، لان الروایات بــه اکثر واصح من 
موجدتها  فــی  القــول  وکذلک  غیرهــا، 

وغضبها.

مخفى کــردن مرگ فاطمه )ســام الله 
علیهــا(، و محل قبــر او، و نمازنخواندن 
ابوبکــرو عمــر، و هــر آن چه که ســید 
مرتضى )از اعلام شــیعه در قرن چهارم( 
گفته است، مورد تایید و قبول من است؛‌ 
زیــرا روایات بر اثبات این موارد صحیح‌تر 
و بیشــتر اســت؛ و همچنین ناراحتى و 
خشــم فاطمه بر شیخین نزد من از اقوال 

دیگر اعتبار بیشترى دارد.)9(

دفن شــبانه در روایات شــیعه: هر چند 
که دفن شــبانه و ســبب وصیت صدیقه 
طاهره)علیها الســام( بــه آن، در میان 
شــیعیان مســلم و اجماعى است؛ اما در 
عین حال به یک روایت اشــاره م‌ىکنیم: 
مرحوم شــیخ صدوق در«علل الشــرائع« 
علت دفن شــبانه آن حضرت را با روایتی 
چنین بیان می کند: عَنِ الحَْسَنِ بنِْ عَلیِِّ 
بنِْ ابَیِ حَمْزَهَ، عَنْ ابَیِهِ، قَالَ سَاَلتُْ ابَاَ عَبْدِ 
ـهٍ دُفنَِتْ فَاطِمَهُ  ِ علیه الســام لَِیِّ عِلّـَ اللَّ
باِللَّیْلِ وَ لمَْ تدُْفَنْ باِلنَّهَارِ؟  )علیها السلام( 
َّهَا اوَْصَتْ انَْ لا یصَُلِّیَ عَلیَْهَا رِجَالٌ  قَالَ: لَِن

جُلان‏ِ(. )الرَّ

علی بــن ابی حمزه از امــام صادق علیه 
السلام پرســید: چرا فاطمه را شب دفن 
کردنــد نــه روز؟ فرمــود: فاطمه)علیها 
السلام( وصیت کرده بود تا در شب وى را 
دفن کنند تا افرادی بر جنازه آن حضرت 

نمازنخوانند.)10(

بــا توجه به مــدارک موجــود و اعتراف 
بــزرگان اهل ســنت،‌ دلیل دفن شــبانه 
بود  آن حضــرت وصیــت آن حضــرت 
که نم‌ىخواســت افرادى که بر او ســتم 
کرده‌اند، بر جنازه‌اش نمازبخوانند و با این 

کار خشم خود را از غاصبان خلافتآشکار 
ساخت.)11(

در  علیها(  الله  فاطمه)ســام  رحلت 
منابع اهل سنت

حضــرت  وفــات  جریــان  پرســش: 
فاطمه)علیها السلام( در منابع اهل سنت 

چگونه نقل شده است؟

پاســخ اجمالی: در منابع اهل ســنت 
مثل مســند احمد بن حنبــل، المناقب، 
ذخائرالعقبــی و... نقل شــده اســت که: 
فاطمه)ســام الله علیهــا( بیمــار بود و 
همان بیمارى بــه مرگش انجامید. روزی 
او آب طلب کرد و خود را شســت و بعد 
رو به قبله خوابید و از دنیا رفت؛ حضرت 
وصیت کرد که علی و اســما او را غســل 
دهند و کســی دیگر نباشــد. لذا اســما 
عایشــه را برای غســل راه نداد و وقتی 
ابوبکر اعتراض کرد اســما گفت: خواسته 

فاطمه)سلام الله علیها( می باشد.

پاسخ تفصیلی: احمد بن حنبل)12( از 
ام سلمى نقل مى کند که:

فاطمــه بیمار بود، همــان بیمارى که به 
مرگش انجامیــد، و من از او مراقبت مى 
کردم. روزى که حــال او بهتر بود و على 
علیه السلام بخاطر کارهائى که داشت از 
خانــه بیرون رفته بود، به من گفت: برایم 

آب بیاور.

آب را آوردم و او بــه بهترین وجه خود را 
شست.

آنگاه گفت: لباس تازه ام را بیاور.

لبــاس را آوردم و او پوشــید و گفــت: 
زیرانداز مرا وسط اتاق پهن کن.

آنچه را گفت، انجام دادم و او رو به قبله، 
دســت هایش را زیر گونه اش قرار داد و 

به پهلو خوابید و گفت:

اجل من رسیده است و من خود را پاکیزه 
کرده ام، پس نباید مرا کسى برهنه کند.

)این را گفــت( و از دنیا رفت. بدنبال آن 
على)علیه السلام( آمد و من جریان را به 

او گفتم.

محب طبرى)13( نیز این حدیثرا به نقل 
از احمددرالمناقب و دولابى از ام ســلمه 
روایت مــى کند. ابن اثیر )14( نیز آن را 

از ام سلمى نقل مى کند.

همچنیــن)15( بــه نقــل از مــادر امام 
باقر)علیه الســام( روایت مــى کند که: 
فاطمه)علیهــا الســام( به اســماءدختر 
عمیس فرمود: من از اینکه )فقط( پارچه 
اى روى جســد زن مى اندازنــد تا او را 

بپوشانند، بدم مى آید.

اســماء گفت: اى دختر رسول خدا، اجازه 
دهید آنچه را در سرزمین حبشه دیده ام 

نشانت دهم.

آنگاه چند چوب نرم آورد و آن را خم کرد 
و پارچه اى رویش انداخت. فاطمه)علیها 

السلام( فرمود:

چقدر خوب و زیباســت. با آن، جنازه ى 
زن از مرد تشخیص داده نمى شود. پس 
هرگاه از دنیا رفتم، تو و على)علیه السلام( 
غســلم دهید و کس دیگرى نباشد. وقتى 
از دنیا رفت، عایشــه آمد و خواست وارد 

شود. اسماءگفت: داخل مشو.

عایشــه نزد ابى بکر گلایــه کرد و گفت: 
این خثعمیه )یعنى اســماء( نمى گذارد 
من در غســل دادن فاطمه شرکت کنم و 
هودجى چون هــودج عروس براى دختر 

رسول خدادرست کرده است!

پس ابوبکرآمد و کنار در، ایستاد و گفت:

اســماء! چرا همســران رســول خدارا از 
شــرکت در غسل دادن دختر او مانع مى 
شــوى و چرا چیزى مانند هودج عروس 
براى او ساخته اى؟ اســماءگفت: فاطمه 
خود از من خواســت که نگذارم کسى بر 
او وارد شــود. چیزى را هم که ساخته ام، 
نمونــه اش را برایش ســاخته بودم و او 

خواست چنین چیزى برایش بسازم.

ابوبکــر گفت: همــان کاری را که فاطمه 
دستور داده، بکن.

آنــگاه ابوبکر بازگشــت، و فاطمه )علیها 
السلام( را على و اسماء غسل دادند.
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محب طبرى نوشــته است که این روایت 
را ابوعمر نقل کرده، دولابى نیز با اختصار 

آن را آورده و نوشته است:

فاطمه چون تابوت را دید تبســم کرد، او 
)پس از فوت رســول اکرم)صلی الله علیه 

وآله(( جز در آن روز، تبسم نکرده بود!
پی نوشت:

1. تفسیر آلوسی، ج3، ص 124 .
2. تاریخ طبرى، ج 2، ص 443، چاپ بیروت.

3. الإمــام على بن أبى طالب، ج 4، ص 2. 274. 
دیوان محمد حافظ ابراهیم: ج 1، ص 82.

4. اثبات الوصیه، ص 143؛ الوافى بالوفیات، ج 6، 
ص 17؛ الملل والنحل، ج 1، ص 57.

5. صحیح البخاری، ج 4، ص 1549، ح3998
6. عبد الله بن مســلم ابن قتیبة ، تأویل مختلف 

الحدیث، ج 1، ص 300.
7. المصنــف، ج 3، ص 521، حدیــث شــماره 

6554 و حدیث شماره 65554 .
8. إبــن بطال البکــری القرطبی، شــرح صحیح 

البخاری، ج 3، ص 325.
9. إبن أبی الحدید، شــرح نهــج البلاغة، ج 16، 

ص 170.
10. شیخ صدوق علل الشرایع، ج‏1، ص185
11. موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصرعج.
12. مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 461.

13. ذخائرالعقبى، ص 53.
14. اسدالغابة، ج 5، ص 590.

15. ذخائرالعقبى، ص 53 و ســنن بیهقى، ج 4، 
ص 34.

احکام شرعی

حکم نقد امامان معصوم 

پرسش: آیا نقــد امامان معصوم در مورد 
نحوه عملکردشان جایز است؟

پاســخ: امامان معصوم هرگــز قابل نقد 
نیستند و عصمت با نقد سازگار نیست.

حکم نوشتن قرآن با آب طلا

پرسش: نوشتن قرآن با آب طلا به طوری 
که هزینه آن به کمک نمازگزاران مساجد 
باشد چه حکمی دارد؟ آیا در این شرایط 
که نیازمند زیاد اســت این کار ارجحیت 

دارد؟

پاسخ: این کار به صورت نادر و استثنایی 
برای ابــراز اهمیت قرآن مانعی ندارد ولی 

به صورت گسترده کار مناسبی نیست.

استفاده از نطفه هاى موجود در بانك 
نطفه

پرسش: بعضى از مؤمنين و مؤمنات، كه 
از حيث نطفه نقايصى دارند، براى اولاددار 
شدن به مراكز نابارورى مراجعه مكىنند. 
آيا مىتــوان از نطفه هايــى كه در بانك 
نطفه نگهدارى مىشود، در لقاح مصنوعى 
با منى خود آنها ممزوج، و شرايط لقاح را 

فراهم، و با دســتگاه در رحم همسرانشان 
قــرار داد؟ در صورتــى كه بــه طور كلّى 
در منــى آنها اســپرم و تخمــك وجود 
نداشته باشــد، آيا مىتوانند از اسپرمها و 
تخمكهاى مجهول الهويه موجود در بانك 
نطفه اســتفاده نماينــد؟ و چنانچه در دو 
فرض فوق فرزنــدى به وجود آيد، متعلقّ 

به چه كسى خواهد بود؟

پاســخ: اســتفاده از نطفه بیگانه براى 
صاحب فرزند شــدن جایز نیست، و تولدّ 
فرزنــد باید مســتند بــه ازدواج صحیح 
شرعى باشــد. ولى اگر چنین عملى انجام 
شــود، فرزنــد متعلقّ به صاحبــان نطفه 
است، و نســبت به مادرى که در رحم او 
کشت شده نیز محرم مىباشد، بى آنکه از 

او ارث ببرد.

غیر  به  و مشــروب  فروش خــوک 
مسلمانان

پرسش: بعضــى از مســلمانان، حیوانات 
حرام گوشــت، از جمله خوک را شکار، و 
جهت مصرف غذایــی صاحب ادیان دیگر 
به آنها مى فروشند. شــکار و فروش این 
گونــه حیوانــات از ناحیه مســلمانها چه 

حکمی دارد؟

پاسخ: فــروش مشــروب و خوک به غیر 
مسلمین بنا بر احتیاط واجب جایز نیست 
اما اگــر برای اســتفاده عقلایــی غیر از 
خوراک انسان باشــد مانند اینکه گوشت 
خوک را برای غذای سگ به آنها بفروشد 
یا شــراب را برای تهیه الــکل صنعتی به 

کفار بفروشد مانعی ندارد.

بازار  اخلال  موجب  که  فروشی  ارزان 
گردد

پرسش: ارزان فروشــی بــه گونه ای که 
موجب اخلال در بازار شــود به منظور از 
صحنــه به در کردن رقبا چه حکمی دارد 

و آیا برای خریدار مسئولیتی دارد؟

پاســخ: هرگاه هدف اضرار بــه دیگران 
باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد 

شود مگر اینکه واقعا ناچار باشد.

موالات در غسل میت

پرســش: آیا رعایت مــوالات در هنگام 
غسل میت لازم است؟

پاســخ: هر چند رعایت موالات شــرط 
نیست، اما بهتر است رعایت کنند.
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